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شاهد یاران از پژوهش‌های محققان درباره موضوعات 
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نظرات مصاحبه شوندگان الزاماً موضع مجله نیست.
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مبشر صبح ایرانیان
 چاپ: چاپخانه کوثر

با تشکر از سازمان بسیج عشایر

گزیده بیانات امام خمینی)ره( درباره نقش عشایر در انقلاب اسلامی ـ  سلام و درود من بر عشایر ایران2

گزیده‌ای از بیانات مقام معظم رهبری درباره عشایر ـ  عشایر در میدان جنگ بسیار خوب جنگیدند3

شهدا قهرمانان واقعی هستند4

یادداشت سردبیر5

شرحی از دیدار تاریخی عشایر خوزستان با امام خمینی)ره( ـ مردمی که پای انقلاب ایستادند6
گفت و شنود شاهدیاران با سردار محمدرضا نقدی معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درخصوص نقش عشایر در دفاع مقدس ـ  پیوند عشایر با نظام مقدس جمهوری اسلامی ناگسستنی است.8
سرهنگ پاسدار احمد سعیدی رییس سازمان بسیج عشایر کشور در گفتگو با شاهد یاران ـ عشایر حضور خود در دفاع مقدس را وظیفه ملی  و مذهبی می‌دانستند10
زندگی سردار شهید امام قلی عزیزی در یک نگاه ـ فرمانده و بنیانگذار یگان رزم عشایر13
گفت و گوی شاهد یاران با محمدعلی عزیزی برادر شهید امام قلی عزیزی ـ شهید عزیزی مرد میدان بود 15
زندگی شهید احمدسلیمانی جانشین لشکر41 ثارالله کرمان در یک نگاه ـ  انسان پاک20
روایت سرلشکر شهید حاج قاسم سلیمانی از شهید احمد سلیمانی ـ شهید احمد سلیمانی، انسانی پاک و صالح بود21
محمود سلیمانی برادر شهید احمد سلیمانی در گفت وگو با شاهد یاران ـ شهید حاج احمد سلیمانی نسبت به بیت‌المال حساس بود23

گفتگوی شاهد یاران با همسر و فرزند شهید احمد سلیمانی ـ شهید احمد سلیمانی ستاره درخشان لشکر ثارالله بود25
یادی از شهید احمد سلیمانی در مرور خاطرات ـ نوید شهادت27
علی نجیب زاده هم‌رزم شهید احمد سلیمانی در گفتگو با شاهد یاران ـ باید در مورد زندگی شهید احمد سلیمانی بسیار فکر کرد28

زندگی سردار شهید، رضا رحمتی‌زاده در یک نگاه ـ شهیدی از جنس رنگ واره‌های یكرنگ31

علی رحمتی‌زاده، برادر شهیدرضا رحمتی‌زاده در گفتگو با شاهد یاران ـ حاج رضا همیشه منتظر شهادت بود32

گفت وگوی شاهد یاران با زینت رحمتی، همسر شهید رضا رحمتی زاده ـ سبز قامت بود و سرخ اندیش34

فرج الله رحمتی همرزم شهیدرضا رحمتی‌زاده در گفت و شنود با شاهد یاران ـ ستاره درخشان دفاع مقدس بود36

زندگی شهید قاسم مدهنی در یک نگاه ـ شهیدی با دو مزار40
علی اکبر مدهنی برادر شهید قاسم مدهنی در گفتگو با شاهد یاران ـ شهید مدهنی، شیرمردی از سرزمین لرستان بود42

سخنان سردار سرتیپ محمدرضا نقدی معاون هماهنگ‌کننده سپاه در مراسم یادواره سردار شهید قاسم مدهنی ـ مدهنی در تمام عملیات‌های سخت حضور داشت45
زندگی سردار شهید، مرتضی حسین‌پور در یک نگاه ـ توکل به خدا سرلوحه کارش بود48
مصطفی حسین پور، برادر شهید مرتضی حسین پور در گفت و گو با شاهد یاران ـ شجاعتش بی‌همتا بود50
زندگی شهید علی شیر لهرابی در یک نگاه ـ سردار سپاه کوهرنگ53
گزارشی از دیدار پنج شنبه‌های مادر شهید علی شیر لهرابی با فرزند شهیدش ـ روایت یک قرار عاشقانه54
گفت و گوی شاهد یاران با هوشنگ لهرابی برادر شهید علی شیر لهرابی ـ جاذبه اش، سبب گرایش جوانان به جبهه می‌شد55
سردار علی محمد اکبری فرمانده سپاه قمر بنی‌هاشم در گفت و شنود با شاهد یاران ـ شهید لهرابی، خصلت پهلوانی داشت56
زندگی شهید الله کرم محمود صالحی به همراه خاطراتی از همسر،فرزند و همرزمش ـ شکارچی تانک61
روایتی از نحوه شهادت الله کرم محمودصالحی در گفت و گو با منصور جهانگیری از همرزمان شهید ـ شهید خرازی به الله کرم لقب ذوالیمین داد63
شهید الله کرم محمود صالحی به روایت سردار غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین ـ نقش عشایر در حفظ امنیت کشور بی بدلیل است65
زندگی سردار شهید، حاج حسن آباد در یک نگاه ـ فرماندهی که شکارچی تانک بود66
روشن آباد برادر شهید حسن آباد در گفتگو با شاهد یاران ـ حاج حسن آرزوی شهادت داشت68
خانم نازپری نژندی خواه، همسر شهید حاج حسن آباد در گفتگو با شاهد یاران ـ می‌دانست که شهید می‌شود69
زندگی شهیدسلیمان منگور کردستانی در یک نگاه ـ همیشه لباس پاسداری بر تن داشت70
سیاوش منگور کردستانی، فرزند شهید سلیمان منگور کردستانی در گفت و شنود با شاهد یاران ـ تلاش پدرم حل مشکلات مردم بود71
اسلام کاک درویشی، همرزم شهید سلیمان منگور کردستانی در گفت و شنود با شاهد یاران ـ سلیمان، گل سرسبد شهدا بود73
زندگی شهید حسینعلی کلهر در یک نگاه ـ شهید کلهر، ستاره درخشان تیپ حضرت زهرا)س(75
اکرم زرکش، همسر شهید حسینعلی کلهر در گفتگو با شاهد یاران ـ در جبهه و پشت جبهه در خدمت جنگ بود76
مروری بر نامه‌های شهید حسینعلی کلهر به خانواده ـ ما متعلق به اسلام، قرآن و خداوند می‌باشیم78
زندگی شهید علی غیوری زاده در یک نگاه ـ مرد شجاع میدان نبرد80
سردار شهید علی غیوری زاده به روایت همرزمانش ـ شهیدی که پیکرش در شب نیمه‌ شعبان بازگشت82
سردار محمدتقی قاسمی ـ شهید علی غیوری زاده، ستاره درخشان دشت هلاله بود83
سردار جمال شاکرمی ـ فرماندهی برای تمام دوران‌ها84
سردار نعمان غلامی ـ شهید غیوری زاده، حماسه ساز میدان‌های نبرد بود85
زندگی شهید حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی قلی زاده در یک نگاه ـ شهید دفاع از حرم آل‌الله87
علی قلی‌زاده برادر شهید قلی زاده در گفت و گو با شاهد یاران ـ عشق به حضرت زینب )س( از کودکی در قلب شهید قلی زاده نقش بسته بود88
منوچهر قلی‌زاده برادر شهید محمدعلی قلی‌زاده در گفت و گو با شاهد یاران ـ شهید قلی زاده، مسیر شهادت را در پیش گرفت91
مروری بر خاطرات شهید مدافع حرم، حجت الاسلام والمسلمین محمد علی قلی‌زاده ـ شیــــدای حـــــرم93
هادی بادینلو همرزم شهیدمدافع حرم، محمدعلی قلی‌زاده در گفتگو با شاهد یاران ـ مردم‌داری‌اش منحصر به فرد بود94
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را چپاول کردند؛ از بین بردند.
صحیفه امام، ج‏7، ص 354 و 355

سلام و درود من بر عشایر ایرانسلام و درود من بر عشایر ایران
از خیانتهایى که رژیم ســلطنتى پهلوى به اسلام و به ایران 
کرد، تخته قاپو کردن عشــایر بود .... این پشتیبان اسلام را 
او خواست بگیرد. عشایر و ایلات ما را خواست به شکست 
برساند تا وحدت ملى ما از دست برود، تا وحدت اسلامى 
ما از دســت برود. در طول سلطنت جائرانه این پدر و پسر 
تنها شــما بختیاریها نیستید که گرفتار ظلم و ستم بودید و 
گرفتار کمبودها؛ تمام عشــایر ایران، تمام اقشار ایران این 
گرفتارى را داشــتند و با زحمت و رنج دســت به گریبان 
بودند. ســام و درود من بر عشایر ایران. سلام و درود من 

بر عشایر بختیارى.
صحیفه امام، ج‏7، ص 329

عشایر پشتوانه‏هاى استقلال ایران عشایر پشتوانه‏هاى استقلال ایران 
بودندبودند

یکى از خیانتهاى رضا شاه به ملت ما این بود که مأمور شده 
بود عشایر ما را سرکوب کند. من در یک کتابى راجع به این 

مطلب نوشتم لکن نگذاشتند آن جمله باشد.
این عشــایر ما در اطراف ایران پشتوانه‏هاى استقلال ایران 
بودند؛ و خارجیها از باب اینکه این قدرت را نمى‏توانستند 

شما در زمان رژیم سابق مظلوم شما در زمان رژیم سابق مظلوم 
بودیدبودید

من مى‏دانم که عشایر هر جا که هستند، در مرزها، مرزها را 
نگهدارى مى‏کنند؛ در جاهاى دیگر جلوگیرى از مفسده‏ها 
مى‏کنند. من مى‏دانم که شــما عشایر در زمان رژیم سابق 
مظلوم بودید. من مى‏دانم که ارزش مرزدارها و عشــایر ما 
چیست. آنها عشــایر را سرکوب مى‏خواستند بکنند، براى 

اینکه راه را براى اجانب باز کنند.
صحیفه امام، ج‏7 ص491

عشایر ایران یکى از بهترین عشایر ایران یکى از بهترین 
خزائن ملت استخزائن ملت است

این عشایر ایران یکى از بهترین خزائن ملت است. یکى از 
چیزهایى کــه ممکن بود جلوى اجانب را بگیرد و نگذارد 

که اینها در ایران رخنه بکنند، عشایر بود.
اینها )اجانب( خیال این را مى‏کردند که عشایر اگر در ایران 
باشــد- همین طور هم بود- قدرت عشایر باشد، از باب 
اینکه اینها توجه به اســام دارند، ممکن‏ ســت که جلوى 
مقاصد آنها را بگیرند؛ از این جهت، عشــایر را یکى پس 
 خودشان بیرون 

ّ
از دیگرى خلع ســاح کردند؛ و از محال

کردند، و به قول خودشان تخته قاپو کردند و این مسائلى که 
براى همه عشایر پیش آوردند. هر چه توانسته‏اند این ذخایر 
ملت ما را، این ذخایر انسانى را، هر چه توانستند این ذخایر 

تحمل کنند، مأمور کردند رضا خان را- پدر این محمد رضا 
را- براى ســرکوب کردن این عشایر. و او خدمت خودش 
را با خیانتهاى به ملت ما به انجام رســاند، و بعد از او هم 

پسرش همان نقشه را رفتار کرد.
ه هستید. 

َّ
شما عشایر پشتوانه این مملکت بودید و ان شاء الل

پدران شــما به این مملکت خدمتها کردند و استقلال این 
مملکت را حفظ کردند، و شما هم باید به همان رویه عمل 

کنید و استقلال مملکت خودتان را حفظ کنید. 
 شما عشایر محترم و سایر عشایر محترم ایران و تمام اقشار 
ملت باید هوشــیارانه توجه داشته باشید که دستهاى خائن 
باز در زیر پرده مشــغول فعالیت هستند؛ آنها نمى‏خواهند 

یک ایران مستقل باشد.
صحیفه امام، ج‏6، ص 513

مملکت مال خودتان استمملکت مال خودتان است
من امیدوارم که عشایر محترم لرستان و سایر عشایر ایران، 
الان احســاس بکنند که مملکت مال خودشــان است و 
مثل ســابق نیست که مامورین دولت به آنها تعدی بکنند. 
ماها خدمتگزار شما )عشایر( هستیم و من امیدوارم که با 
ســامتی و با سعادت باشید و از این به بعد برای مملکت 
خودتان فعالیت بکنید و در محالی که هســتید حفظ نظم 
آنجاهــا را خودتان بکنید و نگذارید در آنجا کســانی که 

مفسده جو هستند رخنه بکنند.
 صحیفه نور، جلد 6، ص 520

گزیده بیانات امام خمینی)ره( درباره نقش عشایر در انقلاب اسلامی

سلام و درود من بر عشایر ایرانسلام و درود من بر عشایر ایران
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حیثیت بومى این كشورند.
بعضى از عشایر به مناسبت موقعیت جغرافیائى و سیاسى و 
حساسیت هایى كه در طول این تاریخ پرفراز و نشیب پیش آمد، 
فرصت پیدا كردند تا هویت خود را، حقیقت خود را، ذخیره بودن 
خود را در عمل اثبات كنند و شما عزیزان من، در این زمره قرار دارید.
فرق اســت بین آن عشیره‌اى كه در محل استقرار خود قرار 
گرفته اســت؛ نه توطئه‌اى هســت، نه تحریكى هست، نه 
بدخواهى‌اى هســت، و البته در خدمت انقلاب و كشور 
قرار می گیرد، با آن عشــیره‌اى و آن طوایف و عشایرى كه 
هدف توطئه‌ى دشمن قرار می گیرند و در عین حال محكم 

و استوار مى‌ایستند؛ ما اینها را از یاد نخواهیم برد.
این عشایر عزیز مركز استعدادهاى درخشانند؛ استعدادهاى 
برجسته. این جوانهاى شما استعدادهائى هستند كه انسان 
می تواند امیدوار باشد كه كشور به این استعدادها در آینده 
ببالد و افتخار كند. عشــایر، ســربازان پرافتخار و همیشه 
وفادار اســام و انقلاب و ایران و مرزدارانی غیور، مؤمن 
و سلحشور هستند. هوشیاری و فداکاری عشایر در ناکام 
گذاشــتن توطئه بیگانگان در سال‌های اول انقلاب بسیار 
تعیین کننده و ارزشــمند اســت و ملت قدرشناس ایران و 
حافظه تاریخی انقلاب اســامی، حماسه های مرزداران 

غیور خود را از یاد نخواهد برد.
بیانــات در دیدار ســران و معتمدان عشــایر کردســتان – 

۱۳۸۸/۲/۲۴

عشایر ما پاسدار ملیت و دین این عشایر ما پاسدار ملیت و دین این 
كشور بوده‌اندكشور بوده‌اند

در دوران جنگ تحمیلی، عشایر غیور این منطقه )ممسنی( 
جزو كسانی بودند كه در میدانهای كارزار شركت كردند و 

خدا را سپاسگزاریم كه جمهورى اسلامى، قدر عشایر را در 
همه جاى كشور و از جمله در این استانِ مردخیز و مردپرور 

)کهگیلویه و بویر احمد(، دانسته است.
نظام جمهورى اســامى براى عشایر ارزش قائل است و 
عشــایر را به عنوان یكى از برجســته‌ترین قشرهاى كشور 
مى‌شناســند كه هم در كار سازندگى و هم در كار دفاع از 
كشــور، سهیمند. نظام، قدرِ این جوانان غیور و این مردان 
 قدر 

ً
و زنان بااخلاص و مؤمن را مى‌داند. شــما هم متقابل

جمهورى اسلامى را شناخته و دانسته‌اید.
در ابتداى تشكیل حكومتِ ناسالم و خائن پهلوى، از اوّلین 
كارهاى رضا خان این بود كه در هرجا توانست به سركوب 
، مردم مؤمن و عشایرِ مخلص 

ً
عشایرپرداخت … اما متقابل

و شــجاع و غیور این منطقه و این سرزمین، حتى یك روز 
هم با نظام پهلوى از درِ آشتى وارد نشدند. عشایر این استان 
)کهگیلویه و بویر احمد(، در میدان جنگ هم بسیار خوب 

جنگیدند و دفاع كردند.
بیانات در دیدار مردم یاسوج – ۱۳۷۳/۳/۱۷

همان طورى كه امام فرمودند، همان طورى كه امام فرمودند، 
عشایر ذخایر انقلابندعشایر ذخایر انقلابند

این جلســه به بركت دلهاى باصفــا و روحهاى پرطراوت 
عزیزان عشــایرى، جلســه‌ى بســیار باصفا و سرشــار از 

صمیمیت است.
ما از آغاز انقلاب تا امروز در وفادارى عشــایر غیور مؤمنِ 
سلحشــور این خطه‌ى پرافتخار و سرافراز، هرگز لحظه‌اى 

تردید نكرده‌ایم.
عشایر همان طورى كه امام فرمودند، ذخایر انقلابند.

همه‌ى عشایر، مرزداران، ســنت داران، حافظان هویت و 

بق اخلاص 
َ

جان خود، زندگی خود و هســتی خود را در ط
گذاشتند و برای دفاع از اسلام، از انقلاب، از نظام جمهوری 
اســامی و از ایران اسلامی عزیز، كف دست گرفتند و به 
میدان آمدند؛ این آمادگیهای صادقانه در راه آرمانهای بزرگ، 

ییك از بزرگترین مفاخر برای یك ملت است.
این پیوند فامیلی و خانوادگی در بافتهای عشــیره‌ای، ییك 
از نقاط قوت مجموعه‌های عشــایری است … این ارزش 
ارتباطــات فامیلی و خانوادگی در محیطهای عشــایری را 
پاســداری كنید و حفظ كنید – كه بسیار باارزش است – اما 
عشایر گوناگون، یكدیگر را نفی نكنند؛ همه با هم برادریم.

در كشور ما، عشایر مایهی‌ عزت و افتخارند.
ما از عشایرمان احساس خرسندی و خوشبختی مك‌ینیم. 
عشایر ما – در هر نقطه‌ای كه هستند – پاسدار ملیت، پاسدار 
دیــن، طرفدار روحانیون و علاقه‌مند به مبانی اســامی و 

سنتهای بومی این كشور بوده‌اند.
بیانات در دیدار مردم و عشــایر شهرستان نورآباد ممسنی 

۱۳۸۷/۲/۱۵ –

عشایر در جنگ خوب امتحانى دادندعشایر در جنگ خوب امتحانى دادند
عشایر در همه جاى كشور، از لحاظ فداكارى و شجاعت 

و شهامت، جزو بهترین افراد مردمند.
عشایر در راه اسلام و وطن اسلامى فداكارى كرده‌اند.

عشایر در جنگ خوب امتحانى دادند. من عشایر را – چه عشایر 
شما، چه عشایر ایلام، و چه عشایر فارس را – در میدان جنگ 
دیدم كه چه‌طور با ایمان و با شور و شوق به طرف صحنه‌ى جنگ 
آمدند و امتحانهاى خوبى دادند؛ شــهداى زیادى هم دارند.
بیانــات در دیــدار جمعی از عشــایر اســتان لرســتان – 

۱۳۷۰/۵/۳۱

گزیده‌ای از بیانات مقام معظم رهبری درباره عشایر

عشایر در میدان جنگ بسیار خوب جنگیدند عشایر در میدان جنگ بسیار خوب جنگیدند 
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ساع‌یها کسانی هســتند که در زندگی منحرف نم‌یشوند و 
به قله م‌یرســند. رسیدن به قله را شهدا به ما نشان دادند. آنها 
الگوهای واقعی هستند و در گوشه گوشه ایران جای گرفته‌اند 
و در عصر حاضر شهدای مدافع حرم یا آن شهید گمنامی که 
بعد از ســال‌ها اجازه تفحص م‌یدهد تا حضورش دنیایی را 
دگرگون کند و روزهای از دست رفته را یادآوری کند و نگذارد 

زمان باعث غفلت ما انسان‌ها شود، 
 به معنای اسلحه در 

ً
جهاد و ایثار مســتمر است، جهاد الزاما

دست و در میدان جنگیدن نیست. مبارزه با دشمن ابعاد زیادی 
دارد و کسانی که قلب شان را در اختیار خداوند قرار م‌یدهند 
و به دنبال آن عهد جانشان را می دهند یک لحظه از آن مسیر 

غافل نم‌یشوند.
عمده مشــکلات امروز ما از رها کــردن توحید و توکل به خدا 
سرچشمه گرفته است. در زمان دفاع مقدس رزمندگان هرگاه در 
اوج معرکه احساس عجز م‌یکردند فرماندهان شهید با توسل به 
اهل بیت، رزمندگان را راهنمایی م‌یکردند و به پیروزی م‌یرسیدیم. 
رزمندگان و شهدا امنیت و آرامش را برای کشور به ارمغان آوردند 
و دشمن را شکست دادند و خود نیز سعادتمند و جاودانه شدند. 
بُــرد واقعی این اســت، نه کوتاه آمدن در مقابل یاران شــیطان.
یکی از محورهای دفاع از قیام امام و نهضت اسلامی، رزمندگان 

خدمت به خانواده شهدا و ایثارگران افتخار است. بنده در این 
مدت زمان خدمتگذاری به خانواده‌های شاهد و ایثارگر، افتخار 
این را داشته‌ام که در مراسمات و یادواره های مختلف در اقصی 
نقاط کشور حضور داشته باشم. هر نقطه این سرزمین مردمان 
دلیر و متدینی دارد. تمام شهرستان‌ها افرادی را به تاریخ عرضه 

کردند که هر کدام قهرمانان واقعی هستند.
زندگی نامه تعداد زیادی از رزمندگان شهدا و جانبازان و آزادگان 
هنوز نوشته و تدوین نشده است اما وقتی با رزمندگان همکلام 
ه انسانیت بودند، سپس این 

ّ
م‌یشــوید م‌یبینید که آنان در قل

کلام امــام را درک م‌یکنیم که فرمود: »امت ما از امت صدر 
اسلام بهتر است.«

تصّور انســان از فرماندهی نظامی از یک سرتیپ، سرهنگ 
و سرلشــکر اقتدار و ابهت، امر کردن و امر بردن اســت؛ اما 
فرماندهان شهید ما کسانی بودند که به علت اتصالی که به وحی 
و به خاندان وحی پیدا کرده بودند به قله‌های انسانیت رسیدند. 
شهادت قله زندگی هر انسان سعادتمند است، در این عالم که 
همگان مشغول کوهنوردی هستند بعض‌یها در مسیر انحراف 
در حال غلتیدن به پایین هستند و در بهمن دنیا گرفتار و نابود 
م‌یشوند. بعض‌یها به درستی در مسیرند ولی خسته م‌یشوند 
و م‌یمانند و وقت تمام م‌یشود، زمان به سرعت درگذر است. 

ایل بزرگ قشقایی بودند. برخی از این دلاورمردان سال ۱۳۴۲ 
در قضایای انجمن‌های ایالتی و ولایتی به دفاع از امام برخاستند 
و امام طی یک تلگراف از حمایت آنان تشکر کرد. قشقای‌یها 
پس از آن در زمینه‌ســازی و پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع 
مقدس نقش پررنگ و ب‌یبدیلی داشتند و درخشیدند. در کنار 
عشــایر قشقایی دیگر عشایر کشورمان نیز در انقلاب و دفاع 
مقدس نقش ب‌یبدیلی را ایفا کردند. اولین مقاومت‌ها در جنگ 
از سوی عشایر عربی صورت گرفت که صدام تصور م‌یکرد با او 
همراهی خواهند کرد. این عشایر از سوی شهید محمد حسین 
علم الهدی و دیگر فرماندهان سازماندهی شدند و نقش زیادی 
در شکست نقشه دشمنان بعثی داشتند. به این دلیل بود که امام 
راحل عشایر را ذخایر انقلاب نامیدند. عشایر با تقدیم 10 هزار 

شهید دین خود را به انقلاب و اسلام ادا کردند.
وظیفه بنیاد شــهید و امور ایثارگران معرفی شهدا جانبازان و 
ایثارگران به جامعه و آیندگان است. شهدا مرد زمانه خود بودند. 
عمل به موقع و به هنگام آنان موجب پیروزی شد و این وظیقه 

بنیاد شهید است که شهدا را به درستی به جامعه معرفی کند.

سخنان دکتر قاضی زاده هاشمی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد 
شهید و امور ایثارگران در یادواره سرداران و ۱۱۰ شهید عملیات‌های 
کربلای ۴ و ۵ در شهرستان فیروزآباد

شهدا قهرمانان واقعی هستندشهدا قهرمانان واقعی هستند
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و عشایر قائل بود، اولین مواجهه و درگیری با اشغال‌گران بعثی 
در روزهای اولیه جنگ را عشایر غیور کشورمان رقم زدند و تا 
پایان جنگ نیز آثار استقامت و مجاهدت عشایر در مقابله با 

تجاوز دشمن همواره مشهود بود.
عشایر پرصلابت کشورمان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی 
در مسیر ولایت گام برداشته و مدافع انقلاب و نظام اسلامی 
بوده و هستند. مقاومت‌ها و ایستادگی عشایر در برابر دشمنان 
نظام و انقلاب اسلامی، موجب درخشندگی نام آنها در سطح 

کشور شده است.
امروز با این باور که هر یک از شهدا م‌یتوانند موجب هدایت 
جامعه‌ای شوند از تمام توانمان برای روایت زندگی آنها استفاده 
م‌یکنیم، با این‌که م‌یدانیم هرچه کنیم نم‌یتوانیم حق شهدا را 

به‌جا بیاوریم. 
همیشه گفته‌ایم و خواهیم گفت که شهیدان الگوهای عینی و 
جاویدان و دارای خصوصیات و سیره‌ای هستند که انسان‌ها در 
عمق فطرت خود رسیدن و متخلق شدن به آنها را آرزو م‌ینماید. 
سیر و سلوکی که اجابت امر دین مبین اسلام بوده ضمن آن که 

راه شهدا امیدبخشی است و روایت از آنها و زنده نگهداشتن 
یادشان اراده خداست. روایت رفتار، کردار و عملکرد شهدا، 
اثرگذاری مثبتی در زندگی اجتماعی مردم دارد. این شماره از 
نشریه شاهد یاران، اختصاص به جامعه‌ای شجاع و غیور دارد. 
افرادی که در زمان رژیم منحوس پهلوی در محرومیت کامل 
روزگار گذرانده و جهت مبارزه با ظلم گام برداشــتند. جامعه 
عشایری کشور که در زمان پهلوی به فراموشی سپرده شده بودند 
به یاری پروردگار توانستند به مبارزه فعال بر علیه رژیم پهلوی 
ادامه دهند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این عشایر غیور 
کشــور بودند که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را تنها 

نگذاشتند و برای عزت آفرینی آن حرکت کردند.
یکی از دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی، توجه به اقشار 
مختلف جامعه بود و عشایر با ارادتی که به امام راحل )ره( و 
اعتقادی که به نظام جمهوری اسلامی داشتند، با نثار خون 10 
هزار شهید، دین خود را به اسلام و انقلاب ادا کردند. عشایر، 
ذخایر ارزشمند کشور هســتند و حضرت امام خمینی )ره( 
همواره در منظومه فکری خود، جایگاه ویژه‌ای برای روستائیان 

عقل و وجدان هر انســان آزاده و آرمان خواهی نیز بر آن مهر 
تایید م‌یزند. خصوصیات و رفتارهایی همچون؛ مردم‌داری و 
رسیدگی به امور و مشکلات محرومان، محافظت از بیت‌المال 
و اموال عمومی، ساده‌زیستی و آلوده نشدن به زخارف دنیایی.
 جهت تجلیل از تلاش‌های مجاهدانه شهدای جامعه عشایر، 
کنگره‌ای سراســری در اواخر اردیبهشت برگزار خواهد شد. 
با همکاری سازمان بسیج عشــایری کشور تصمیم گرفتیم 
این شــماره از نشریه شاهد یاران را به بررسی ابعاد مبارزاتی و 
شخصیتی شهدای شاخص جامعه عشایری کشور اختصاص 

دهیم.
در همین راستا برآنیم با رجوع به خاطرات و سخنان نزدیکان 
تنی چند از سرداران شهید شاخص جامعه عشایری در دفاع 
مقدس، ســیر و سلوک این شهدای شــاخص را بیان کنیم، 
ســرداران و سرافرازانی که به واسطه مقام و مسئولیت‌هایی که 
بر عهده داشتند، م‌یتوانستند از بســیاری از مواهب دنیایی 
برخوردار شوند اما بزرگوارانه از این امتیازات خود گذشتند تا 

به فوز و منزلتی بزرگتر و ماندگارتر نایل آیند.

مردان ایل، مردان میدانمردان ایل، مردان میدان
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شرحی از دیدار تاریخی عشایر خوزستان با امام خمینی)ره(

مردمی که پای انقلاب ایستادندمردمی که پای انقلاب ایستادند
درآمد

سال 1359 با شروع جنگ تحمیلی عشایر خوزستان در نوک پیکان دفاع مردمی در حضور داشتند. دشمن بعثی آن زمان تصور می‌کرد که مردم عرب خوزستان به 
واسطه عرب بودنشان، از رژیم بعث حمایت خواهند کرد. این در حالی است که عشایر عرب هشت سال تا پای جان مقابل رژیم بعث ایستادگی کردند.

حامد جرفی بخشدار هویزه که بعدها به شهادت رسید پس از هجوم رژیم بعث به خاک کشورمان، سعی داشت از ظرفیت عشایر منطقه جهت دفاع استفاده کند. 
پس از مجروحیت وی، شهید علم‌الهدی فرمانده سپاه هویزه ایده بسیج مردم و عشایر عرب را تکمیل کرد. چندی بعد جهت از بین بردن تبلیغات پوچ دشمن وی 

همراه با شهید محمد حسین قدوسی دیداری میان عشایر خوزستان و امام )ره( فراهم کرد که این دیدار زمینه‌ساز مقاومت و ایستادگی بعدی شد. 

دیدار عشایر خوزستان با امام خمینی)ره( ▪ 
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در جمع رزمندگان جــزو  روز‌های به یادماندنی زندگی وی 
بوده است.

بلبل خمینیبلبل خمینی
آهنگران در جماران و پیش از حضور امام )ره( در جمع عشایر، 
شــروع به خواندن نوحه‌ای م‌یکند که در آن اسامی شهدای 
خوزســتان ذکر شــده بود. ابتدا تصویربردار‌ها به وی توجه 
نم‌یکنند، اما زمانی که با واکنش حاضران مواجه م‌یشوند از 
آهنگران م‌یخواهند تا مجدد این نوحه را بخواند. این فیلم در 

آن روز چند مرتبه از صدا و سیما پخش شد.
اولین حضور حاج صادق آهنگران در مقابل دوربین تلویزیون 
در این زمان رقم خورد. پس از پخش این فیلم، بار‌ها و بار‌ها 
مردم درخواست پخش مجدد کردند. حضرت امام )ره( نیز 
پیش از ورود به حسینیه این نوحه را شنیدند. پس از پخش این 
نوحه، حاج صادق آهنگران فعالیت‌هایش را گســترش داد تا 

اینکه لقب »بلبل خمینی« را دریافت کرد.
پس از ســخنرانی امام )ره( یک فضای حماسی در حسینیه 
جماران ایجاد شد. این دیدار تاثیر زیادی بر روی مردم گذاشت 
تا آنجایی که مقاومت عشایر به خصوص عشایر عرب در مقابل 
دشمن افزایش یافت. همچنین شایعات و توطئه‌های دشمن 
با انجام این دیدار خنثی شد. یکی از حاضران در این مراسم 
روایت م‌یکرد که پس از دیدار مردم عشایر با حضرت امام )ره( 
روحیه مقاومت در میان عشایر افزایش یافت تا آنجایی که یک 
فرد که در حمله سوسنگرد ۱۱ تن از اعضای خانواده‌اش را از 

دست داده بود، م‌یگفت: »ما با خدا معامله کردیم«.
این دیدار درســت یازده روز قبل از شــهادت علم الهدی و 
یارانش رخ داد. نصرت الله محمودزاده در کتاب »عشایر دشت 
هویزه« به روایت این ماجرای پرکشش و نقش عشایر در دفاع 
مقدس پرداخته است. این دیدار تاریخی، نقش مهمی را در 

حماسه‌ساز‌یهای رزمندگان اینجا کرد. 
میلاد کریمی؛ دبیر ستاد فرهنگی زیارتگاه شهدای هویزه
منبع: دفاع پرس

تبلیغ، تهدید و تقدیرتبلیغ، تهدید و تقدیر
دشــمن بعثی قصد داشت مردم عشایر و به خصوص عشایر 
عرب را از نظام جمهوری اســامی جدا کند. صدام جهت 
اجرای این نقشه سه شیوه را اجرایی کرد: تبلیغ، تهدید و تقدیر.
آن‌ها در رســانه‌های عربی تبلیغات گســترده‌ای را با هدف 
آزادسازی مردم خوزستان از جمهوری اسلامی آغاز کردند. 
رژیــم بعث محرومیت‌هایی کــه در رژیم پهلوی در مناطق 
مرزی ایجاد شــده بود را دست‌مایه و بهانه‌ای جهت جذب 
مردم عرب قــرار داده بود. آن‌ها علت حمله به ایران را نجات 

اعراب بیان م‌یکردند.
روش دیگر آن‌ها تهدید بود. چند ماه پیش از آغاز رسمی جنگ 
تحمیلی، اســلحه‌هایی از طریق مرز‌ها وارد کشور شده و به 
طور رایگان میان مردم توزیع م‌یشد. آن‌ها امید داشتند که در 
آینده مردم عرب ایران از طریق این اسلحه‌ها در کنار نیرو‌های 
بعثی بجنگند. صدام تصور م‌یکرد که با آغاز جنگ علیه ایران، 
لشکری از اعراب‌ خوزستان با وی همراه خواهند شد. از سوی 
دیگر دشــمنان از طریق عناصر خود فروخته بین روستا‌ها و 
مناطق مرزی تردد م‌یکردند و با بمب‌گذاری در سطح شهر از 
بازار گرفته تا مسجد، سعی در ناامن کردن شهر و ترساندن مردم 
داشتند، اما اعراب‌ خوزستان بر خلاف تصور صدام، همراه با 

سپاه و نیرو‌های مردمی از کشور دفاع کردند. 

تبدیل تهدید به فرصت تبدیل تهدید به فرصت 
سید محمدحسین علم‌الهدی که در آن زمان مسئولیت سپاه 
هویزه را بر عهده داشــت، جهت خنثی کردن تبلیغات منفی 
صدام، هماهنگی دیدار عشایر خوزستان با امام )ره( را انجام 
داد. وی بر این استدلال بود که مردم در مقابل عراق ایستاده‌اند 
و خون م‌یدهند، بنابر این چرا باید حرف‌های ناروایی که در 

حقشان نیست را پخش کنند.
طرح دیدار عشایر خوزستان با امام )ره(، در شرایطی که منطقه 
در دســت نیرو‌های بعثی بود، کار راحتی نبود. ستون پنجم 
دشمن مکرر در روستا‌ها و مناطق مختلف دشت آزادگان تردد 
و اوضاع را بررســی م‌یکرد. زمانی که شهید علم‌الهدی این 
موضوع را بیان کرد، برخ‌یها مخالف کردند و ‌گفتند این کار 
اجرایی نیست و نیاز به مقدمات زیادی دارد، اما علم‌الهدی بر 
سر تصمیمش ایستاد و با کمک شهید محمدحسن قدوسی 

این کار را به سرانجام رساند.

آقازاده شهیدآقازاده شهید
شهید محمد حسن قدوسی نوه علامه طباطبایی صاحب تفسیر 
المیزان و پسر آیت الله قدوسی دادستان کل انقلاب بود. شهید 
قدوسی در جبهه لباس ساده م‌یپوشید و سعی م‌یکرد که نسبت 
خودش را با دادستان کل انقلاب پنهان کند. وی برای اجرای 

کارهایش از قدرت پدرش استفاده نم‌یکرد. 

حســین علم الهدی هــم کار گروهی را کــه حلقه مفقوده 

تشکل‌های امروزی است به خوبی بلد بود. شهید علم الهدی 

برای هماهنگی امور دیدار با امام )ره(، شــهید قدوسی را به 

تهران ‌فرستاد و تنها جایی که او از قدرت پدرش استفاده کرد 

هماهنگی این دیدار بود. آیت الله قدوسی با همکاری مرحوم 

احمد خمینی و شهید رجایی تدارکات حضور عشایر در تهران و 

دیدار با امام راحل را فراهم ‌کرد و به واسطه شهید رجایی، مهدیه 

تهران برای اسکان عشایر در نظر گرفته شد.
حسین علم الهدی نیز به همراهی جمعی از پاسداران شبانه 
به روستا‌ها و میان قبایل مختلف رفت و از مردم عشایر برای 
حضور در این دیدار دعوت کرد. ستون پنجم دشمن با وجود 
اینکه وقایع را رصد م‌یکرد، متوجه این امر نشد. پیرمرد‌ها و 
بازماندگان عشــایر که در آن زمان با امام راحل دیدار کردند، 
پس از گذشت ســال‌ها همچنان برگه دعوت‌نامه را به عنوان 

تبرک نگه داشته‌اند.
 یک قطار مسافربری جهت دیدار با 

ً
جمعیتی به اندازه حدودا

امام راحل آماده شدند. استقبال عشایر از این طرح به یادمانی 
شد. تعداد حاضران بیش از افراد دعوتی بود. کسانی به دیدار 
حضرت امام )ره( آمدند که شهر یا روستایشان جنگ زده بود 

ولی در طی سه ماه گذشته آنجا را ترک نکرده بودند.
شــهید علم الهدی عشــایر را با اتوبوس‌هایی که از ســوی 
اســتانداری خوزســتان دریافت کرده بود، به اهواز آورد و در 
حسینیه اهواز مستقر شدند. آنها از آنجا با قطار به سمت قم 
حرکت کردند. عشــایر در قم پــس از زیارت حرم حضرت 
معصومه )ص( به دیدار مراجع قم رفتند و بار دیگر سوار قطار 
شده و راهی تهران شدند. دوستان نقل م‌یکردند که شهید علم 
الهدی در مســیر کوپه به کوپه م‌یرفت و با عشایر صحبت 
م‌یکرد. عشــایر عرب خوزستان نیز در آنجا وفاداری خود به 

حضرت امام )ره( را بیان م‌یکردند.

 در روز دیدار عشایر با امام )ره(  در روز دیدار عشایر با امام )ره( 
چه رخ دادچه رخ داد

شهید علم الهدی قلم گیرایی داشت. آثار زیبایی از ایشان به 
یادگار مانده است. ایشان با آن قلم زیبایش متنی را جهت قرائت 
در محضر امام )ره( آماده کرد، اما زمانی که سید عبدالحسین 
ســید عرب موسوی )وی در دوران مبارزات قبل از انقلاب از 
سوی ساواک دستگیری و شکنجه شده بود( متن عربی را نشان 
وی داد، حســین تصمیم گرفت در محضر امام )ره( این متن 
به عربی و فارسی خوانده شود. برخی به حسین علم الهدی 
پیشنهاد م‌یدادند که خودش متن را قرائت کند، اما وی نپذیرفت.
حاج صادق آهنگران از دوستان قدیمی شهید علم الهدی بود 
که در جبهه نیز با هم حضور داشــتند. آهنگران به سیف الله 
معلمی سفارش م‌یکند که از پدرش حبیب الله معلمی بخواهد 
تا شعری در وصف شهدای خوزستان بنویسد و چند روز بعد 

متن یک نوحه را تحویل م‌یگیرد.
حاج صادق آهنگران روایت کرده است که حین زمزمه متن، 
شهید علم الهدی نزدش م‌یآید و از او م‌یخواهد تا در جمع 

رزمندگان نوحه‌ای بخواند.
زمانی که مراسم زیارت عاشورا و دعای کمیل در حسینیه برگزار 
م‌یشود، شهید علم الهدی برای دعوت عشایر به روستا‌ها رفته 
بود. پس از بازگشت شهید سید محمدعلی حکیم برای وی 
تعریف م‌یکند که جمع با شنیدن نوحه صادق آهنگران چقدر 

تحت تاثیر قرار گرفتند.
شهید علم الهدی از حاج صادق آهنگران درخواست م‌یکند 
تا این نوحه در محضر امام )ره( نیز قرائت شود که او با کمال 
میل م‌یپذیرد. حاج صادق آهنگران روایت م‌یکند که مداحی 

شهید حسین علم الهدی دیدار عشایر عرب با امام خمینی را سامان داد ▪ 
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گفت و شنود شاهدیاران با سردار سرتیپ محمدرضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسدران در خصوص نقش عشایر در دفاع مقدس

پیوند عشایر با نظام مقدس جمهوری اسلامی ناگسستنی استپیوند عشایر با نظام مقدس جمهوری اسلامی ناگسستنی است
درآمد

سردارمحمدرضا نقدی متولد سال ۱۳۴۰ در تهران است. او در  تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ از سوی رهبر معظم انقلاب به سمت معاونت هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی منصوب شد. از سمت‌های پیشین او می‌توان به ریاست سازمان بسیج مستضعفین، ریاست سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی 
ایران و ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد. وی همچنین از سال ۷۹ تا ۸۸ به مدت ۹ سال معاونت آماد و پشتیبانی ستاد کل نیرو‌های مسلح را برعهده 
داشت. نقدی در فاصله سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ به عنوان رئیس سازمان بسیج فعالیت ‌کرد و از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ نیز معاون فرهنگی و اجتماعی فرمانده کل سپاه بود. 
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سردار نقدی در رزمایش وحدت اقوام کشور در کرمانشاه. ▪ 

باره نقش عشایر در دفاع مقدس  ۞  در
ً
سردار لطفا

بفرمایید؟ توضیح 

عمکــرد عشــایر و طوایــف در دفاع مقــدس مانند 
اعضای یک پــادگان نبود بلکه آنها فراتر از پادگان‌ها 
هســتند. چون عشــایر در یــک منطقــه، محدود و 
محصور نیســتند توانشان بالقوه نیســت بلکه بالفعل 
اســت. عشــایر دلاور، هر لحظه که لازم شــود اگر 
در منطقــه خودشــان باشــند بدون نیــاز به آموزش 
و ســازماندهی و اگــر در منطقــه دیگر باشــند، با 

پای کارند. با منطقه  متناســب  سازماندهی مختصر 
تعداد زیاد شــهدای عشایر نقش پررنگ آنها در دفاع 
بی نشــان م‌یدهد و نیــاز به تحقیق  مقدس را به خو
بیشتری نیست. در خوزستان، ایلام، کرمانشاه بخش 
زیــادی از توقف نیروهای متجــاوز، مرهون حضور 
عشــایر بود و این حماسه در تاریخ هم مشاهده شده 
است، حماسه آفرین‌یهای عشایر هم در این مناطق و 
هم در بوشــهر و بلوچستان مقابل متجاوزان انگلیسی 

است. شده  تکرار  بارها 

عشــایر چــه خصوصیــات بــارزی دارند و  ۞
ارتباطشــان بــا روحانیــت را چگونــه توصیف 

می‌کنید؟ 

 در فضای 
ً
صفای باطن و اخلاص عشــایر کــه غالبا

طبیعت بکر با آیات الهی زندگی را ســپری م‌یکنند و 
با وابســتگی کمتر به ابزارهای مادی، تمرین بیشتری 
یت  برای توکل به خــدای متعال دارند که موجب تقو
روح ایمان در این قشــر از جامعه اســت. به همین 
 از نظر ایمان قلبــی به پروردگار 

ً
دلیل عشــایر غالبــا

قو‌یتر هستند و همین خصوصیت، آنها را به هر آنچه 
که نشــانه دین اســت از جمله به روحانیت نزدیک‌تر 
یژگی دیگر اینکه روحانیت تنها قشری بوده  م‌یکند، و

که ســال‌های طولانی انتقال دانش و تمرین اخلاق را 
عشــایر از این طریق گرفته‌اند لذا آنها انس بیشــتری 

دارند.  روحانیت  با 
 در جوامع بزرگ، 

ً
در زندگی پیچیده شــهری خصوصا

 با هم غریبــه هســتند و آنجا میدان 
ً
مردمــان نســبتا

جــولان مکــر و فریب و خدعه اســت. امــا زندگی 
عشــایری، زندگی در یک خانواده بزرگ با آشنای‌یها 
و دلبســتگ‌یهای زیــاد به یکدیگر اســت. آنجا یک 
مصــداق بزرگ از صلــه رحم و یــک زندگی فطری 
اســت که فطرت مــردم را پاک نگه مــ‌یدارد و این 
یت دین است. چون دین خدا  پاکی فطرت بســتر تقو
مبتنی بر فطرت اســت و آنکه فطرتش پاک‌تر اســت 
در دیــن پایدارتر بــوده و اهتمام بیشــتری به اجرای 

دارد. دین  احکام 
عشــایر مســلمان در طــول تاریخ پیوســته به خاطر 
خصلت‌های آزادگی و جوانمردی با نیروهای متجاوز 
در نبــرد و معارضــه بوده‌انــد. این مســاله ارتباطی 
بــه انقلاب و قبــل از انقلاب ندارد امــا از آنجا که 
بــا پیروزی انقــاب اســامی، نظام کشــور مقابل 
مســتکبران و متجاوزان قــرار گرفــت زمینه را برای 
و عرصه‌های  فراهم کرد  پررنگ‌تر عشایر  نقش‌آفرینی 

زد. رقم  را  فداکاری  از  درخشانی 

پیوند عشایر و نظام مقدس جمهوری اسلامی  ۞
می‌کنید؟ تحلیل  چگونه  را 

زندگی در شرایط ســخت، در دامان طبیعت، دست 
و پنجــه نرم کردن دائمی با ســخت‌یها و مشــکلات 
حاد، خصلت‌هایی را در بین عشــایر رشــد م‌یدهد. 
شــجاعت، جوانمــردی، صراحت لهجــه، حریت و 
آزادگی، تحمل ســخت‌یها از جمله این صفات است 
یژگ‌یهایی اســت که با تفکر انقلاب اسلامی  و این و
ســازگار و هم راستاست و این‌ها پیوند عشایر با نظام 

م‌یکند. یت  تقو را 
حرکت‌های فداکارانه عشایر در تاریخ ماندگار است. 
دفــاع از ولایت و اجرای حکــم مرجعیت در خرداد 
سال 1342 برای دفاع از اســام، چیزی نبود که از 
دیــد امام خمینی)ره( پوشــیده بماند. حماســه‌های 
بــزرگ عشــایر در جنگ‌هــای ضد اســتعماری زیر 
پرچم مرجعیت همیشه زبانزد امام راحل )ره( و امام 
یژگ‌یهــا رابطه معنوی  این و خامنه‌ای عزیــز بوده و 
عمیق و دو جانبه‌ای را میان ولایت و عشــایر کشــور 

ایجاد کرده اســت، پیوندی که ناگسستنی است.

نظر شما در خصوص برگزاری کنگره شهدای  ۞
جامعه عشــایری چیســت و چه توصیه‌ای در این 

ید؟ دار رابطه 

ضمن تقدیر از دســت اندرکاران، توصیه‌ام این است 
که تا جــای ممکن، ایــن کار منطبق بر ســنت‌های 
عشــایری انجام شود. ساختگی نباشــد بلکه در هر 
طایفــه، قوم و عشــیره همانطور که بنا بر ســنت‌های 
خودشــان افــرادی را گرامی م‌یدارند، م‌یســتایند، 
تقدیر م‌یکنند، به همان شــیوه شهداء را تکریم کنند 
به طور‌ی که کنگره به مراســمی در یک سالن یا سیاه 
چادر بزرگ عشــایری خلاصه نشــود. بلکه مدت‌ها 
ادامــه یابــد و بــه ســیاه چادرهای تک‌تک عشــایر 
پان‌ها در چرای دام آنها و  ســرایت کند، به نغمــه چو
به تکیه کلام و ضرب‌المثل عشــایر تبدیل شود تا آثار 

باشیم. داشته  ماندگارتری 
این درســت اســت کــه عشــایر همیشــه از طریق 
روحانیت و نمایندگان ولی فقیه به ولایت متصل بوده 
است. اما بسیج عشایری هم یک فرصت برای اتصال 
سازمان یافته‌تر عشایر به ولایت است باید آن را قدر 
بدانیم و از فرصت کنگره شــهداء برای استحکام این 

رابطه ســازمان یافته استفاده شود. 
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سرهنگ پاسدار احمد سعیدی رییس سازمان بسیج عشایر کشور در گفتگو با شاهد یاران

عشایر حضور خود در دفاع مقدس را وظیفه ملی  و مذهبی م‌یدانستندعشایر حضور خود در دفاع مقدس را وظیفه ملی  و مذهبی م‌یدانستند
درآمد

سرهنگ پاسدار احمد سعیدی رییس سازمان بسیج عشایر کشور متولد سال 1355 در یاسوج است. سرهنگ سعیدی دارای مدرک کارشناسی ارشد از استان کهکیلویه 
و بویراحمد است. از سوابق ایشان می توان به مدیریت آموزش فرماندهی آموزش نیروی مقاومت بسیج، مسئولیت فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج عشایری کشور 
و جانشینی سازمان بسیج عشایری کشور به مدت ۶ سال اشاره کرد. وی اکنون در سمت رییس سازمان بسیج عشایر مشغول به خدمت می‌باشد. برای بررسی دقیق‌تر 

نقش عشایر در سال‌های دفاع مقدس و اطلاع از جزییات برگزاری کنگره شهدای عشایر به سراغ وی رفته‌ایم.
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به عنوان اولین ســوال بفرمایید که به چه کسانی  ۞
 زندگی عشایری چگونه 

ً
عشایر می گویند و اساســا

است؟

عشایر افرادی هستند که به صورت دسته جمعی و با خانواده 
و تمام وسایل و دام‌های خود از مکانی به مکان دیگر کوچ 
می کنند. بزرگان عشــیره با توجه بــه آب و هوای منطقه و 
تجــارت خود، تصمیم به کوچ از منطقه‌ای به منطقه دیگر 
م‌یگیرند. در سراسر ایران اقوام و مردمان غیوری به شیوه کوچ 
نشینی یا یکجانشینی زندگی م‌یکنند که شغل و درآمد اصلی 
این عشــایر از دامداری تأمین م‌یشود. با توجه به موقعیت 
جغرافیایی و شرایط زندگی عشایر، این اقوام در طول سال با 
خانواده از مکانی به مکان دیگری مهاجرت می کنند. عمده 
علت کوچ نشینی عشایر کمبود علوفه در ماه‌های سرد سال 

یا شرایط سخت زندگی است. 
 به دو دسته تقسیم م‌یشوند. دسته اول در طول 

ً
عشایر عمدتا

سال حداقل 2 بار کوچ م‌یکنند تا شرایط لازم برای زندگی و 
دامداری را داشته باشند. این اقوام از ارتفاعات بلند به ارتفاع 
پست یا بالعکس کوچ م‌یکنند. دسته دوم عشایری هستند 
که در مناطق خشک آب و هوایی زندگی م‌یکنند و به علت 
کمبود علوفه و آب در فصول مختلف سال کوچ م‌یکنند. 

فصل بهار و پاییز زمان کوچ اکثر عشایر ایرانی است.

عشایر در نهضت اسلامی امام خمینی)ره( و دفاع  ۞
مقدس چه نقشی داشتند؟

اگر بخواهیم نقش عشایر در دفاع مقدس را بررسی کنیم، 
باید به قبل از انقلاب بازگشته و نقش عشایر را قبل از پیروزی 
انقلاب بررســی کنیم. باید نقش عشــایری که از نهضت 
حضرت امام حمایت کرده و فرمان حضرت امام را لبیک 
گفتند را مورد بررســی و کنکاش قرار دهیم. حس استکبار 
ستیزی، ارتباط با علمای دینی و نقش بی بدیل در انقلاب 
اســامی و جایگاه مهم آنان در دفاع مقدس باید به خوبی 

بررسی و تبیین شود.

عشــایر با چه انگیزه‌ای در دفاع مقدس حضور  ۞
داشتند؟

عشــایر حضور خود در دفاع مقدس را یک وظیفه ملی و 
مذهبی م‌یدانستند. آنان جزو اولین مدافعان کشور در برابر 
تهاجم بودند. زمانی که رژیم بعث به طور گسترده به کشور 
هجوم آورد، عشــایر پیش قراولان دفاع از میهن اسلامی و 
از اولین مدافعان کشور بودند. این عزیزان به خاطر سبک 
زندگ‌یای کــه دارند اولین مرزبان و نگهبانان کشــورمان 
هستند. این قشــر در خط مقدم مبارزه با دشمن خارجی 
هستند و حس وطن دوستی در این افراد موج م‌یزند، داشتن 
روحیه مذهبی و وطن دوستی آنان را به دژ محکمی در مقابل 
دشمنان تبدیل کرده است. عشایر به صورت خودجوش و 
 داوطلبانه در جبهه‌های حق علیه باطل حضور داشتند 

ً
کاملا

و با فرمان حضرت امام در تشکیل بسیج مستضعفین، در 
دفاع از میهن اسلامی بسیج شدند.

جنبه‌های روانی حضور عشایر در کنار رزمندگان  ۞
چه بود؟ 

حضورعشــایر در کنار رزمندگان باعــث افزایش روحیه 
رزمندگان شد و از طرفی دشمنان وقتی متوجه م‌یشدند که 
در یک عملیات و در یک منطقه عشایر حضور دارند،‌ رعب 
و وحشت خاصی در دل آنها ایجاد م‌یشد. حضرت آقا در 
کنگره بسیج عشایر فرمودند: »عشایر در همه جای کشور از 
لحاظ فداکاری و شجاعت و شهامت جز بهترین افراد مردم 
هســتند. هیچکس شک ندارد که عشایر در جنگ امتحان 
خوبی دادند. من عشایر را در میدان جنگ دیدم که چگونه 
با شور و شوق در صحنه بودند و هرکس این را منکر شود، 

منکر واضحات شده است«.

از ظرفیت عشایر در چه موارد خاصی در جبهه‌ها  ۞
استفاده می‌شد؟

عشایر به واسطه شــرایط زندگی از شرایط خوب فیزیکی 
و آمادگی جســمانی برخوردار بوده و با توجه به جغرافیای 

 از رزمندگان عشــایر برای شناسایی منطقه 
ً
مناطق عمدتا

اســتفاده م‌یکردنــد. همچنین ، نیروهای عشــایر که در 
ســال‌های نخســت جنگ به صورت نامنظــم عملیات 

م‌یکردند، حماسه‌های بسیاری آفریدند.

یش ســفیدان عشایر در حماسه  ۞ نقش بزرگان و ر
ینی‌های بسیج چه بود؟ آفر

بزرگان و ریش سفیدان عشایر و به خصوص زنان، در حماسه 
آفرین‌یها نقش ارزنده‌ای داشتند، ایرانیان برای بزرگان خود، 
احترام زیادی قائل هستند و این خصلت نزد عشایر پررنگ‌تر 
است. به همین جهت رهنمودها و ایده‌های ریش سفیدان 
همیشه برای جوانان محترم است و همین موضوع در انسجام 

و ایجاد بسیج عشایری نقش چشمگیری داشته است. 

شما به نقش زنان عشایر اشاره کردید، نقش زنان  ۞
عشایر در دفاع مقدس چه بود؟

به نقش زنان عشــایر در دفاع مقدس کمتر پرداخته شــده 
است، ترغیب و تشویق همســران و فرزندان برای دفاع از 
کیان این کشور نقش بااهمیت و ویژه‌ای داشت. همه اقشار 
و خانواده‌ها برای امرار معاش فعال هستند ولی این فعالیت 
نزد عشایر به گونه‌ای دیگر است، مرد و زن و فرزند به طور 
مســتمر در تکاپو و فعالیت هستند. به طوریکه کوچ‌های 

ییلاق و قشلاقی مرارت و سختی خود را دارد.
پدران و فرزندان خانواده‌ها نقش تعیین‌کننده در خانواده و ایل 
دارند. در این میان زنان با دادن اطمینان خاطر به همسران و 
فرزندان از حیث کارهای روزمره عشایری، آنان را روانه جبهه 
م‌یکردند. بانوان عشایری این درایت را داشتند که اولویت، 
بیرون راندن دشمن اســت و اگر امنیت نباشد زندگی هم 

وجود نخواهد داشت.

در میان شهدای عشــایر، خانم شهید هم وجود  ۞
دارد؟

بله، شهیده باختر بیگلری در سال ۱۳۴۳ در منطقه لارستان 

عشایر به واسطه شرایط زندگی 
و  فیزیکــی  خــوب  شــرایط  از 
برخــوردار  جســمانی  آمادگــی 
بــوده و با توجــه بــه جغرافیای 
رزمنــدگان  از  عمدتــاً  مناطــق 
عشــایر برای شناســایی منطقه 
اســتفاده می‌کردند. همچنین ، 
نیروهای عشایر که در سال‌های 
صــورت  بــه  جنــگ  نخســت 
می‌کردنــد،  عملیــات  نامنظــم 
آفریدند. بســیاری  حماسه‌های 
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در استان فارس به شهادت رسید. شهیده باختر بیگلری به 
همراه خانواده و به اذن امام خمینی )ره( و مرحوم آیت‌الله 
آیت‌اللهی، در عماده لارستان بر علیه رژیم، شوریده و پس 
از درگیری با پاسگاه محل، متواری م‌یشوند. وی به ‌همراه 
همسر و فرزندانش در حالی که رئیس پاسگاه عماده و چند 
تن از ماموران را به هلاکت رســانده بودنــد به کوه‌ها پناه 
بردند و تا نزدیکی شهر خنج م‌یآیند اما با حضور فردی به 
‌نام سرهنگ شرفی و مشخص شدن مخف‌یگاه آنان، محل 
با خمپــاره مورد هدف قرار گرفتــه و ۲۴ نفر از این طایفه 

شهید م‌یشوند.
ساخت تندیس باختر بیگلری به همراه تالیف کتاب زندگی 
وی، از جمله برنامه‌های یادواره پیش‌بینی شده این شهیده 

تاریخ انقلاب است.
سال 42 در نهضت امام خمینی)ره( سالی سرنوشت‌ساز 
بود، قیام 15 خرداد آغاز طوفانی بود که انقلاب اســامی 
نتیجه آن طوفان است. در آن سال، گروه‌های مختلفی از قیام 
امام خمینی)ره( حمایت کردند اما قیام عشایر »لر و نفر« 
لارستان از نخستین قیام‌های مسلحانه در حمایت از نهضت 
امام خمینی)ره( بود که نخستین شهید زن انقلاب اسلامی 
را به این نهضت تقدیم کرد. شــهید باختر بیگلری به گفته 
بسیاری از افراد طایفه بیگلری، شجاعانه در کنار همسرش 
جنگید و نقش مهمی در قیام عشایر لر و نفر داشته است. 

چه اقدامات متفاوتی در این کنگره شهدای عشایر  ۞
انجام خواهد شد؟

اقداماتی که در این کنگره انجام خواهد شد متفاوت است. 
به طور‌یکه رویکرد خدمات رسانی و محرومیت زدایی، 
تقویت اقوام و مذاهب، تولید کتاب، فیلم و بیان خاطرات و 
برگزرای یادواره در آن دیده شده است. تهیه کتاب در وصف 
شهدای شاخص، کتاب مرجع نقش عشایر در دفاع مقدس 
و سرکشی به خانواده‌های معظم شهدا از برنامه‌های ما است.

آیا بانک اطلاعات شــهدای عشــایر هم ایجاد  ۞
شده است؟

بلــه،‌ برای جمع‌آوری اطلاعات شــهدای عشــایر بانک 
اطلاعاتی ایجاد کرده‌ایم که تاکنون 50 درصد از اطلاعات 
ثبت شده است. در ایجاد بانک اطلاعات شهدای عشایر 
بیش از 50 درصد پیشــرفت داشــته‌ایم و بانک اطلاعات 
شهدای عشایر، چاپ مقالات و دست‌نوشته‌های شهدا و 
تهیه چند مستند مربوط به شهدای عشایر انجام شده است. 
در شرایط عادی و قبل از کرونا بیش از 1400 یادواره برای 
شهدای عشایری برگزار شد. هدف این یادواره‌ها نشان دادن 
نقش عمیق عشایر در دفاع مقدس بود اما متأسفانه به علت 

 متوقف شده‌اند.
ً
شیوع کرونا این یادواره‌ها فعلا

رویکردتان در رابطه با خدمات‌رسانی و محرومیت  ۞
زدایی عشایر چه بوده است؟

مقام معظم رهبری نسبت به بحث محرومیت زدایی عشایر 
و انجام فعالیت‌های فرهنگی با کمک آن‌ها تأکید داشته‌اند. 
در این راســتا نیز اقداماتی انجام شده برای مثال به دختران 
نیازمندی کــه ازدواج کرده بودند جهیزیه اهدا شــده، به 
تعدادی از بیماران برای درمان کمک مالی شــد، تعدادی 
زندانیان جرایم غیر عمد آزاد شــدند، مقداری کار عمرانی 
انجام شــد و پل و مدرسه احداث شد. در حال حاضر نیز 
 شهدای 

ً
اقداماتی در حال انجام است. شهدا و مخصوصا

عشایری شمع امنیت کشور را روشن نگاه داشتند و از برکت 
خون آنان اســت که این اقدامات انجام م‌یشــود. جوانان 
بسیجی نیز در حال حاضر با عشایر ارتباط خوب و فعالی 

برقرار کرده‌اند.
رویکرد ما تقویت اعتقادات و تقوا اســت در این راستا نیز 
حسینیه‌هایی ساخته شده و مراسم و برنامه‌های مذهبی نیز 
انجام م‌یشوند. هدف تمامی این برنامه‌ها تقویت وحدت 
ملی اســت. در این میان از مشارکت و همکاری برادران و 
خواهران اهل تسنن نیز استفاده خواهد شد. اهل تسنن در 
دوران دفاع مقدس نیز نقش آفرینی داشــته‌اند و هم‌چنین 
آنها نیز در برگزاری کنگره‌ها نقش آفرین بوده‌اند. ما رویکرد 
کنگره را به سمتی هدایت م‌یکنیم که خود مردم در برگزاری 

آن کمک کنند و مشارکت داشته باشند. 

به نظر شــما انتظار خانواده شــهدای عشایر از  ۞
مسئولان چیست؟

بعضی از خانواده شهدای عزیز عشایر، نیاز به کمک مالی 
 درخواستشان این است که مسئولان به آن‌ها 

ً
دارند اما اکثرا

توجه کنند و جویای احوالشان باشند. اگر لحظه‌ای خودمان 
را به جای آن‌ها بگذاریم متوجه م‌یشویم که حرفشان منطقی 
است. آن‌ها عزیزترین‌هایشان را در راه دفاع از کشور تقدیم 

 حق طبیع‌یشان است.
ً
کرده‌اند و چنین خواسته‌ای کاملا

آیا در این راستا اقدامی انجام داده‌اید؟ ۞

ما در حال جمع‌آوری آمار و تهیه بانک اطلاعاتی از پدر و 
مادران در قید حیات شــهدای هستیم. امیدواریم همه این 
عزیزان تندرست و خوب باشند اما زمانی که فردی از آن‌ها 

جمعــاً 140 خانواده 2 شــهید 
یــا بیشــتر داریم. در ایــن میان 
خانواده‌هایی هســتند که حتی 
4 تا 5 شــهید دارند. 9 شــهید 
سوســنگرد  شــهر  از  عشــایر 
 660 داریم.  استان خوزســتان 
شــهید دانــش آمــوز داریــم که 
بــا ســن کــم، افتخار شــهادت 
نصیبشــان شــده که 93 نفر از 
آنان از اســتان فارس هســتند.

مرحوم م‌یشوند در مراسم ترحیم آنان حضور پیدا م‌یکنیم 
و آن‌ عزیزانی که در قید حیات هســتند در منزلشان حاضر 
شــده و جویای احوالشان م‌یشــویم. در رابطه با فرزندان 
شــهدا هم سعی م‌یکنیم با آن‌ها دوست و رفیق باشیم و با 
همین روش به آن‌ها یاری برسانیم تا شاید کمتر جای خالی 

پدرشان را حس کنند.

چه تعداد از جانبازان عشایر پرونده ندارند؟ ۞

بیش از 5600 جانباز عشــایر داریم که پرونده ندارند. در 
حال شناسایی و تشکیل پرونده برای جانبازان عشایر هستیم. 
هم‌چنین جمع‌آوری بانک اطلاعاتــی بیش از 1150 نفر 
از عشــایر آزاده را نیز در دستور کار داریم. متأسفانه آمار و 
اطلاعاتی از آزادگان بانوان نداریم اما از طریق بنیاد شهید 
پیگیر هستیم تا اطلاعات کسب کنیم. پرستاران و امدادگران 
زن دفاع مقدس بیشتر در استان‌های ایلام و فارس متمرکز 

هستند.
 140 خانواده 2 شــهید یا بیشتر داریم. در این میان 

ً
جمعا

خانواده‌هایی هستند که حتی 4 تا 5 شهید دارند. 9 شهید 
عشایر از شهر سوسنگرد استان خوزستان داریم. 660 شهید 
دانش آموز داریم که با سن کم، افتخار شهادت نصیبشان 

شده که 93 نفر از آنان از استان فارس هستند.

شهدای شاخص را بر اساس چه شاخص‌هایی  ۞
انتخاب کرده‌اید؟

اولین مشــخصه، نقش آفرینی و مســئولیت آن‌ها در دفاع 
مقدس م‌یباشد. دومین مشخصه، سیره شهید است. سومین 
مشخصه، آثاری است که از خودشان بر جای گذاشته‌اند. 
چهارمین مشخصه، نیز حسن خلق آن‌ها است. البته شایان 
ذکر اســت که شهدای زیادی هستند که در گمنامی به سر 
م‌یبرند و قدرت بسیج کنندگی زیادی داشتند و هر بار که 
بــه مرخصی م‌یرفتند عده زیادی را برای آمدن به جنگ با 

خودشان همراه م‌یکردند.

چه تعداد از شهدای مدافع حرم از عشایر هستند؟ ۞

بیش از 30 شهید مدافع حرم عشایر داریم. در دفاع مقدس 
نیز 10 هزار نفر از شهدا عشایر بودند. بسیاری از فرزندان 
شهدای عشایر در حال حاضر در شهرها زندگی م‌یکنند اما 

هنوز خصوصیات عشایری را دارند.

چه فعالیت‌هایی برای زنده نگهداشــتن یاد این  ۞
شــهدا و آموزش شــیوه زندگی آن‌ها به نسل جدید 

انجام شده است؟

چند کتاب نوشــته و چند فیلم ســاخته شده است. مانند 
فیلم عبدالرســول زرین که تک تیرانداز فوق‌العاده ماهری 
بود و 700 شــلیک موفق داشــت. یکی از وظایف بنیاد 
شــهید فعالیت در جبهه جنگ نرم و جلوگیری از تحریف 

فرهنگی است.
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درآمد

منطقۀ عشایرنشین باباکلان گچساران در سال 1342 شاهد تولد کودکی از طایفۀ کشکولی بزرگ بود که او را امام قلی نامیدند. وی در دامان پرمهر طبیعت 
پرورش یافت و در زلال زمزمۀ چشمه ساران، روح تشنه خویش را سیراب ساخت. امام قلی در شش سالگی قدم در راه تحصیل علم و دانش گذاشت و پا به 
پای بچه‌های روستا راهی مدرسه ابتدایی باباکلان شد. شهید امام قلی عزیزی، مدرسه شبانه روزی عشایری نورآباد ممسنی را جهت ادامۀ تحصیل برگزید و 
یکی از دو سال دوره متوسطه را نیز در هنرستان فنی این شهر به تحصیل پرداخت. امام قلی عزیزی پس از پیروزی انقلاب و بعد از گذراندن آموزش‌های 
لازم فعالیت‌ در کمیتۀ انقلاب اسلامی را آغاز کرد. وی سال 1360 و اندک زمانی بعد از شروع جنگ رسماً به عضویت سپاه پاسداران گچساران درآمد و 
راهی جبهه‌های حق علیه باطل گردید. وی در مدت زمان حضور در جبهه در عملیات‌های مختلفی از جمله کربلای 2، 3، 4 و 5 شرکت کرد و مسؤولیت‌های 

مختلفی را عهده‌دار شد. شهید عزیزی موسس اصلی یگان رزم عشایر بوده و سال‌ها فرماندهی این یگان را برعهده داشت.

زندگی سردار شهید امام قلی عزیزی در یک نگاه

فرمانده و بنیانگذار یگان رزم عشایرفرمانده و بنیانگذار یگان رزم عشایر
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تولد و گام در مسیر زندگیتولد و گام در مسیر زندگی
امام قلی عزیزی ســال 1342 در شهرســتان ماهور در 
ســیاه چادر عشایری و در خانواده‌ای متدین به دنیا آمد. 
در ســن شش سالگی نماز می‌خواند و در کارهای منزل 

والدینش کمک می‌کرد. به 

تحصیلات و پذیرفته شدن در تحصیلات و پذیرفته شدن در 
دانشگاهدانشگاه

او ســال 1348 وارد مدرسه شــد و دوره ابتدایی را در 
مدرسه عشــایری روستای بابا کلان، از توابع شهرستان 
گچســاران گذراند. دوره راهنمایی را در مدرســه شبانه 
روزی نورآباد ممسنی در شهرستان نورآباد سپری کرد و 
سال 1357 وارد هنرستان طالقانی شهرستان گچساران 
شد و موفق به اخذ دیپلم گردید. امام قلی عزیزی فردی 
باهــوش و با ذکاوت بود و علاوه بــر درس خواندن در 
کارهای منزل به خانواده‌اش کمک می‌کرد. در تعطیلات 
برای تامین مخارج تحصیلی‌اش به کار می‌پرداخت. او 
در رشته مهندســی عمران دانشگاه تهران قبول شد ولی 
با شروع جنگ تحمیلی، جبهه را به دانشگاه ترجیح داد 
 موفق به اخذ فوق دیپلم از دانشــگاه شیراز شد.

ً
اما بعدا

حضور در مبارزات انقلابحضور در مبارزات انقلاب
امام قلــی عزیزی در بحبوحه انقلاب و در ســال 1357 
در روســتای بابا کلان با همکاری برادر شــهید بشــارت 
برای اقشــار مختلف مــردم از جمله قشــر جوان کلاس 
ایدئولــوژی و دینــی برگزار می‌کــرد، او مردم را نســبت 
گاه می‌کرد و آنهــا را برای  بــه جنایــات رژیم طاغــوت آ

مبارزه با رژیم شــاه ترغیب می‌نمــود. او پس از انقلاب 
اســامی با کمیتــه انقــاب و جهاد همــکاری می‌کرد 
و بــه مبــارزه با منافقیــن و ضد انقلابیــون می‌پرداخت.

ورود به سپاه پاسدارانورود به سپاه پاسداران
یت  مدتی در گروه مقاومت بســیج بود، سپس به عضو
رسمی ســپاه درآمد. بعد از مدتی فرمانده سپاه عشایر 
فارس شــد. با شــروع جنگ تحمیلی در 18 سالگی از 
طریق سپاه پاســداران انقلاب اسلامی عازم جبهه‌های 
حق علیه باطل شــد و مدت شــش ســال  در جبهه‌ها 
حضور داشت. امام قلی عزیزی در سال 1365 در رشته 
خلبانی قبول شــد اما چون تازه ســپاه عشایر را تشکیل 
داده بود به توصیه ســردار محســن رضایــی از رفتن به 
دانشــگاه منصرف شد و به مســئولیتش ادامه داد. او در 
تمام عملیات ها شــرکت داشت و در پشت جبهه نیز به 

جمــع آوری کمک‌های مردم برای جبهه می‌پرداخت.

فعالیت در جبههفعالیت در جبهه
وی در مــدت زمان حضــور در جبهــه در عملیات‌های 
مختلفــی از جملــه کربلای ۲، ۳، ۴و ۵ شــرکت کرد و 
مسؤولیت‌های مختلفی را عهده‌دار گردید. شهید عزیزی 
علاوه بر مســؤولیت های یادشــده، در پشــت جبهه نیز 
مسؤولیت‌های خطیری را به عهده داشت. وی تا سال ۱۳۶۴ 
در گچساران مشغول به خدمت بود امّا در ادامه، راهی شیراز 
گردید و در بسیج عشایری مشغول به خدمت شد و ضمن 
همکاری با شهید نریمانی به عنوان مسئول یکی از نواحی 
دهگانه عشــایری انجام وظیفه کرد. بعد از شهادت شهید 
نریمانی، فعالیت‌های زیادی را برای تبدیل بسیج عشایری 
به سپاه عشایری انجام داد و سرانجام با تلاش بسیار به این 
کار توفیق یافت. از دیگر مسؤولیت‌های شهید می‌توان به 

موارد زیر اشاره کرد:

فرماندهی یگان رزمی عشــایری فارس، فرماندهی حوزه 
مقاومت امام علی)ع( طایفه شش بلوکی، جانشینی سپاه 
عشایری فارس که در ادامه به فرماندهی آن منصوب گردید 
و در زمان شــهادت نیز این مســئولیت را برعهده داشت.

ازدواج و تشکیل خانوادهازدواج و تشکیل خانواده
امام قلی عزیزی در بیست و یک سالگی ازدواج و ثمره 

این ازدواج یک فرزند دختر بود.
 

شهادتشهادت
نهم اسفند ماه ۱۳۶۶ روز پرواز ملکوتی این عاشق صادق 
اســت. او پس از عمری تلاش و مبارزه سرانجام در آستانه 
بهــار ۱۳۶۷ چونان لاله‌ای پرپر بر دامان زخمی »صفره« 
در اســتان سلیمانیه عراق شکفت و در بهاران لاله و سنبل 
بر دست‌های مردم قدرشناس »باباکلان« تشییع و در قطعه 
شهدای این روستا به خاک سپرده شد. در پایان، فرازهایی از 

مناجات نامه این عاشق واصل را تقدیم می‌داریم:

الرحیم الرحمن  الله  بسم 
خدایا! پروردگارا! بی‌نهایت به درگاهت شــکر که توفیق 
خدمــت را به من عنایت فرمــودی و مرا از بی‌تفاوتی و 
غفلت رهانیدی و به صفوف لشــکریان حق پیوند دادی 
. خدایــا ! به من ارزش دادی امّا توفیــق نگهداری این 

ارزش را هم عطا کن.
خداونــدا تو بــه من ارزش دادی، به مــن توفیق بده كه 
روزی غــرور زمان ما را نگیــرد و خدای ناكرده با برادر 
خود برخورد ناشایستی نداشته باشیم. بنده به عنوان یك 
برادر كوچك قشقایی وصیت  میك‌نم كه به فرموده امام 
عزیز كه می‌فرماید: عشــایر باید مرزها را حفظ كند، ما 
تــا نفس آخر از مملكت‌مــان و امام‌مان حفاظت كنیم. 
خداونــدا! من چیزی ندارم جز جانی كه آن را هم فدای 

امام حسین)ع( میك‌نم. پاك  خاك 

شهید امام قلی عزیزی نفر اول از سمت راست. ▪ 

وی در مــدت زمــان حضــور در 
جبهه در عملیات‌های مختلفی 
از جملــه کربــای ۲، ۳، ۴و ۵ 
مســؤولیت‌های  و  کرد  شــرکت 
مختلفــی را عهــده‌دار گردیــد. 
بــر  عــاوه  عزیــزی  شــهید 
مســؤولیت هــای یادشــده، در 
پشت جبهه نیز مسؤولیت‌های 
خطیــری را بــه عهده داشــت. 
وی تا سال ۱۳۶۴ در گچساران 
مشــغول به خدمت بــود امّا در 
ادامــه، راهــی شــیراز گردید و 
در بسیج عشــایری مشغول به 
خدمت شــد و ضمــن همکاری 
بــا شــهید نریمانــی بــه عنوان 
مســئول یکی از نواحی دهگانه 
انجــام وظیفــه کرد.  عشــایری 
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درآمد

شهید امام قلی عزیزی فرمانده و بنیانگذار سپاه عشایر بود و مرد میدان. فرماندهی که آموزش‌های نظامی‌اش موجب توانمندی رزمندگان عشایر و سبب پیروزی 
در عملیات‌ها بود. وی پس از عمری جهاد و مبارزه در روز نهم اسفند ماه ۱۳۶۶ در استان سلیمانیه عراق به شهادت نائل آمد و  در باباکلان تشییع و در قطعه شهدای 

این روستا به خاک سپرده شد. در گفتگو با محمدعلی عزیزی برادر شهید به جستجوی سبک زندگی این شهید پرداخته‌ایم:

گفت و گوی شاهد یاران با محمدعلی عزیزی برادر شهید امام قلی عزیزی 

شهید عزیزی مرد میدان بودشهید عزیزی مرد میدان بود
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لطفــا خودتان را برای خواننــدگان ما معرفی  ۞
کنید؟

محمدعلــی عزیزی هســتم .برادر شــهید امــام قلی 
عزیزی.44سال سن دارم و فرزند سوم خانواده عزیزی 

. هستم

یزی در چه خانواده‌ای متولد شد و  ۞ شــهید عز
یافت؟ پرورش 

شــهید عزیزی در خانوادۀ عشایری مذهبی به دنیا آمد. 
 متدین و دوســت دار 

ً
تحت تربیت پدر و مادری کاملا

اهل بیت و روضه‌خوان رشــد یافت. پدرمان مداح اهل 
بیت بود و شــهید عزیزی در چنین خانواده‌ای پرورش 

یافت.

یزی در مبارزات قبل از انقلاب  ۞ آیا شــهید عز
بودند؟ فعال  نیز 

پدرم در کنار معلمی عشــایر به کارهــای دامداری نیز 
مشغول بود. او فردی با سوادی بود که نسبت به اوضاع 
گاه داشــت. پدرم بعد از مدتی به اســتخدام  کشــور آ
شــرکت نفت در آمد. فعالیت پــدرم در مبارزه با رژیم 
پهلوی از ســال 42 آغاز می‌شــود. بــرادرم نیز همانند 
پدرم با حضرت امام آشنایی کامل داشت و در سال 56 
اعلامیه‌هــای حضرت امــام را در منطقه ماهور میلاتی 
پخــش می‌کرد. از دیگــر فعالیت‌های انقلابی شــهید 
عزیزی می‌توان به برگزاری کلاس‌های ایدئولوژی برای 
گاهی جوانان و آشنایی آنها با شخصیت حضرت امام  آ
اشاره کرد. ایشــان چند مرتبه توسط ساواک دستگیر و 

بعد از مدتی آزاد شد. 

یزی تصمیم گرفت به  ۞ چه شــد که شــهید عز
عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآید؟

برادرم بعد از اخذ مدرک دیپلم، با عشق و علاقه‌ای که به 
نظام، ولایت و حضرت امام داشت از پدرم درخواست 
یت سپاه درآید. بعد از این که  رضایت‌نامه کرد تا به عضو
پدرم رضایت خود را با این درخواست اعلام کرد شهید 
عزیزی جمله بســیار زیبایی به پدرم گفت که همیشه در 

ذهن من نقش بســته است. شــهید عزیزی گفت: »بابا 
جان! اگر نیازمندی به در منزل شما بیاید و شما بخواهید 
چیزی را در راه خدا به ایشان تقدیم کنی آیا توقع باز پس‌ 
گرفتــن آن را از او داری؟« پــدرم گفت: »خیر، چیزی 
که در راه خدا تقدیم کردیم دیگر رفته اســت«. شــهید 
عزیزی گفت: »زین پس مرا نیز در مســیری بخشیده‌ای 
که مســیر الهی اســت و انتظار هم نداشته باشید که مرا 
یت سپاه درآمد و در همین  پس بگیری«. ایشان به عضو

به شهادت رسید.  نیز  لباس 

بگویید؟ ۞ برایمان  شهید  تحصیلات  میزان  از 

برادرم بعد از اخذ دیپلم در رشــته مهندسی الکترونیک 
دانشــگاه تهران پذیرفته شــد. خانواده ما بــه تحصیل 
اهمیــت می‌داد و پدرم نیز در ابتدا معلم عشــایر بود و 
علاقه زیادی به ادامه تحصیل فرزندانش داشت. برادرم 
در دانشگاه پذیرفته و مدارک قبولی دانشگاه توسط اداره 
یل داده شد. برادرم به پدر گفت: »باباجان! در  پست تحو
دانشگاه تهران پذیرفته شده‌ام و اگر شما اجازه بفرمایید 
چون کشــور در شــرایط سختی اســت و جنگ نیاز به 
 به دانشــگاه نروم و حضور در 

ً
جوانان انقلابی دارد فعلا

دانشــگاه را به بعد از اتمام جنگ موکول کنم. پدرم نیز 
قبول کرد و برادرم به جبهه رفت. پدرم بعدها می‌گفت: 

ایشــان در دانشگاه الله قبول شد و به خدا پیوست. 

بنیانگذار سپاه  ۞ یزی به عنوان  چگونه شهید عز
نام گرفت؟ عشایر 

در سال 64 فرماندهان ارشد سپاه جلسه‌ای تشکیل داده 
بودند تا از پتانســیل‌های عشــایر در دفاع مقدس بیشتر 
استفاده کنند و ســازماندهی جامعه عشایری منسجم‌تر 
شود. آن ایام برادرم معاون قرارگاه نوح بود. در آن جلسه 
یکی از دوســتان شــهید عزیزی هم حضور داشت و به 
فرماندهان ارشد عنوان می‌کند فردی را می‌شناسند که از 
فرزندان عشایر است و اکنون به عنوان معاون قرارگاه نوح 
در حال فعالیت می‌باشد و بسیار توانمند است و ظرفیت 
نظامی ممتازی دارد. بعد از مدتی برادرم به مرکز بسیج 
عشایر در اســتان فارس دعوت ‌شد و آقایان شمخانی و 
محســن رضایی از نزدیک با او صحبت ‌کردنند و گفتند 
که قصد داریم ســپاهی به موازات ســپاه شهری تشکیل 

دهیم به نام سپاه عشایر و چون استان فارس از جمعیت 
زیاد عشــایر برخوردار است قصد داریم مرکزیت آن را 
در استان فارس مستقر کنیم. چون شما از استان فارس 
و عشــایرزاده نیــز هســتید هدفمان این اســت که این 
مســئولیت را به شما واگذار کنیم. شــهید عزیزی قبول 
می‌کند و به فرماندهان ارشد اطمینان خاطر می‌دهد که 
یش را به کار خواهد گرفت. در اولین گام،  تمام توان خو
یسد و در کنارش طرح  طرح تشکیل سپاه عشایر را می‌نو
تشکیل یگان و تیپ ویژه »اباالفضل‌العباس عشایری« را 
نیز تهیه می‌کند. طرح‌ها مصوب شده و برای انجام آن در 
ساختمانی در شیراز مستقر می‌شوند و بدین ترتیب سپاه 
عشایر تشــکیل و امام قلی عزیزی به عنوان بنیانگذار و 
فرمانده این سپاه مشغول به فعالیت می‌گردد. به موازات 
ســپاه عشایر، یگان رزمی عشــایر را نیز با 750 نیروی 

می‌دهند. تشکیل  ورزیده  رزمی 

بگویید؟ ۞ برایمان  یگان  این  فعالیت‌های  از 

یگان رزمی عشــایر از نیروهای ورزیده سراســر کشور 
تشــکیل شــده بود که فعالیت خود را از سلیمانیه عراق 
آغــاز کرد. این یــگان آنقدر توانمند بــود که در خلال 
عملیات‌هــای مختلفی که انجــام داده بودند حتی یک 
اســیر نیز به دشــمن نداده بود. این یگان در عملیات‌ها 
کمتریــن تلفــات و بیشــترین توفیقــات را داشــتند. 
غنیمت‌های بسیاری از طریق این یگان از دشمن گرفته 

ادوات سنگین. قبیل  از  شد 

به نظر شــما این موفقیت‌های کسب شده از  ۞
سوی این یگان به چه دلیل بود؟

این توفیقات چند دلیل عمده داشت. عمده‌ترین دلیلش 
می‌توانــد فرماندهی این یگان باشــد. شــهید عزیزی 
فرمانده میدان بود. این نکته بســیار مهمی اســت، در 
میدان بــودن برای یــک فرمانده یعنــی ارتقای روحیه 
رزمندگان. اینگونه نبود که شــهید عزیزی از مســئولین 
اطلاعات و عملیات بخواهد کــه منطقه مورد عملیات 
یل دهند یا  را شناســایی کنند و گزارش را به ایشان تحو
اینکه شهید عزیزی به عنوان فرمانده در پشت جبهه و در 
کنار بیســیم منتظر بایستد و فرماندهی از راه دور داشته 
باشد. ایشــان فرمانده میدانی بود. شــب قبل از انجام 

در اولیــن گام، طــرح تشــکیل 
سپاه عشــایر را می‌نویسد و در 
کنــارش طرح تشــکیل یــگان و 
تیــپ ویــژه »اباالفضل‌العبــاس 
عشــایری« را نیز تهیه می‌کند. 
طرح‌هــا مصــوب شــده و برای 
در  ســاختمانی  در  آن  انجــام 
شــیراز مستقر می‌شوند و بدین 
ترتیب ســپاه عشــایر تشــکیل 
و امــام قلــی عزیزی بــه عنوان 
بنیانگــذار و فرمانده این ســپاه 
مشــغول به فعالیــت می‌گردد. 
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 در نزدیکترین نقطه به دشمن حضور 
ً
عملیات، شــخصا

داشت و به تحلیل وضعیت دشمن می‌پرداخت و مسیر 
 طراحی می‌کرد. 

ً
را خودش شخصا عملیات 

دومیــن دلیل می‌توانــد آمادگی بدنی نیروهای عشــایر 
باشد. فرزندان عشایر با توجه به شرایط و محیط زندگی 
از قدرت بدنی بالایی برخوردار بودند و سرعت دویدن 
و شتابشــان در جنگ، کمک شــایانی در موفقیتشــان 
داشت. شهید عزیزی اعتقاد بسیاری به آموزش داشت. 
آموزش‌های سختی برای رزمندگان در نظر می گرفت و 
ســعی داشت تا نیروها را برای شرایط سخت آماده کند.

ســومین دلیل؛ مطیع بودن نیروهای یگان رزم عشایر بود 
که گوش به فرمان فرمانده خود بودند و بدون هماهنگی با 
ایشان فعالیتی انجام نمی‌دادند. یکی از فرمانده گردان‌های 
شــهید عزیزی عنوان می‌کرد که شهید عزیزی به گونه‌ای 
جلوتر از ســایر رزمندگان حرکــت و فرماندهی می‌کرد و 
در همه جای میدان حضور داشــت که دیده‌بان عراقی از 
فاصله 200 متری متوجه شده بود که شهید عزیزی به عنوان 
فرمانده اســت و با قناسه ایشــان را مورد هدف قرار داده و 
 متوجه 

ً
زخمی کرده بود. در واقع تک تیرانداز عراقی کاملا

شده بود که ایشان فرمانده هستند و قصد اسارتش را داشتند.

 این  اتفاق در کدام عملیات بوده است؟ ۞

در عملیات کربلای 10. با قناســه بــه پایش تیراندازی 
می‌کنند تا اسیرشــان کنند. در کنار شهید عزیزی 2 نفر 
حضور داشتند که هر دو شهید می‌شوند. شهید عزیزی 
در بیســیم اعلام می‌کند که تعداد نیروهای عراقی بسیار 
زیاد است و درخواست نیروی کمکی می‌کند. عراقی‌ها 
جهت به اسارت گرفتن شــهید عزیزی با خودرویی که 
چندین ســرباز عراقی داخلش بودنــد حرکت می‌کنند. 
ایشــان با درایــت و آمادگی بدنی‌ای که داشــتند موفق 
می‌شود چرخ جلوی آن خودرو را مورد هدف قرار داده 
و خودرو واژگون می‌شود. در خلال درگیری با این افراد، 
رزمندگان به کمک شهید عزیزی آمده و مانع از اسارت 

می‌شوند. ایشان 

ارتباط برادرتان با خانواده و پدر و مادر چگونه  ۞
بود؟

بسیار صمیمی بود. پرونده بسیج من در سال 64 تشکیل 
شده اســت و 8 ساله بودم با دســتخط شهید پرونده‌ام 
یســی شــدم. کماکان عضو همان پایگاه  تکمیل و نامنو
بســیج هستم و به حرمت خط و مسیر ایشان عضو فعال 
بسیجم. سن من اقتضا نمی‌کرد و توفیق حضور در جبهه 
را نداشــتم و نتوانستم از این سفره الهی که پهن بود بهره 
ببرم. شــهید عزیزی مطابق فرموده حضرت امام، جنگ 
را یک نعمت می‌دانســت و همیشه در توصیه‌هایش در 
محفل‌های عمومی تاکید داشــت کــه جنگ به فرموده 
حضرت امام یک نعمت است و باید از آن استفاده کرد.

ید برایمان بازگو  ۞ اگر خاطره ای از برادرتان دار
کنید؟

دو خاطــره آموزنده از ایشــان دارم. اولیــن خاطره در 
خصوص ترویج فرهنگ نماز و دیگری امانتداری است.

خاطرم است در سفری که با شهید به همراه خانواده در 
منطقه خوزســتان داشتیم، هوا بســیار گرم بود. رادیوی 

خودرو روشــن بود و اذان پخش شــد. شــهید عزیزی 
خودرو را به کنار جاده هدایت و توقف کرد. پدرم علت 
یا شــد! برادرم گفت نماز را اقامه کنیم و ســپس  را جو
حرکــت کنیم. پدرم گفت تا مقصد بیشــتر از 20 دقیقه 
فاصله نیســت و اجازه بدهید به مقصد برســیم و سپس 
نماز را اقامه کنیم. شــهید عزیزی گفت ممکن است که 
خداونــد عمر ما را چند دقیقه دیگــر بگیرد یا اینکه در 
همین جاده پیچ‌درپیچ خودروی ما دچار حادثه شــود و 
عمرمان تمام و فرصت اقامه نماز نداشته باشیم. همگی 
وضــو گرفته و در کنار جاده در زیر آفتاب ســوزان نماز 
را بــه جماعت اقامه کردیم. او به نماز اول وقت بســیار 

داشت. اعتقاد 
خاطــره دیگرم در خصوص امانت‌داری‌اش اســت. به 
خاطرم دارم به همراه پدرم در خودرویی نشســته بودیم 
و قصد رفتن به شیراز را داشتیم. اتفاقی از شیشه خودرو 
بیرون را نگاه می‌کردم که شهید عزیزی را در کنار پمپ 
بنزین دیدم. به پدرم گفتم که ایمان )در منزل ایشــان را 
به این نام صدا می‌زدیم( کنار پمپ بنزین اســت! پدرم 
باور نکرد و گمان کرد اشتباه می‌کنم. اما با اصرار من از 
خودرو پیاده شــدیم و به کنار پمپ بنزین رفتیم. اشتباه 
نکرده بودم و شــهید عزیزی با خودروی ســپاه در حال 
سوختگیری بود. احوالپرسی کردیم و گفتیم که در حال 
یم.  حرکت به ســمت ترمینال بودیم تا عازم شــیراز شو
شهید عزیزی گفت از خوزستان آمده‌ام و می‌خواهم به 
سمت یاسوج بروم و جلســه‌ای با فرمانده سپاه یاسوج 
دارم و سپس قصد بازگشــت به شیراز را دارم. می‌توانم 
شــما را نیز به شــیراز ببرم اما دوشرط دارم! اولین شرط 
اینکه من جلســه‌ای با فرمانده ســپاه یاسوج دارم باید 
ید تا جلسه‌ام تمام شود و دیگری اینکه چون  منتظر شــو
این خودرو خودروی بیت‌المال است باید هزینه بنزین 
را خودتان پرداخت کنید. پدرم پذیرفت و خوشحال شد 
که می‌تواند چند ساعتی در کنار پسرش که هفته‌ها بود او 
را ندیده بود باشــد. به سمت یاسوج به راه افتادیم و بعد 
از اتمام جلسه به سمت شیراز حرکت کردیم. نرسیده به 
منزل‌مان، جاده‌ای بود فرعی و خاکی که شــهید عزیزی 
تقاطع جاده فرعی توقف کرد و از ما خواســت که پیاده 
یم. پدرم خواهش کرد که چند ساعتی به منزل بیاید  شو
و مادرش را ملاقات کند اما نپذیرفت و گفت خودروی 

بیت‌المال است و مابقی جاده را باید پیاده بروید. پیاده 
شــدیم و توسط خودروی عبوری دیگری تا منزل رفتیم.
به منزل رســیدیم و به مادرم اتفاق به وجود آمده را شــرح 
دادیم. همانجا بود که پدرم به مادر گفت: »خانم! این بچه 
دیگر مال ما نیست شــک نکن این بچه شهید می‌شود.« 
این هم خاطره‌ای از امانت‌داری ایشــان بود که همیشه در 
ذهن من باقی اســت و در پست‌های مدیریتی که حضور 
داشــته‌ام سعی داشــتم این نکته هیچ گاه از خاطرم نرود.

به شما رسید؟ ۞ خبر شهادتشان چگونه 

آن ایام در منــازل تلفن نبود. دفتــر مخابراتی در محل 
زندگی‌مان داشتیم و از سپاه تماس گرفته بودند و پیغامی 
بــه اپراتور مخابــرات داده بودند. ســپس دو خودروی 
ســپاه پاســداران با دو فرد روحانی به روستا آمدند. در 
جســتجوی پدرم بودند که اعلام شــد ایشان در محل 
کارشــان اســت. محل کار پدرم تا روســتای ما حدود 
2 ســاعت فاصله بــود. این عزیزان بــه محل کار پدرم 
رفته بودند و به همراه ایشــان به روستا آمدند. همکاران 
پدرم شب قبل در رادیو عراق شــنیده بودند که فرمانده 
عالــی رتبه ایرانی به نام امام قلی عزیزی را به شــهادت 
رســانده‌اند. همکاران پدرم از ایشان سوال کرده بودند 
که آیا پسر شــما در جبهه فرمانده بوده؟ پدرم گفته بود 
ما نیز اطلاعی از پســت و مقام ایشان نداشتیم. بعد از 
اعلام این خبر متاســفانه مادرم بیهوش شد و مدتی در 
بیمارســتان بســتری بود. ایشــان مدت 40 روز لب به 
غذا نمی‌زد و از خبر شــهادت فرزندش بســیار غمگین 
بــود. پدرم نیز ناراحت بود امــا روحیه زیبایی و ایمانی 
قوی داشــت. پدرم همیشه شهادت فرزندش را در ذهن 

یش پرورش داده بود.  خو

برگزاری مراســم تشییع پیکر ایشان را توصیف  ۞
بفرمایید؟

بوس و مینی‌بوس از  هزاران نفر توسط صدها دستگاه اتو
اقصی نقاط کشور آمده بودند. تشییع پیکر ایشان بسیار 
باشــکوه برگزار شد. شهید عزیزی به عنوان اولین شهید 
شــاخص جامعه عشایری کشور در سال 1389 شناخته 
شدند. این انتخاب پس از آن بود که مقام معظم رهبری 

فرموده بودند تا شــهدای شاخص معرفی گردند.
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شهید امام قلی عزیزی ▪ 

شهید امام قلی عزیزی در کنار چادر تزریقات ▪ 

شهید امام قلی عزیزی در حال نماز در جبهه در کنار رزمندگان سپاه عشایر ▪ 

شهید امام قلی عزیزی در آستانه حرم حضرت شاه چراغ ▪ 

درآمد

تصاویر و عکس‌ها لحظات تکرار نشدنی زندگی را ماندگار می‌کنند. اگر سوژه عکس‌ها فردی باشد که با 
ایثار و پیکار خود موجب عزت و اقتدار کشور شده باشد ارزش این عکس‌ها دو چندان می‌شود. شهدای 
دفاع مقدس از این دســته افراد هســتند و مرور تصاویر آنها موجب القای حس غرور ملی می‌شــود. در 
صفحات حاضر تصاویری از روزهای حضور شهید امام قلی عزیزی در جبهه‌ها را ملاحظه می‌فرمایید. 

 مرور تصاویری بر حضور شهید شهید امام قلی عزیزی در جبهه

 سردار سپاه عشایر سردار سپاه عشایر
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شهید امام قلی عزیزی در سال های ابتدایی حضور در جبهه ▪  شهید امام قلی عزیزی در کنار چادر تزریقات ▪ 

شهید امام قلی عزیزی در حال نماز در جبهه در کنار رزمندگان سپاه عشایر ▪ 

عکس یادگاری شهید امام قلی عزیزی در کنار یکی از رزمندگان سپاه عشایر ▪ 

شهید امام قلی عزیزی ▪ 
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درآمد

شهید احمد سلیمانی سال 1336 در روستای قنات ملک شهر بافت به دنیا آمد. احمد سلیمانی دانش‌آموز مدرسه روستای قنات ملک شد و در نوجوانی 
به کرمان کوچ کرد. شهید احمد سلیمانی در مهر ماه سال 1363 در ارتفاعات میمک به سمت آسمان پر گشود. سردار حاج قاسم سلیمانی درباره ایشان 
گفته اســت: »... دســت تقدیر این بود که من که از دوران کودکی با احمد بودم، در زمان شــهادتش هم بالای ســرش حاضر شوم و اگر بخواهم کلمه‌ای را 
اختصاصاً و حقیقتاً‌ به عنوان مشخصه این شهید ذکر کنم، باید بگویم »انسان پاک« لایق این شهید بزرگوار است«. شهید احمد سلیمانی از شهدای شاخص 

جامعه عشایری کشور است.

زندگی شهید احمدسلیمانی جانشین لشکر41 ثارالله کرمان در یک نگاه

انسان پاکانسان پاک

تولد و گام در مسیر زندگیتولد و گام در مسیر زندگی
شــهید احمد سلیمانی ســال 1336 در روستای قنات 
ملک شــهر بافت به دنیا آمد. احمد ســلیمانی تحصیل 
را در مدرســه روســتای قنات ملک آغاز و در نوجوانی 
بــه کرمان کوچ کــرد. کوچی بدون همراهــی خانواده 
و همســفر بــا نوجوانان دیگری از ایل ســلیمانی که از 
همان آغاز شــیفته اخلاق پســندیده و خــدا باوری او 
بودند. ســردار قاســم ســلیمانی، درباره علاقه احمد 
ســلیمانی به انقلاب اسلامی گفته است: »احمد علاقه 
ویژه‌‌ای به جلســات مرحوم آیت الله حقیقی داشــت و 
در همان جلســاتی که در مسجد کرمان برگزار می‌‌شد، 
 از همان دوران، 

ً
به انقــاب اتصال پیدا کرد و حقیقتــا

روح حاکــم بــر احمد روح شــهادت بود کــه بعد از 
پیروزی انقلاب اســامی این حس شدیدتر شد و او را 
یک انقلابی درجه یک کرد.« احمد ســلیمانی با شروع 
جنــگ تحمیلی به جبهه‌های نبرد شــتافت و در دروان 

خدمــت خود ســمت‌های مختلفــی از جمله معاونت 
اطلاعات و عملیات و جانشــینی ستاد لشکر 41 ثارالله 

در عملیات‌های مختلف را بر عهده داشــت. 

حضور در جنگ تحمیلیحضور در جنگ تحمیلی
حاج احمد ســلیمانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی 
جزو اولین کسانی بود که از عشیره سلیمانی به کردستان 
رفت و سپس وارد جنگ شد. با آغاز جنگ تحمیلی، او 
راهی جبهه‌های نبرد حق علیه باطل شد. احمد سلیمانی 
بعدها در یکی از رشــته‌های مهندسی دانشگاه اصفهان 
پذیرفته شد اما دفاع از میهن او را ملزم به ماندن در جبهه 
کرد. او در عملیات بیت المقدس مجروح شد اما بعد از 
بهبودی باز به جبهه بازگشــت. شهید احمد سلیمانی در 
عملیات‌های مختلفی شرکت کرد و زمینه‌ساز پیروزهای 
بزرگی شــد. در دوران دفاع مقدس احمد ســلیمانی از 
مهمترین و موثرترین فرماندهان لشــکر 41 ثارالله بود. 

سردار قاسم ســلیمانی در بیان خاطرات خود در جبهه 
های نبرد گفته اســت: »یادم می‌آید در عملیات طریق 
‌القدس ســه تن از دوستانم به نام بهرام فرجی، تاج‌علی 
سلیمانی و برادرم نیز همراهم بودند. هنگامی که احمد 
من را دید به پشــت بوته‌‌ای رفت. یک لحظه احســاس 
کردم که به خاطر دشــمن این کار را انجام داده اســت. 
وقتی علت را از او پرســیدم، گفت: احســاس کردم که 

آمده‌ای من را به عقب برگردانی.« 
شهادتشهادت 

احمد سلیمانی مهر ماه سال 1363 در ارتفاعات میمک 
به سمت آســمان پر گشود. سردار حاج قاسم سلیمانی 
درباره ایشان گفته اســت: »... دست تقدیر این بود که 
من که از دوران کودکی با احمد بودم، در زمان شهادتش 
هم بالای سرش حاضر شــوم و اگر بخواهم کلمه‌ای را 
‌ به عنوان مشخصه این شهید ذکر کنم، 

ً
 و حقیقتا

ً
اختصاصا

یم »انسان پاک« لایق این شهید بزرگوار است.« باید بگو



یادمان شهدای عشایر کشور  / شماره 193 ـ 192 / فروردین ـ اردیبهشت 1401
www.navideshahed.com

21

درآمد

متن حاضر سخنرانی سردار سرلشکر قاسم سلیمانی در کنگره سردار شهید احمد سلیمانی و بزرگداشت شهدای جامعه عشایر کشور است. این کنگره روز 
14 اسفند ماه سال 91، در تالار خلیج فارس باغ موزه دفاع مقدس تهران برگزار شد. فرمانده وقت نیروی قدس در این مراسم ضمن تشکر از سازمان بسیج 

مستضعفین، سازمان بسیج عشایر و خانواده شهید احمد سلیمانی با بیان مقدمه‌ای به نقش عشایر و تاریخ عشایر در طول تاریخ ایران پرداخت.

روایت سرلشکر شهید حاج قاسم سلیمانی از شهید احمد سلیمانی

شهید احمد سلیمانی، انسانی پاک و صالح بودشهید احمد سلیمانی، انسانی پاک و صالح بود

پیوســته در مجموعه تهاجماتی که در تاریخ علیه ایران 

شده است، عشایر مهمترین تکیه‌گاه و حامی این کشور 

بودند و نقش اول را در دفاع از آن به عهده داشته‌اند. اگر 

تهاجمات دوره قاجار و قبل و بعد آن را که به ایران شده 

اســت، بررســی کنیم می‌بینیم که این قشرهای مختلف 

عشایر بودند که برای دفاع از خاک میهن‌شان بسیج شدند.

نزدیکترین قشر به روحانیت عشایر هستند. در جمهوری 

اســامی ایران نظام اســامی برپا کردیم و کشوری به 

معنای حقیقی در خدمت اسلام و روحانیت قرار گرفت؛ 

این در حالی اســت که در گذشته اینگونه نبود. هنگامی 

که قبل از برپایی نظام اســامی در کشــورمان علما و 

روحانیون فتوا صــادر می‌کردند مهمتریــن حامی آنها 

عشایر بودند. این تنها منحصر به خاک کشور ما نیست. 

عشــایر حتی در عراق نیز آن زمان که میرزای شــیرازی 

علیــه انگلیس فتوا صــادر کــرد از او حمایت کردند. 

همچنین هنگامی کــه انگلیس‌ها به ایران هجوم آوردند 

عشــایر به مقابله با آنها پرداختند و حتی از زنان‌شان نیز 

رسیدند. به شهادت 
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شــهدا و فرماندهــان در زمــان 
جنگ، قله بوده‌اند و اکنون الگو 
هستند. شهید احمد سلیمانی 
نیز یکی از این قله‌ها بود. من از 
دوران طفولیت که تنها چند ماه 
فاصله سنی داشتیم با او همراه 
بودم. حتی در زمان شهادت نیز 
او نزدیک من بــود. اگر بخواهم 
کلمه‌ای اختصاصی و حقیقی به 
عنوان بارزترین مشخصه‌ شهید 
احمد سلیمانی بیان کنم چیزی 
جز »انسان صالح و پاک« نیست. 

حاج قاسم در کنار پیکر شهید احمدسلیمانی ▪ 

ارتباط بین دین و عشــایر ارتباطی بســیار ارزشــمند، 

طولانی و عمیق اســت. آن زمان کــه امکاناتی از قبیل 

یزیون و راه نبوده، رابطه عشایر و دین نیز بسیار  رادیو، تلو

عمیق بود. آنها علاوه بر دین به واجبات دین اسلام مانند 

زکات که مهمترین رکن دین اســت، اهتمام ورزیده‌اند 

و همواره این رکن دینی جزو ســاری و جاری‌ترین الزام 

آنها بوده است. این مساله تنها به زمان انقلاب منحصر 

نمی‌شــود. رابطه‌ای که بین عشایر وجود دارد با فرهنگ 

دینی و شــیعی تطبیق بسیاری دارد و در بخشی از ابعاد 

و موضوعات روح دینی در رســوم عشایر موجود است. 

در دوران پیروزی انقلاب نیز این مساله وسعت بیشتری 

یافت و نمونه بارز آن دفاع از انقلاب اســامی بود.

یم در بین همه اقشــار مختلف جامعه  خالصانــه می‌گو

ما سرســپرده‌ترین قشر به انقلاب و جمهوری اسلامی، 

عشــایر هســتند. ناب‌ترین دل‌ها، افکار و دل‌های پاک 

نسبت به مقام ولایت در عشایر وجود دارد. آنها به رغم 

تمام محرومیت‌ها، قشــری هســتند که خود را مدیون 

انقــاب می‌داننــد و در درون این ایلات و عشــیره‌ها 

سربازان حقیقی دین و ایران وجود دارند.

امروز یک کشــور »عباس« در اختیار »حســین« زمان 

اســت. همچنین حضرت عباس روز عاشــورا نیز یک 

جامعه به وســعت تاریخ برای همه دوران‌ها است.

همواره تحول‌های روحی و معنوی نیازمند وقت است. 

البته ممکن اســت کســی در مکانی مذهبی قرار گیرد و 

در یک لحظه متحول شــود و شــاید این تحول طولانی 

نباشــد. اگر اینگونه تحول‌ها پایدار باشد در علم تربیتی 

ییم. در جبهه، ایــن تحول عمیق و در  بــه آن القا می‌گو

عین حال آنی و ســریع بود. کسی که وارد جبهه می‌شد 

این تحول به سرعت در او حادث می‌شد و تمام وجود، 

ظاهــر و باطن او را دربرمی‌گرفت. این در حالی بود که 

ما خیلی هم در دوره جنگ تبلیغ مقدسات را نمی‌کردیم. 

ییم ما حق هســتیم و آنها باطل. اما  بدیــن معنی که بگو

بر مقوله جهاد و مســاله ولایت تاکید داشتیم و یکی از 

عوامل اساســی آن در واقع، رهبران و فرماندهان شهید 

در جنگ بودند.

امــام )ره( بر روی تک‌تــک مردم ایران تاثیــر عمیق و 

سریعی گذاشتند. امام با خطابه‌های عمومی منشا تحول 

روحی، معنوی، سیاسی و اجتماعی شدند و همین تحول 

موجب شــد جنگ تقدس پیدا کنــد. رزمندگانی که در 

جنگ حضور داشــتند تحت تأثیــر تابش نور امام و در 

مدار مغناطیسی ایشــان قرار گرفتند لذا این فرماندهان 

و شــهدا بیش از هر دوره آموزشی و توصیه‌های عقیدتی 

بودند. تحول  منشا 

شــهدا و فرماندهان در زمان جنگ، قله بوده‌اند و اکنون 

الگو هستند. شهید احمد سلیمانی نیز یکی از این قله‌ها 

بود. من از دوران طفولیت که تنها چند ماه فاصله ســنی 

داشــتیم با او همــراه بودم. حتی در زمان شــهادت نیز 

او نزدیک من بود. اگر بخواهــم کلمه‌ای اختصاصی و 

حقیقی به عنوان بارزترین مشخصه‌ شهید احمد سلیمانی 

بیان کنم چیزی جز »انســان صالح و پاک« نیست. تنها 

برخی از مردم بعد از معصومین به این درجه می‌رسند.

او در دوران انقلاب اسلامی به مسجد قائم شهر کرمان 

می‌رفت و در آنجا با مرحوم آیت‌الله حقیقی آشنا شد و 

با ورود شهید کامیاب، ‌فعالیت‌های انقلابی او در همین 

شد. جامع‌تر  مسجد 

احمد بعــد از پیروزی انقلاب جزو اولین کســانی بود 

که از عشــیره سلیمانی به کردســتان رفت و سپس وارد 

جنگ شــد. در خود دوران دفاع مقدس نیز از مهمترین 

و موثرترین فرماندهان لشکر 41 ثارالله بود. یادم می‌آید 

در »عملیات طریق‌القدس« ســه تن از دوســتانم به نام 

بهرام فرجی، تاج‌علی ســلیمانی و بــرادرم نیز همراهم 

بودنــد. هنگامی که احمد من را دید به پشــت بوته‌ای 

رفت. یک لحظه احســاس کردم که به خاطر دشمن این 

کار را انجام داده اســت. وقتی علت را از او پرســیدم، 

گفت: احساس کردم که آمده‌ای من را به عقب برگردانی.

یکی از زیباترین تصاویر شــهادت مربوط به احمد بود. 

او در حالی که نصفی از صورتش در خون غلطیده بود، 

طرف دیگر صورتش نورانی بود و آرامش خاصی در آن 

دیده می‌شــود. کسی از رزمندگان چه در داخل جبهه و 

چه در داخل شــهر متوجه نشد که او جانشین لشکر 41 

ثارالله بوده است و یا در جبهه مسئولیتی دارد. او همواره 

یک موتورســیکلت داشت و به دنبال این بود که در خط 

یابد. مقدم جبهه حضور 

شهید احمد ســلیمانی از نظر ســجایای اخلاقی مقام 

بالایــی داشــت. او قبل از ســن تکلیف بــه واجبات 

دینی اهتمام داشــت و مســتحبات و نمــاز نافله‌اش از 

ســال 52 تا 63 ترک نشــد. او در همــه زمینه‌ها الگو 

بــود. اگرچه در هنــگام عملیات‌ها سلحشــور بود اما 

در زمان‌هــای عادی نیز انســانی افتــاده و فروتن بود.
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درآمد

محمود سلیمانی برادر کوچک شهید احمد سلیمانی و فرزند سوم خانواده است که یکم خرداد 1343 در روستای احمدآباد کرمان دیده به جهان گشود. 
وی در نوجوانی هم خانه شــهیدان احمد و قاســم سلیمانی و ســهراب برادر کوچکتر حاج قاسم در کرمان بوده است و از آن دوران خاطرات زیادی به یاد 

دارد. در ادامه شرحی از زندگی مبارزاتی شهید احمد سلیمانی را از زبان برادرش  می‌خوانید.

محمود سلیمانی برادر شهید احمد سلیمانی در گفت وگو با شاهد یاران

شهید حاج احمد سلیمانی نسبت به بیت‌المال حساس بودشهید حاج احمد سلیمانی نسبت به بیت‌المال حساس بود

چطور بود؟

ما فامیــل نزدیک بودیم، مادر ما و مادر شــهید قاســم 
ســلیمانی دختر دایــی و دختر عمه بودند. روســتای ما 
)احمد آباد( با روســتای آن‌ها )قنــات ملک( تنها 600 
متــر فاصله داشــت. خانه محــل زندگی مــا در کرمان 
حتی آب هم نداشــت و همســایه‌ها شــیلنگ را به این 
طــرف دیــوار می‌انداختنــد و ما ظرف‌هــای آب‌مان را 

باره سال‌های ابتدایی زندگی برادر شهیدتان  ۞ در
بفرمایید؟ توضیح 

شــهید احمد ســلیمانی برادر بزرگ‌تر مــن و فرزند اول 
خانواده بود. ایشان در ایام تعطیلات و تابستان که مدارس 
تعطیل بود به پدرمان در کار کشاورزی و دامداری کمک 
می‌کرد. بعد از اینکه مقطع راهنمایی را در شهرستان رابر 
به پایان رساند، برای ادامه تحصیل در هنرستان به کرمان 

رفت و با حاج قاسم ســلیمانی در اتاقی با سقف گنبدی 
در خیابــان ناصریه کرمان زندگی می‌کرد. من هم بعد از 
مدتــی برای تحصیل به آن‌جا رفتــم. من، برادرم احمد، 
حاج قاسم، برادرشان و یکی از آشپزهای هتل کسری در 

آن خانه زندگی می‌کردیم.

ارتباط ایشــان و شهید حاج قاســم سلیمانی  ۞
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شهید احمد ســلیمانی در کنارحاج قاسم سلیمانی ▪ 

برای اســتفاده پر می‌کردیم. برای استحمام هم به حمام 
عمومــی می‌رفتیم. برادرم شــرح وظایــف هرکس را در 
خانه مشــخص کرده بود. یکی غذا را درســت می‌کرد، 
یکــی ظرف می‌شســت و یکــی خانه را جــارو می‌زد.
احمد بسیار اخلاق مدار بود. ایشان ساعت 2 بعدازظهر 
از هنرســتان برمی‌گشــت و ناهار می‌خورد و استراحت 
می‌کرد و بعد به کار و درس مشغول می‌شد. احمد و حاج 
 عصرها همراه هم به باشگاه ژیمناستیک 

ً
قاســم معمولا

و کشــتی می‌رفتنــد. آنها در منــزل بســیار در رابطه با 
مســائل و شــرح وظایف دینی با ما صحبت می‌کردند.

ید؟ ۞ خاطره ای از آن دوران دار

بــه یاد دارم نوجوان بودم و روزی خواســتم وارد مســیر 
بازار کرمان شــوم، احمــد با دوچرخه‌اش کــه از آن به 
عنوان وســیله نقلیه اســتفاده می‌کرد به دنبــال ما آمد و 
گفت دیگر از آن مســیر نرویم. ســپس مســیری امن از 
کوچه‌های پشــت بازار برای ما مشخص کرد و گفت این 
مسیر خلوت اســت، به صلاح نیست که شــما از بازار 
عبــور کنید. چون قبل از انقلاب خیلی مســائل رعایت 
نمی‌شــد او نگران ایــن بود که ما منحرف بشــویم. اگر 
متوجه می‌شد کسی در آن زمان طاغوت به سینما می‌رود 
او را نصیحــت می‌کــرد و می‌گفت کــه محتوایی که در 
سینما پخش می‌شود مناسب نیست و غیراخلاقی است.
حاج قاسم و احمد با وجود مشغله بسیار هر شب تکالیف 
ما را چک و در انجام آن‌ها به ما کمک می‌کردند. حاج قاسم 
از ما تاریخ و جغرافی و برادرم زبان و ریاضی می‌پرسیدند. 
آن‌ها همیشــه ما را به درس خواندن تشــویق می‌کردند.
آن زمان قرآن با ترجمه فارسی کم پیدا می‌شد. ایشان قرآنی 
خریده بودند و با دوستانشــان بهرام فرجی، مراد مالکی، 
حــاج علی و حاج قاســم در کنار هم بــه خواندن قرآن 
می‌پرداختند. اخلاص و تقوای آنان در تمام مراتب بی‌نظیر 
بود و این خصوصیات ایشــان همیشه مدنظر من است.

از فعالیت برادرتــان در دوره مبارزات انقلاب  ۞
ید؟ چیزی به یاد دار

بله، او نقش بســیار فعالی در شــکل‌دهی به تظاهرات و 
مبارزه با رژیم شــاه در کرمان داشــت. حتی در واقعه‌ به 
آتش کشــیده شدن مسجد جامع کرمان حضور داشت و 
به دفاع پرداخت. او هر فســادی که در شــهر می‌دید چه 

کوچک چه بزرگ با آن مقابله می‌کرد.

ارتباط ایشان با اطرافیانش چطور بود؟ ۞

یک حُسنی که احمد داشت این بود که به صله رحم خیلی 
اهمیت می‌داد و خیلی به اطرافیان ســر می‌زد و حواسش 
 به آن‌ها بود. ایشــان حتی به فامیل‌هایی که ییلاق و 

ً
دائما

قشــاق می‌کردند و خیلی دور می‌شدند هم سر می‌زد. 
همیشه سعی می‌کرد هوای محرومان و مظلومان را داشته 
باشد. وقتی هم به ســپاه رفت و حقوق بگیر شد با اینکه 
حقوق کمی داشــت تا جایی که می‌توانست به اطرافیانی 

که نیاز داشتند کمک مالی می‌کرد.
من اول دبیرســتان بنا به نیازی که برای معلم عشایری در 
منطقه بود تحصیل را ترک کردم و یک ســال معلم عشایر 
شدم اما بعد از آن احمد به من توصیه کرد که به تحصیل 
ادامه دهم تا بتوانم معلم بهتری شــوم. من هم به توصیه 
ایشــان گوش کردم و در حال حاضر بازنشسته آموزش و 
پرورش هستم. در طول خدمتم در آموزش و پرورش دروس 
دینــی و عربی را در مقطــع راهنمایی و دینی را در مقطع 
دبیرســتان تدریس می‌کردم. ولی بیشــتر مسئولیت‌هایم 
مدیریــت مدرســه بــوده اســت و آخرین مســئولیتم 
ریاســت آموزش و پرورش عشــایر اســتان کرمان بود.

برادرتان چه سالی ازدواج کرد؟ ۞

احمــد ســال 1360 ازدواج کــرد و بعــد از آن خدا به 
ایشــان یک دختــر داد. آیین ازدواج وی بســیار ســاده‌ 
برگــزار شــد. بــا قــرض و وام زندگــی مشترکشــان را 
شــروع کردند و خودش در روســتا خانه‌ای ســاخت.

ایشان چه زمانی به جبهه رفت و نحوه شهادتش  ۞

چگونه بود؟

سال 1359 که جنگ شروع شد او می‌خواست به دانشگاه 
اصفهان برود اما دفاع از کشــور را ترجیح داد و به ســپاه 
پیوست. سردار حاج قاسم سلیمانی فرمانده لشکر و وی 
معاون ستاد لشــکر و مسئول طرح عملیات بود و شرایط 
را بررســی و عملیات را بــا اعضای ســتاد برنامه‌ریزی 
می‌کرد. برادرم صبح روز 26 مهر 1363 برای شناسایی 
بــه منطقه میمــک رفته بود و همانجا هم شــهید شــد.
من در کرمان بودم که خبر شــهادت ایشان به من رسید. 
عصر بود که به معراج شهدا رفتیم تا پیکر ایشان را ببینیم 
و فردای شهادت هم مراسم تشییع وی از روبروی مسجد 

جامع کرمان برگزار و پیکرش در مزار شــهدا دفن شد.

شما در جبهه با برادرتان هم‌رزم بودید؟ ۞

من بین ســال‌های 61 تا 65 حدود یک ســال در جبهه 
حضور داشــتم اما هیــچ وقت افتخار حضــور در کنار 

ایشان را نداشتم. 

بــاره خصوصیــات اخلاقی شــهید احمد  ۞ در
بفرمایید؟ بیشتر توضیح  سلیمانی 

 نترس و شــجاع بــود. در جنگ یک موتور 
ً
ایشــان واقعا

تریل داشت و همیشــه در موقعیت‌های خطرناک اول به 
جلو می‌رفت. به قدری متواضع بود که هیچ‌وقت کســی 
جایگاه ایشــان را متوجه نمی‌شــد. همه را هم برادر خود 
 به بیت‌المال حساس بود به طور 

ً
می‌دانســت. وی شدیدا

مثال یک بار که می‌خواســت ســفری به مشهد برود در 
حالی که می‌توانســت با خودروی لشــکر برود، ماشین 
یکی از فامیل را قرض گرفت. او در غذا خوردن اسراف و 
زیاده‌روی نمی‌کرد،‌ بارها و بارها می‌شد که به نان خشک 
آب می‌پاشــید و همان نان را می‌خورد. همیشه حواسش 
بود که غذا اول به دســت نیروهایی که بیشــتر آن را نیاز 
دارند برســد و در نهایت اگر چیزی ماند خودش استفاده 
کند. وی به شــدت چه در بحث خوراک و چه در بحث 

پوشاک حساس بود.

حُسنی که احمد داشت این بود 
که به صله رحــم خیلی اهمیت 
می‌داد و خیلی به اطرافیان سر 
می‌زد و حواســش دائماً به آن‌ها 
بود. ایشان حتی به فامیل‌هایی 
که ییــاق و قشــاق می‌کردند 
و خیلی دور می‌شــدند هم ســر 
می‌زد. همیشــه ســعی می‌کرد 
هــوای محرومــان و مظلومان را 
داشته باشد. وقتی هم به سپاه 
رفت و حقوق بگیر شــد با اینکه 
حقوق کمی داشــت تا جایی که 
می‌توانســت بــه اطرافیانــی که 
نیاز داشتند کمک مالی می‌کرد.
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فاطمه ســلیمانی همسر شهید احمد سلیمانی ▪ 

درآمد

خاك پاك ایران زمین همواره در طول تاریخ پر حادثه خود آغوش گرم دلاورانی بوده  كه نه تنها زندگی سراســر غیرت و حماســه داشــته‌اند بلكه با مرگی 
سرخ و شرافتمندانه، برگ‌های زرین تاریخ این مرز و بوم را رقم زدند و نامی جاودان از ایران اسلامی به یادگار نهادند. یكی از این اسوه‌های ایثار و از خود 
گذشتگی، احمد سلیمانی دلاور مردی از دیار کریمان است. برای شناخت بهتر و دقیق‌تر از این شهید به سراغ خانواده وی رفته‌ایم، در ادامه متن گفتگوی 

شاهد یاران با همسر و فرزند شهید احمد سلیمانی را می‌خوانید.

گفتگوی شاهد یاران با همسر و فرزند شهید احمد سلیمانی

شهید احمد سلیمانی ستاره درخشان لشکر ثارالله بودشهید احمد سلیمانی ستاره درخشان لشکر ثارالله بود

 از زینب جدا نمی‌شــد. یک نوار قرآن هم خریده 
ً
اصلا

بــود و از من خواســت تا هــر روز صبح ایــن نوار را 

بگذارم تا فرزندمان با صدای قرآن بزرگ شــود. اســم 

دخترمــان را هــم به این دلیــل زینب گذاشــت چون 

اعتقــاد داشــت زینب جــور و جفاکش خواهد شــد.

ینب چه زمانی بود؟ ۞ ین دیدار احمد با ز آخر

شهید  همسر  سلیمانی  شهید فاطمه  همسر  سلیمانی  فاطمه 
سلیمانی  سلیمانی احمد  احمد 

می‌گفت یک رزمنده ساده استمی‌گفت یک رزمنده ساده است

با احمد سلیمانی بگویید؟ ۞ ازدواج  از 

شــهریور 1361 بود که ازدواج کردیم. ایشان پسردایی 

من بود جشــن عروسی ما هم مختصر و ساده بود. کمی 

بعد از عروسی‌مان احمد به جبهه بازگشت. ایشان بسیار 

به فرزند علاقه‌مند بود. ما خیلی زود هم بچه‌دار شدیم. 

ایشان 20 روز بعد از به دنیا آمدن بچه برایش چند دست 

 نمی‌توانم 
ً
لباس خرید و به مرخصی آمد و او را دید. واقعا

خوشــحالی‌اش را موقع دیدن زینب توصیف کنم.

در مدتــی که خانــه بــود و در مرخصی‌های بعدی‌اش 
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احمدسلیمانی  ▪  شهید 

زینــب 7 ماهه بــود که پدرش برای آخریــن بار قبل از 

شــهادتش او را دید. یادم اســت روز آخر مرخصی‌اش 

وقتی می‌خواست از خانه بیرون برود، چند بار به جلوی 

در رفت و برگشــت و زینب را دوباره بغل کرد و بوسید. 

بــه من هم گفت: »اگر در این مــدت کوتاهی که با هم 

زندگــی کردیم در حق تو کوتاهــی یا بدی کردم من رو 

ببخــش و حلالم کن«. به او گفتم که تو همیشــه خوش 

اخلاق بودی و من از تو راضی هســتم و بعد من هم از 

او طلب حلالیت کردم و او رفت.

از خصوصیات اخلاقی شــهید بیشتر برای ما  ۞
ید؟ بگو

ما فقط 2 ســال با هم زندگی کردیم که بیشتر آن 2 سال 

را ایشان در جبهه بودند. اخلاق و رفتارشان خیلی خوب 

بود. ایشــان آدم با تقوایی بود و بســیار قرآن می‌خواند 

و همیشــه بر اقامه نماز تاکید داشــت. احمد خیلی به 

بیت‌المال حســاس بود. وقتی می‌خواست برای زیارت 

به مشــهد برویم از لشکر به او گفتند که ماشین لشکر را 

بردارد و از آن اســتفاده کند نپذیرفت و مینی‌بوس یکی 

از اقــوام را به امانت گرفت و به اتفاق فامیل به مشــهد 

رفتیم. وقتی مشــهد بودیم مــدام در حرم، زینب را بغل 

می‌کرد و گریه می‌کرد و از امام رضا علیه الســام برای 

زینب طلب عاقبت به خیری می‌کرد. به لطف خدا و امام 

رضا امروز زینب تحصیل کرده، صاحب خانواده و موفق 

اســت و هم من و هم روح پدرش به او افتخار می‌کنیم.

یف  ۞ از خاطرات جبهه‌ که ایشان برای شما تعر
بگویید؟ می‌کرد، 

همانطــور که گفتم، وقتی ازدواج کردیم او خیلی زود به 

جبهه برگشــت و بعد از 45 روز به مدت 5 روز به خانه 

آمد. هر موقع از ایشان می‌پرسیدم در جنگ چه می‌کند 

با اینکه فرمانده بود می‌گفت یک رزمنده ســاده است.

زمانی که خبر شهادت ایشان را شنیدید را چه  ۞
کردید؟ پیدا  حالی 

از ســپاه پیش ما آمدند و خبر شــهادت ایشــان را به ما 

دادنــد. البته مســتقیم نگفتند ولی مــا خودمان متوجه 

شــدیم. من همان موقع از حال رفتم و دکتر بالای سرم 

آمد. در این شرایط هم زینب به سختی مریض شد ولی 

به لطف خدا خیلی زود ســامتی‌اش را به دست آورد.

احمد  فرزند شهید  فرزند شهید احمد زینب سلیمانی  زینب سلیمانی 
نی  نی سلیما سلیما

پدرم با خدا معامله کردپدرم با خدا معامله کرد

باره اخــاق و روحیــات پدرتان  ۞  آنچــه در
ما بگویید؟ برای  را  شنیده‌اید 

من متولد 1362 هســتم و زمانی که پدرم شهید شد 7 

 چیزی از ایشــان به یاد ندارم اما آنچه 
ً
ماهه بودم. طبیعتا

که از اطرافیان شــنیده‌ام را بازگو می‌کنم. هم خانواده و 

یند پدرم با این که ســن زیادی  هــم همرزمانش می‌گو

 با تقوا و پاک بود. این موارد در تمام 
ً
نداشــت اما واقعا

وجوه زندگی وی وجود داشــته و این‌ها را فقط به عنوان 

شــعار نمی‌گفتند بلکه به آن عمل می‌کرد. شــهید حاج 

قاسم ســلیمانی می‌گفت: »اگر بخواهم در مورد شهید 

یم واژه انســان پاک را برای  احمــد یــک واژه‌ای را بگو

به کار می‌برم«. ایشان 

او بــه تمام زوایای ادب و مــردم‌داری از جمله رعایت 

حلال و حــرام، احترام به بزرگ‌تــر و کوچک‌تر و حتی 

رعایت حقوق کســی کــه در جبهه زیر دســت او کار 

توجه داشت. می‌کرده، 

آنطور که شــنیده‌ام بســیار به نظم اهمیت می‌داد و در 

شــرایط جنگ نیز همانطور که در تصاویر او مشــخص 

اســت لباس مرتب بر تن داشــت. برادر و دوستانشان 

یند در اتاقی که با هم در کرمان زندگی می‌کردیم  می‌گو

نظم دادن به اتاق و تقسیم مسئولیت‌ها و حتی نظم دادن 

به برنامه درسی با او بود. پدرم حتی برای برادر کوچکشان 

و دیگران مشــخص می‌کرد از چه مسیری بیایند و بروند 

که امنیت روحی و جســمی داشــته باشند و نه گیر دزد 

بیافتند و نه از جلوی مشروب فروشی و سینما رد شوند.

را در زندگیتان حس  ۞ جــای خالــی پدرتــان 
کرده‌اید؟

بله، پدر برای هر دختری ســتون زندگی‌ است و دخترها 

وابســتگی عاطفی بیشتری به پدرشان دارند، این نیازها 

بــرای من نیز بود و ایــن کمبودها را حــس می‌کردم و 

خیلی هم اذیت می‌شدم. وقتی دانشگاه می‌رفتم همیشه 

انتظــاری در من بود که او به دنبال من بیاید.

ســال 1389 موقع ازدواج هم مثل هر دختری دوســت 

داشــتم با رضایت پدرم ازدواج کنم و مدام در مراســم 

چشم انتظار او بودم، چشــم انتظاری‌ای که می‌دانستم 

بی‌فایده اســت، اما باور نبودش سخت‌تر بود. در زمان 

تولــد فرزندانم نیز دوســت داشــتم پدر بزرگشــان در 

ید. دو چیز همیشــه باعث تسکین  گوششــان اذان بگو

این دردها و دلتنگی ناشــی از عدم حضور ایشان بوده و 

هســت. اول اینکه وی با خدا معامله کرد نه با بنده خدا 

و دوم اینکه درســت است که ایشــان ستون زندگی من 

اما ستون کشور شدند. نبودند، 
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یادی از شهید احمد سلیمانی در مرور خاطرات 

نوید شهادتنوید شهادت

روز عروسی و لباس جبههروز عروسی و لباس جبهه
علی از همرزمان شهید :‌ گفتم احمد جان، حالا دیگر 
وقتش اســت یک آبگوشــتی به قوم و خویش خود بدهی! 
گفت: »علی تمام دارایی من سیصد تومان است اگر عروس 
ســیصد تومانی پیدا کردی، من آماده‌ام« و خلاصه با چند 
نفر از دوســتان آنقدر در گوشش خواندیم تا رضایت داد. 
گفت: از دختر عمه‌ام فاطمه خواستگاری کنید. فردای روز 
خواستگاری با ماشین محمد سازمند به رابر رفتند و به عقد 
همدیگر درآمدند. آشپزی عروسی با من بود. خیلی سرحال 
بــودم. دیگ‌های جلوی خانه پدرش روی آتش بود و بوی 
برنج تو محل پیچیده بود. وقتی دست زدند و کل کشیدند 
فهمیدیم داماد را آورده‌اند. ملاقه به دســت به پیشــوازش 
دویدم دیدم ای داد بی‌داد! داماد با همان لباس جبهه است. 
با پیراهن فرم سپاه و شلوار خاکی! داد زدم: »مرد حسابی این 
دیگه چه وضعیه؟ من تمام هنر آشپزی‌ام را امروز رو کرده‌ام 
آن وقت تو یک دست کت و شلوار پیدا نکردی بپوشی؟« 
لبخندی زد و گفت: »چکار کنم علی آقا، پاسدارم دیگه!«

توسل به شهدا توسل به شهدا 
زهرا خواهر شــهید : بیماری سختی داشتم، دیگر از 
دکترها ناامید شــده بودم. همســرم علی در تدارک سفر 
به تهران بــود تا پیش دکترهای آنجــا برویم. اما خودم 
می‌دانستم بی‌فایده اســت. گفتم: »من نمی‌آیم« گفت: 
»پس می‌خواهی چکار کنی؟ من که نمی‌توانم دســت 

روی دســت بگذارم و همین طور شــاهد آب شــدنت 
باشــم؟ گفتم: »من را ببر قنات ملک. اگر شــفا نگرفتم 
دیگــر بی‌خودی پولت را خرج دوا و دکتر نکن. بدان که 
دیگر خوب شدنی نیستم.« به هر زحمتی که بود خودم 
را رســاندم بر مزار شهدا و رفتم ســر قبر احمد. گفتم: 
»احمد منم زهرا می‌شناســی؟ یادت هست آن روز که 
مجروح بودی و آمدی خانه ما، قرار شد من، خواهر تو 
باشــم. تو هم برادر من؟ احمد دکترها جوابم کرده‌اند، 
بچه کوچک دارم، تو از خدا برای خواهرت شفا بخواه!« 
وقتی که دلم خالی شــد و می‌خواســتم برگردم، خودم 
فهمیدم، حالم دارد خوب می‌شــود. الان که ده سال از 
آن روز گذشــته حتی یکبار هم به دکتر مراجعه نکرده‌ام.

آن روز گرم تابستان و خواب احمدآن روز گرم تابستان و خواب احمد
رضایی از همرزمان شــهید: بعــد از ظهر یک روز 
گرم تابســتان بــود، در عقبــه بودیم، همه پــادگان در 
خواب بودند چون با آتشــی که از آسمان می‌بارید غیر 
از خــواب کار دیگری نمی‌شــد کرد. امــا دیدم جلوی 
ستاد شلوغ است و بچه‌ها پابرهنه در بیرون ایستاده‌اند. 
کســی گفت: »رضایی دیر رسیدی؟ بچه‌های ستاد همه 
خواب بودند، یکی‌شــان که بیدار می‌شود می‌بیند یک 
مار بزرگ روی شــکم احمد آقا چنبر زده. بقیه را بیدار 
می‌کنــد. عقل‌هایشــان را روی هم کنــار می‌گذارند تا 
کاری بکنند. نه جــرأت می‌کنند احمد آقا را بیدار کنند 

و نــه جرأت می‌کنند مار را بکشــند. در هر دو صورت 
احتمــال خطر برای احمد آقا بود. تا این مار خوابش را 
که می‌کند می‌آید پایین و جلوی چشمان از حدقه درآمده 
اینها می‌خــزد و می رود بیرون!« احمد آقا هم که حالا 
بیدار شــده بود وقتی حال و روزم را دید خندید. گفتم: 
»تو نترسیدی؟« گفت: »از چه بترسم؟ حافظ جان من 
کسی است که مرگ و زندگی مار هم به دست اوست!«

رویای شهادت  رویای شهادت  
فرود از همرزمان شــهید: خیلی خوشــحال بودم. 
بعــد از مدت‌ها باز هم چهره‌اش می‌خندید. فهمیدم که 
باید خبری باشــد. بالاخره آن قدر از زیر زبانش حرف 
کشــیدم که دانستم خوابی دیده اســت که برایم تعریف 
کرد: یــک نیزار که هــر جایش قدم می‌گــذارد متوجه 
آدم‌هایی می‌شود که فقط سر اسلحه‌شان پیداست. خیال 
می‌کند در محاصره دشــمن است. اما یک تعداد جوان 
ینــد: »ما محافظ  خوش ســیما بلند می‌شــوند و می‌گو
ید: »مــن محافظ می‌خواهم چکار؟ من  ییم!« می‌گو تو
ید: »آرام باش،  آمده‌ام شــهید شوم!« یکی از آنها می‌گو
به موقعش شهید هم می‌شوی. اما الان وقتش نیست.« 
می‌گفــت به پای جوان افتادم و دامنش را گرفتم و گفتم: 
»راستش را بگو« گفت: »تو شهید می‌شوی اما نه تو این 
عملیات.« احمد خیلی خوشــحال شد رو کرد و گفت: 

»آقا فرود، آن روز یعنی می‌رسد«.
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درآمد

علی نجیب زاده هم‌رزم شــهید احمد ســلیمانی متولد 1343 اســت و 19 فروردین 1360 به خدمت سربازی رفته است. در پادگان 05 کرمان نیروی زمینی 
ارتش آموزش دیده و در شیراز و دزفول نیز خدمت کرده است. نجیب‌زاده پس از طی دوره سربازی در قامت یک بسیجی به جبهه اعزام شد و آشنایی 
ایشــان با شــهید احمد ســلیمانی نیز در آنجا صورت گرفته اســت. او روایتی جذابی از نحوه اعزام مجددش به جبهه و تاثیر رفتار شهید احمد سیلمانی بر 

ماندنش در جبهه دارد.

علی نجیب زاده هم‌رزم شهید احمد سلیمانی در گفتگو با شاهد یاران

باید در مورد زندگی شهید احمد سلیمانی بسیار فکر کردباید در مورد زندگی شهید احمد سلیمانی بسیار فکر کرد

احمد ســلیمانی در کنار همرزمانش در لشکر 41 ثارالله. ▪ 
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که به سخن امام خمینی که فرمودند: عشایر ذخایر انقلاب 
هستند، توجه نمی‌شود. 

فاصله روســتای شما با محل زندگی شهید چه  ۞
مقدار بود؟

فاصله روستای ما با مرکز استان حدود 30 کیلومتر است اما 
روستای احمدآباد که روستای احمد سلیمانی بود با مرکز 
اســتان  140 کیلومتر فاصله داشت. من با وجود نزدیکی 
بیشــتر به مرکز استان و امکانات بیشتر تحصیل نکردم اما 
احمد ســلیمانی تحصیل کرده بود. گفته‌های او برای من 
انرژی‌‌بخش بود. بعد از مدتی فهمیدم گفته‌های او آنچنان 
اعتماد به نفس من را بالا برده که من یک مرتبه متوجه شدم 

که ۶ ماه است به مرخصی نیامده‌ام.

از شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده لشکر چه  ۞
ید؟ خاطراتی دار

هم احمد ســلیمانی هم حاج قاســم چشــم‌های زیبایی 
داشتند و من هم خیلی دلم برای چشم‌هایشان تنگ شده. 
همیشــه وقتی با آن‌ها صحبت می‌کردم در چشم‌هایشان 
نگاه می‌کردم. وقتی حاج قاســم می‌خواستند مرا فرمانده 
اطلاعات لشکر کنند به من گفتند: »علی تو چوپانی کردی، 
تو دشت‌ها رو می‌شناسی، کوه‌ها رو می‌شناسی. تو موقعی 

که نقشه رو می‌بینی منطقه رو می‌بینی«.

تاثیر شهادت احمد بر حاج قاسم چه بود؟ ۞

وقتی خبر شــهادت احمد سلیمانی در عملیات میمک به 
حاج قاسم رســید، خیلی گریه کرد، من هیچوقت ندیده 
بودم حاج قاســم آنقدر گریه کند. وقتی هم که پیکر احمد 
سلیمانی را ســوار آمبولانس کردند حاج قاسم برای چند 

ساعت در آمبولانس ماند.
دیدگاه حاج قاســم و احمد ســلیمانی این بود که نیروهای 
داوطلب باید اختیار داشته باشند که در جایی که خودشان فکر 
می‌کنند مفیدتر خواهند بود کار کنند. من هم با اینکه سمت 
فرماندهی گروهان بالاتر از بیســیم‌چی بود، تصمیم گرفتم 
بیسیم‌چی باشم. بیسیم‌چی بودن کار سختی هست چون هم 
باید اطراف را خوب بشناسی، هم دفترچه کد را حفظ باشی.

چطور با شهید احمد ســلیمانی آشنا شدید و  ۞
رابطه‌تان با ایشان چطور بود؟

آشنایی من با ایشان داستان بسیار جالب و البته آموزنده‌ای 
دارد و با داستان ورود من به جبهه گره خورده است. مدت 
کوتاهی پس از خدمت سربازی‌ام تصمیم گرفتم برای 3 ماه 
به صورت داوطلبانه به جبهه بروم. با پدر، مادر و خانواده‌ام 
خداحافظی کردم و تصمیم خود را به ایشان گفتم و با همان 
لباس، کلاه و پوتین سربازی به بسیج کرمان مراجعه کردم 

تا برگه اعزام بگیرم.
آن‌جا به من گفتند که باید دوباره دوره آموزشی را بگذرانی. 
با اینکه به آن‌ها گفتم من تازه از ســربازی آمده‌ام و آموزش 
دیده‌ام قبول نکردند و گفتند ســپاه آموزش‌های مخصوص 

خودش را دارد. 
چون نمی‌خواستم با آموزش دیدن مجدد وقت را تلف کنم. 
به خانه برنگشتم و همان روز با اتوبوس به مقر تیپ ثارالله 
ســپاه در جاده اهواز- خرمشهر واقع در سه راه اندیمشک 
رفتم. شماره صندلی‌ام را هم خوب یادم است؛ شماره 19 
بود. آن‌جا با دژبان صحبت کردم و دژبان گفت امکان ندارد 
بتوانی وارد پادگان شوی و باید برگ اعزام و مرخصی داشته 
باشی. خواســتم برگردم تا فکر چاره‌ای بکنم که دیدم یک 
تویوتا لندکروز دارد می‌آید. از او خواستم توقف کند. جریان 
را به او گفتم و او هم من را سوار کرد و وارد پادگان شدیم. 
راننده احمد امینی فرمانده گردان حسین ابن علی)ع( تیپ 
41 بود. او جزو غواصــان عملیات والفجر 8 بود و در آن 
عملیات نیز به شهادت رسید. ایشان از من پرسید که اهل 
کجا هستم و من هم گفتم اهل کرمان. گفت: به سه شرط 
کارت را درست می‌کنم. اول اینکه به گردان من بیایی دوم 

اینکه مسئولیت بپذیری و سوم اینکه تا آخر جنگ بمانی.

جواب شما چه بود؟ ۞

گفتم شــرط اول را می‌پذیرم اما نه مســئولیت می‌پذیرم نه 
تــا آخر جنگ می‌مانــم. چیزی نگفــت و رفت و جلوی 
ســاختمانی در پادگان ترمز کرد. از ماشــین پیاده شد و به 
من هم گفت پیاده شوم. ســپس من برای اولین بار احمد 
سلیمانی را دیدم. او به احمد سلیمانی گفت:  آقای احمد 
سلیمانی، این برادر عزیزمان از کرمان آمده و نه برگ اعزام 
و نه پرونده‌ای در بسیج دارد. سپس شروطی که گذاشته بود 
را به احمد سلیمانی شرح داد و سپس گفت من این 3 شرط 
برای او گذاشته‌ام اگر آن‌ها را پذیرفت کارش را راه بیاندازید.

شهید سلیمانی درباره پذیرش شما چه گفت؟ ۞

احمد ســلیمانی به امینی گفت: هیــچ موقع برای نیروی 
داوطلب شــرط نگذارید. نیــرو داوطلب خودش می‌داند 
که باید به کجا برود و چه مســئولیتی را بپذیرد و کی برود. 
وقتی به چشم‌های احمد سلیمانی نگاه می‌کردم احساس 
می‌کردم ایشان با چشم‌هایش با من صحبت می‌کند.  بعد 
به من گفت: بعد از ایمان به خداوند باید نظم در دنیا حاکم 
باشــد و هیچ چیز اتفاقی نیست، شما باید یک برگ اعزام 
از بســیج کرمان بگیرید. اگر در مسیر تصادف می‌کردید 

هیچ‌کس نمی‌دانست، برای چه آمدهاید. 

بعد خیلی خودمانی و با لبخندی بر لب از من پرسید: بچه 
کجا هستید؟ من هم جواب دادم: بچه روستا و کوهپایه هستم.

 من هم بچه روستا هستم و عشایرم. سپس 
ً
ایشان گفت، اتفاقا

از من بلیت اتوبوسم را خواست. این بلیط برای او یک سند 
و عامل اعتمادی به حرف‌های من بود. سپس با بسیج کرمان 
تماس گرفت و گفت یک برادر رزمنده داوطلب و شــجاع 
آمده این‌جا. شما با این مشــخصات یک پرونده برایشان 
تشکیل بدهید و یک برگه اعزام برای ما ارسال کنید و شماره 
پرونده‌اش را هم برای ما بفرستید. من هم به هدفم رسیدم 
و جالب است که وارد گردان حاج احمد امینی هم شدم.

ید؟ ۞ اسامی همرزمانتان را به خاطر دار

در آن‌جا هم وارد گروهانی شــدم که برخی اعضای آن به 
این شرح بودند: مصطفی عرب نژاد که الان خلبان است، 
حسن منصوری که الان مهندس است، علی اسدی که الان 
سنگ‌تراش است، محمدرضا طلبی زاده اهل کرمان که در 
عملیات کربلای 4 جزو غواصان بود و شهید شد و حسین 

خاکپور هم که در قید حیات است.
وقتی وارد دسته شدم آنقدر سریع با بقیه ارتباط برقرار کردم و 
آنقدر همه با هم خوب بودیم که خیلی سریع فرمانده دسته شدم. 
من که نمی‌خواستم مسئولیتی بپذیرم و شرط شهید حاج امینی 
هم رویم تأثیری نداشت به خاطر منش شهید احمد سلیمانی 
مسئولیت پذیرفتم. بعدها هم به دستور حاج قاسم میرحسینی 
جانشین لشکر فرمانده گروهان شدم. باید بسیار در مورد زندگی 
شهید احمد سلیمانی فکر و تعقل کرد تا او را شناخت. به نظرم 
اگر او شــهید نمی‌شد شخصی مثل قاسم سلیمانی می‌شد.

خصوصیــات بارز ایشــان کــه او را در جنگ  ۞
توانمندتر می‌کرد، چه بود؟

عشایر سخت‌ترین شرایط زندگی را دارند. یک فرد عشایری 
می‌دانــد که یــک درخت را کی ببرد و کــی نبرد. یک فرد 
عشایری می‌داند گوسفندان را کجا ببرد و کجا بخواباند تا 
حتی فضولات آن‌ها باعث زیاد شدن پوشش گیاهی شود 
و این پوشش گیاهی یکی از مهم‌ترین کارهایی که می‌کند 
این اســت که باعث جلوگیری از فرسایش خاک می‌شود. 
یک فرد عشایری دشــت را می‌شناسد، شیارهای رودها را 
می‌شناســد. به نظر من یکی از مشکلات امروز این است 

شهید احمد ســلیمانی در کنار آیت الله علی مشکینی. ▪ 
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سخنان امام را سرلوحه کارتان قرار دهید

وصیت نامه شهید احمد سلیمانی

بسم الله الرحمن الرحیم

بار پروردگارا! بار تکلیفی فوق طاقت به دوش من است 

و ببخش گناه ما را و بر ما رحمت فرما، تنها سلطان ما 

و یار و یاور ما تویی ما را بر مغلوب کردن گروه کافران 

یاری فرما. )آیه 286 سوره بقره(

پدر و مادر و خواهران و برادران!

سلام علیکم؛ سلام بر منجی عالم بشریت و نایب برحقش.

گرچه لیاقت شهادت را در خود نمی‌دانم اما نوشته‌ای چند 

خطی را برای خودم تکلیف می‌دانم. امروز ما به راهی قدم 

گذاشــته‌ایم که به حقانیتش واقفیم. ما مبارزه با باطل را از 

اسلام که تو به خاتم‌الانبیا محمد)ص( پیام‌آور وحی الهی 

آموخته و درس شجاعت و شهامت را از مولایمان علی )ع( 

و شــهادت را از امام حسین )ع( فرا گرفته‌ایم. بار پروردگارا! 

اگر چه گناهکارم، اما به فضلت امیدوارم، برایم هر چه مقدر 

باشد در این عملیات رضایم در صورتی که رضای تو باشد. 

من از آن بیم دارم با بار گناه از دنیا بروم.

امیدوارم مرا حلال کنید. اگر فرزند خوبی نبودم که حق شما 

پدر و مادر را ادا نمایم، مرا ببخشید و از خداوند برایم طلب 

مغفرت کنید. خواهران و برادرانم! ممکن است گاهی اوقات 

از طرف من رنجیده باشید، این را نشانه ناآگاهی من بدانید و 

ببخشید؛ با همدیگر مهربان باشید؛ حق یکدیگر را مراعات 

نمایید و خداوند را شاهد خود بدانید و از گناهان بترسید؛ پدر 

و مادر را در مشکلات یاری نمایید؛ برای اینکه در خط اسلام 

باشید، سخنان امام را سرلوحه کارتان قرار دهید؛ سعی کنید 

شیطان‌ها در قلبتان و شیطان صفت‌ها در صفوف‌تان رخنه 

نکنند؛ به همه اقوام و خویشاوندانم و دوستانم سلام برسانید. 

از همه آنها طلب بخشش می‌نمایم.

بارالها! من اگر حقی بر گردن کســی دارم حلال میکنم و به 

آبرومندانت قسم]ت[ می‌دهم که تو هم بگذری تا به خاطر 

من بنده‌ای آزرده نشود.

همســرم فاطمه! امید اســت به حول و قوه الهی اگر توفیق 

شهادت نصیب من شد، آزرده خاطر نباشی. سعی کن تا با 

صبرت، خاطره زنان صدر اسلام و قهرمانان همیشه جاوید 

را زنده نگه داری. دنیا میدان امتحان و آزمایش است و به این 

آیه قرآن توجه داشته باش: )له ملک السموات و الارض یحیی 

و یمیت و هو علی کل شیء قدیر( خداوند است مالک زمین 

و آسمان و اوست که می‌میراند و زنده می‌کند و بر همه چیز 

آگاه است. اگر در زندگیمان برخوردهای تندی از طرف من 

بوده، امید است مرا ببخشید که من گناهانم زیاد است و اگر 

کمتر توانستم وسایل و امکانات رفاهی شما را فراهم کنم، 

حلالم نمایید. فرزندم زینب را به حضرت زینب سلام الله 

علیه می‌سپارم.
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درآمد

شــهید رضا رحمتی‌زاده در ســال 1342 در شهرســتان کنگاور در خانواده مذهبی دیده به جهان گشود. وی تحصیلات خود را تا پنجم ابتدایی ادامه داد و 
ثمره ازدواجش یک دختر و دو پســر اســت. وی با شروع شــدن جنگ تحمیلی به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و به جبهه‌های حق علیه 
باطل اعزام شد. او سرانجام در 14 مرداد 1366 در عملیات نصر 7 در حالی‌که مسئولیت طرح و عملیات تیپ نبی‌اکرم )ص( را عهده‌دار بود، در سن 28 

سالگی بر اثر اصابت ترکش به ناحیه‌ سر، در سردشت به درجه رفیع شهادت نایل شد. شهید رحمتی‌زاده از شهدای شاخص جامعه عشایری کشور است.

زندگی سردار شهید، رضا رحمتی‌زاده در یک نگاه

شهیدی از جنس رنگ واره‌های یكرنگشهیدی از جنس رنگ واره‌های یكرنگ

رضا رحمتی‌زاده یکم فروردین 1342 دیده به جهان گشود. 
پدرش »اســکندر« و مادرش »ماهی طلا« نام داشت. 
وی در خانواده‌ای ســاده و صمیمــی در پل زال، پاعلم 
)پلدختــر( در ایل ترکاشــوند از طایفــه رحمتی به دنیا 
یســرکان گرفتند.  آمد اما شناســنامه‌اش را از آرتیمان تو
او هفتمین فرزند خانواده پرجمعیت و سیزده نفری بود. 
رضا رحمتی‌زاده کودکی و نوجوانی را با زندگی عشایری 
در کوه و دشت سپری کرد. ایام کودکی‌اش در خانواده‌ای 
ســپری شــد که همواره در آن بانگ دلنشین قرآن و نام 
و یــاد و ذکر ائمــه معصومین طنین‌انــداز و جلادهنده 
روح جان بود. پس از پیروزی انقلاب اســامی به خیل 

خدمتگزاران در نهاد کمیته‌ انقلاب اســامی پیوست.

بــا شــروع جنگ تحمیلی، در ســال 1360 بــه عنوان 
یت  بســیجی به کامیاران اعزام شد. سال 1361 به عضو
ســپاه پاســداران درآمد و در پادگان امام حسین )ع( به 
مدت دو ماه دوره آموزشــی ســپاه را گذراند. پس از آن 
عازم کردستان شد و در تیپ ویژه شهدا به عنوان نیروی 
عملیاتی ایفای نقش کرد و در ســال 1362 در عملیات 

والفجر 5 از ناحیه شــکم تیر خورد و مجروح شد.
رضــا رحمتی‌زاده بــه مدت هفتاد و دو مــاه درجبهه‌ها 
یق او برادران، عموها، عموزاده‌ها  حضور داشت و به تشو
و دوســتانش نیز به جبهه‌ها اعزام شــدند. او ســرانجام 
در 14 مــرداد 1366 در عملیــات نصر 7 در حالی ‌که 
مسئولیت طرح و عملیات تیپ نبی‌اکرم)ص( را عهده‌دار 

بود، در سن 28 ســالگی بر اثر اصابت ترکش به ناحیه‌ 
ســرش در سردشت به درجه رفیع شهادت نایل شد.

مزار وی در گلزار شهدای شهرستان کنگاور واقع  است. 
وی در سال 1391 به عنوان شهید شاخص معرفی شد.

شــهید رضا رحمتی‌زاده با شــهیدان شاخصی همچون 
یدالله كلهر، محمد بروجردی، محمود كاوه و حســین 
اجاقی )فرمانده گردان حنین( و سرداران مرادی، ناصح، 

شاه‌ویسی و طالبی هم رزم بود.
از او ســه فرزند به یادگار مانده‌اند. پســر بزرگش آیت 
متولد ۱۷ مهرماه ســال ۶۲، پسر دومش میثم متولد ۱۵ 
بهمن‌ماه سال ۶۳ و دختر شهید اسما متولد ۱۷ آذر ماه 

سال ۶۵ است.

 ▪ 
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شهید رضا رحمتی‌زاده اعتقاد داشت با پیروزی انقلاب اسلامی نباید فرصت‌ها را از دست داد، باید در خط امام )ره( و گوش به فرمان ایشان بود. قبل از انقلاب نیز با آن 
که سن و سال چندانی نداشت ولی در تظاهرات علیه رژیم ستم‌شاهی شرکت فعال داشت و دوستان و اهل محل را برای شرکت در راهپیمایی‌ها تشویق و ترغیب می‌کرد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی به خیل خدمتگزاران به مردم پیوست و در نهاد کمیته‌هایی که خودجوش به وجود آمده بود، مردم را یاری می‌کرد. هنوز مدتی از 
آغاز جنگ نگذشته بود که تصمیم گرفت به جبهه‌های غرب اعزام شود. به همین دلیل فقط به همسر برادرش خبر داد تا برادرش را مطلع کند و به این ترتیب تا 

شهادت به مغازه برنگشت.
او سال 1360 به عنوان بسیجی به کامیاران اعزام شد. سال 1361 به عضویت سپاه پاسداران درآمد و در پادگان امام حسین)ع( به مدت دو ماه دوره آموزشی سپاه را 
گذراند. پس از آن عازم کردستان شد و در تیپ ویژه شهدا به عنوان نیروی عملیاتی ایفای نقش کرد و در سال 1362 در عملیات پاکسازی والفجر 5 از ناحیه شکم 
تیر خورد و مجروح شد. پس از چندی برای ادامه خدمت به تیپ نبی اکرم)ص( منتقل شد و به عنوان فرمانده گردان از هیچ کوششی دریغ نکرد. درد عظیمش 
اسلام بود و بس و در مقابل حق همه چیز را باطل می‌دانست و راهش جز مسیر الهی چیز دیگری نبود. علی رحمتی برادر و همرزم شهید متولد 1339 است. او 
برادر کوچک‌تر سردار شهید حاج رضا رحمتی‌زاده است و خودش هم برای نخستین بار اردیبهشت ماه 1362 به جبهه اعزام شده است و 7 سال فرماندهی گروهان 

را بر عهده داشته است. این خانواده 8 برادر هستند که 7 نفر از آنان به دفعات به جبهه اعزام شدند. در ادامه گفتگوی ایشان با شاهد یاران را می‌خوانید.

علی رحمتی‌زاده، برادر شهیدرضا رحمتی‌زاده در گفتگو با شاهد یاران 

حاج رضا همیشه منتظر شهادت بودحاج رضا همیشه منتظر شهادت بود

علی رحمتی‌زاده برادر شهید رضا رحمتی‌زاده ▪ 
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برادرتان در کدام عملیات به شهادت رسید؟ ۞

نصر7. عملیات  در 

خودتان هم در این عملیات شرکت داشتید؟ ۞

بلــه من هم بــه این عملیــات رســیدم. چهاردهم مرداد 
ماه، ســالروز آغاز عملیات نصر7 اســت که برای مصون 
کردن سردشــت از دید دشــمن و همین طور ضد انقلاب 
توسط رزمندگان اسلام انجام شــد. حضور دشمن روی 
ارتفاعات ســرکوب منطقه سردشــت - به ویــژه ارتفاع 
دوپازا - نه تنها اســتقرار نیروهای خــودی را در منطقه با 
مشــکلات زیادی مواجه می‌کرد، بلکه با زیر پوشش قرار 
دادن عناصر ضدانقلاب، تردد آن‌ها را نیز تسهیل می‌کرد. 
به همین دلیل، انجام عملیــات به منظور رفع این معضل 
در دســتور کار فرماندهی سپاه پاسداران قرار گرفت. تیپ 
مســتقل 29 نبی‌اکرم)ص( در این عملیات به اســتعداد 
ســه گردان در کنار لشــکر  27 محمد رسول‌الله)ص(، 
لشکر 31 عاشورا و تیپ مســتقل 18 الغدیر شرکت کرد.

از مبــارزات برادرتان در زمــان طاغوت برای  ۞
بگویید؟ ما 

ایشــان فردی انقلابی بود و الگوی خانواده در مبارزه با 
رژیم شــاه محسوب می‌شــد. خاطرم است در کنگاور 
بگر با مردم  مردم تظاهرات می‌کردند و نیروهای ســرکو
مقابله می‌کردند. ایشــان پیشــنهاد دادند با تعدادی از 
انقلابیــون، بانکی که آنجا بــود را دور بزنیم. درود بر 
یان جلو آمدیم و با سنگ و چوب بر نیروهای  خمینی گو
بگر چیره شــدیم. ایشــان از همان اول شــروع  ســرکو
تظاهرات در کنگاور در تظاهرات حضور داشتند و حتی 
بــا فرماندار کنگاور هم که فــردی انقلابی بود ارتباط و 

داشت.  همکاری 

با توجه به اینکه شــما هم سال‌ها در جبهه‌ها  ۞
حضور داشــتید،‌ در کدام عملیات در کنار حاج 

بودید؟ رضا 

بــرای اولین بار در عملیات والفجر با حاج رضا هم‌رزم 
بــودم. البته ایشــان در آفند عملیات و مــن در پدافند 
عملیات بودم. ایشان جزء تیپ کوهستان بود که افراد این 
 ویژه بودند و وظایف طاقت فرسایی داشتند.

ً
تیپ واقعا

برادرتان در چه عملیات‌هایی حضور داشت؟ ۞

حاج رضا از ســال 1362 به بعد در بیشــتر عملیات‌ها 
شرکت داشت. از جمله می‌توان به عملیات کربلای 4، 
کربلای 5، والفجر4، والفجــر5، نصر 7، والفجر9 و 
والفجر 10 اشــاره کرد. ما در عملیات‌های مختلف در 
غرب و جنوب با هم بودیم. او همیشه منتظر شهادت بود 
و حتی ابراز ناراحتی می‌کرد و می‌گفت؛ چرا دوســتانم 
از جمله شهید بروجردی، شهید چهاردولی )از شهدای 

کنگاور( و ... توفیق شــهادت داشته‌اند اما من نه!

چه خاطره از حضور ایشان در جبهه به خاطر  ۞
ید؟ دار

رضــا برایم تعریف می‌کرد که در شــب بســیار ســرد 
زمستانی در کردستان از رودخانه‌ای رد شدیم و به خاطر 
کمبــود امکانات به جای پوتین چکمه بر پای داشــتیم، 
هــر طور که بود از رودخانــه عبور کردیم ولی آب وارد 
چکمه‌هایمان شــد، آنقدر هوا ســرد و یخبندان بود که 
آب درون چکمه‌هایمان یخ زد و به دلیل شــرایط زمانی 
و مکانی عملیات نمی‌توانســتیم کاری کنیم و پایمان از 

نمی‌آمد.  بیرون  درون چکمه 

بود؟ ۞ ین مسئولیت شهید رحمتی‌زاده چه  آخر

آخرین سمت ایشان فرمانده گردان بود. از طرفی مسئول 
عملیات تیپ 29 نبی اکرم کرمانشــاه نیز بود. بعد از آن 
عملیات هم مســئول محور شد و کل گردان‌های منطقه 

ایشان بود. زیر نظر  حاج رضا از سال 1362 به بعد در 
بیشتر عملیات‌ها شرکت داشت. 
از جملــه می‌تــوان بــه عملیات 
کربلای 4، کربلای 5، والفجر4، 
والفجــر5، نصــر 7، والفجر9 و 
والفجــر 10 اشــاره کــرد. ما در 
عملیات‌های مختلف در غرب و 
جنوب با هم بودیم. او همیشــه 
منتظر شهادت بود و حتی ابراز 
ناراحتــی می‌کــرد و می‌گفــت؛ 
چرا دوســتانم از جمله شــهید 
بروجــردی، شــهید چهاردولی 
)از شهدای کنگاور( و ... توفیق 
شــهادت داشــته‌اند اما من نه!

شهید رضا رحمتی‌زاده نفر اول از سمت راست ▪ 

شهید رضا رحمتی‌زاده در راه‌پیمایی پس از پیروزی انقلاب ▪ 
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سبز قامت بود و سرخ اندیش از خیل ولایت پذیران عصر خمینی كبیر كه در سال 1342 در پل زال، پاعلم )پل دختر( در ایل تركاشوند از طایفه رحمتی به دنیا آمد. 
اما شناسنامه اش را از آرتیمان تویسركان گرفتند، او هفتمین فرزند خانواده پرجمعیت و 13 نفری بود. رضا با پیروزی انقلاب اسلامی از ایل جدا شد و با برادرش به 

كنگاور آمد و مغازه ای خرید تا زندگی جدیدی را آغاز كند.
خانم زینت رحمتی دختر عموی شهید رضا رحمتی زاده است،  آنها  سال 1361 با هم ازدواج و حاصل این پیوند، دو پسر و یک دختر است. همسر شهید رضا 
رحمتی‌زاده در این گفتگو به بیان خاطراتی از همسر شهیدش پرداخته است. و گفت: رضا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی همواره در مبارزات علیه رژیم طاغوت 

حضور پررنگی داشت و با شركت در تظاهرات ضد طاغوت به پخش اعلامیه های امام راحل می پرداخت .

گفت وگوی شاهد یاران با زینت رحمتی، همسر شهید رضا رحمتی زاده 

سبز قامت بود و سرخ اندیشسبز قامت بود و سرخ اندیش
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وضعیــت جســمانی و برنامه تغذیه‌ای باید از شــرایط 
بی برخوردار باشــند و به تغذیه آن‌ها توجه کنم.  خو

به من هم گفت اگر شــهید شدم ناراحت نشو، حضرت 
زینب را همواره الگوی صبر و استقامت خودت قرار بده، 
از حضرت زینب الگو و مدد بگیر و این راهی است که 

انتخاب کرده‌ایم و شرایط را تحمل کن.

باره ویژگی‌های مذهبی و شخصیتی شهید  ۞ در
بگویید؟ برایمان 

یت بود. با  احتــرام به بزرگ‌ترها بــرای ایشــان در اولو
محبت بــا پدرش صحبــت می‌کرد حتی همیشــه اگر 
حقوقی به وی می‌دادند حقوق را تمام و کمال در اختیار 
پدر قــرار می‌داد تا پدرش هرچقدر که می‌خواهد از آن 
پول اســتفاده کند. همیشــه دائم الوضو بود و به داشتن 

داشت. تاکید  وضو خیلی 
رضا اوایل ســال ۶۴ به ســفر حج مشــرف شد. در آن 
زمان پسر دومم دو ماهه بود، همه خانواده و اقوام برای 
استقبال از او آماده شده بودند ساعت‌ها در انتظار بودیم 
ولــی خبری از حاج رضا نشــد و همه نگــران بودیم تا 
اینکه ســاعت یک و نیم نیمه شب بی‌صدا به منزل آمد.
یا شــدیم تنها یک جمله   وقتــی علت تاخیر را از او جو
گفت: »دوست ندارم مراسم و تشــریفاتی برایم برگزار 
 تجملاتی نبود حتــی گفت که من چندین 

ً
شــود« اصلا

ســاعت اســت رســیده‌ام ولی به خاطر اینکه کسی به 
اســتقبالم نیاید نیمه شب به خانه آمدم.

رضا به‌هیــچ ‌وجه اهل تجملات و اشــرافی‌گری نبود. 
بســیار ساده‌زیســت بود و همه را توصیه به ساده‌زیستی 
 مورد توجه 

ً
می‌کــرد. از نظر ویژگی‌های اخلاقــی واقعا

خاص و عام بود. بــا همه مؤدبانه صحبت می‌کرد و در 
مقابل همه با ادب با ایشــان صحبــت می‌کردند حتی 
برادران ایشــان که برخی از آن‌هــا از وی بزرگ‌تر بودند 
یا رضا برادر  طوری با رضــا صحبت می‌کردند کــه گو
بزرگ آن‌هاست. هنگامی‌که در کوچه، محله و بازار تردد 
 برای وی احترام خاصی قائل بودند از 

ً
می‌کرد مردم واقعا

کوچک و بزرگ و زن و مرد همه به او احترام می‌گذاشتند. 
او بدون اینکه کســی اطلاع داشته باشد به خانواده‌های 
نیازمند و افراد کم بضاعت سرکشی می‌کرد و حتی من هم 
از این ماجرا خبر نداشتم و بعد از شهادتش متوجه شدم.

خانم رحمتی، شــرایط ازدواج شــما چگونه  ۞
فراهم شد؟ 

ما دختر عمو و پســر عمو بودیــم و ارتباطات فامیلی و 
خانوادگی زیادی داشتیم. از قبل همدیگر را می‌شناختیم 
و رضا در دوران جنگ با پدرم همرزم بود و پدرم بسیار 
به ایشــان علاقه داشــت. زمانی که به خواستگاری من 
آمد پس از مشــورت با پدر و مادر و بــا توجه به اینکه 
نسبت به شــخصیت رضا شناخت داشتیم و از نظر تقوا 

و ایمــان الگوی عام و خاص بود جواب ما مثبت بود.
مراسم عقد ما در تاریخ ۱۳ آذرماه سال ۱۳۶۱ و همچنین 
مراســم عروســی‌مان در ســاده‌ترین حالت خود و بدون 
هیچگونه هزینه اضافه‌ای برگزار شــد. زندگی را با کمترین 
وســایل و جهیزیه‌ای شروع کردیم و حتی یک اتاق هم از 
خودمان نداشتیم. تا مدت‌ها در اتاق پذیرایی پدر همسرم 
زندگــی کردیم. زمانی که رضا به خواســتگاری بنده آمد 
در مرخصی 15 روزه به ســر می‌برد. پس از یک عملیات 
بــود و به او مرخصــی داده بودند. از منطقــه آمده بود و 
ابتــدا به دیدار حضرت امام در جمــاران رفته بودند. پس 
از دیــدار با امام به کنگاور آمــد. در هفت روز باقی‌مانده 
از مرخصی‌اش مراســم خواســتگاری و عقد و عروسی 
برگزار شد. او چهار روز بعد به مناطق عملیاتی اعزام شد.

از مسائل مربوط به جبهه ایشان اطلاع داشتید؟  ۞

عجله‌ای که رضا برای رفتن به جبهه داشــت مرا به شک 
می‌انداخت! یکبار از او ســؤال کردم شما به راستی چه 
 
ً
ســمتی در جبهه دارید و نقش شــما چیست؟ ما اصلا

اطلاع نداشــتیم ایشــان از فرماندهان هستند. او به من 
گفت: من تنها یک بســیجی ساده هستم که داخل چادر 
رزمنده‌ها را جارو می‌کنــم، غذای آن‌ها را گرم می‌کنم 

و کفش رزمنده‌ها را واکس می‌زنم.

ایشان سابقه جراح هم داشت؟ ۞

بله، چندین با رمجروح شده بود. نوروز سال۶۲ در جریان 
پاکســازی جاده‌ای بین شهرستان بوکان و مهاباد در استان 
آذربایجان غربی از ناحیه سینه و شانه مورد اصابت گلوله 

دموکرات‌ها قرار گرفت. دموکرات‌ها در روســتایی در آن 
نزدیکی کمیــن کرده بودند و تعداد زیــادی از رزمندگان 
را تیربــاران و دو تــن از جمله آقای روشــن‌زاده به درجه 
رفیع شــهادت نائل آمدند. همســرم با شرایط سخت و به 
صورت ســینه‌خیز خود را به نیروهای خودی رسانده بود. 
تقریبا ۴۰ روز در بیمارســتانی در ارومیه بستری بود و 
خانواده هیچ اطلاعی از زخمی و بســتری شدن ایشان 
نداشت پس از ترخیص با اتوبوس به سمت کرمانشاه آمد.

زمانــی که به کنگاور رســید من در منــزل پدر بودم و 
دخترخاله ایشــان به بنده اطلاع داد کــه رضا از جبهه 
برگشته و حال مساعدی ندارد و من هم با عجله به همراه 
مادر به آن‌جا رفتیم که دیدیم رضا زخمی شــده است. 
گفتیــم چرا به ما اطلاع نــدادی؟ گفت به خاطر این‌که 

شما را نگران نکنم اطلاع ندادم.
در جریان عملیات کربلای ۵ زمانی که دخترم که تنها دو 
یا ســه ماه بیشتر داشت، رضا در شــلمچه از ناحیه شکم 
به‌شدت زخمی شد. او را از جبهه به بیمارستانی در تهران 
منتقل کردند. در بیمارســتان بستری بود که پدرم به همراه 
برادر همسرم تصمیم گرفتند برای عیادت به تهران بروند، 
من هم خیلی تلاش کــردم با آن‌ها بروم ولی قبول نکردند 
گفتند چــون فرزند کوچک داری در خانــه بمان اگر نیاز 
بود تو را به عیادتش می‌بریم. پس از این‌که از بیمارســتان 
 دل‌خراش بود، 

ً
مرخص شد به خانه آمد. زخم‌هایش واقعا

زخم بســیار بزرگی بر روی شــکمش بود. طی مدتی که 
 آرام و 

ً
برای خوب شدن زخم شــکمش در خانه بود واقعا

قرار نداشــت دائم با خود کلنجار می‌رفت و می‌گفت من 
فردی نیســتم که بتوانم در خانه بمانم و همرزمانم در خط 
مقدم ســینه خود را ســپر گلوله و خمپاره کنند. من برای 
جنگ و جبهه ساخته شدم. با این‌که وَرَم بخیه‌هایی زخمش 
هنوز خوب نشده بود تصمیم گرفت دوباره به جبهه برود.

ید؟  ۞ شما چند فرزند دار

سه فرزند دارم؛ دو پسر و یک دختر. پسر بزرگم آیت متولد 
۱۷ مهرماه سال ۶۲، پسر دومم میثم متولد ۱۵ بهمن‌ماه 
سال ۶۳ و دخترم اسما متولد ۱۷ آذر ماه سال ۶۵ است.

ید؟ ۞ ین دیدار با همسرتان را به یاد دار آخر

آخریــن ملاقات من با رضا زمانی بود که او قصد اعزام 
به جبهه را داشــت. حال ‌و هوایش عجیب دگرگون شده 
یم که ایشان دچار یک تحول  بود. این را از ته دل می‌گو

درونی شده بود.
 با مرخصی‌های قبلی تفاوت داشــت. 

ً
آن مرخصی واقعا

هیــچ وقت فرامــوش نمی‌کنــم، ســاعت نزدیک یک 
بود که رضا قصد رفتن کرد.  بعدازظهر 

هر سه فرزندمان در خواب بودند و او شروع به بوسیدن 
بچه‌ها کرد و برای اولین بار بعد از هر بوسه چند ثانیه‌ای 
به بچه‌ها خیره می‌شد. نگاه غم‌انگیز پنهانی در چهره‌اش 

یا می‌دانســت دیگر قرار نیست برگردد.  یدا بود. گو هو

از لحظه خداحافظی پدر با فرزندان بگویید؟ ۞

لحظــه خداحافظی و حرکت به من گفــت فرزندانم را 
طوری تربیت کن که برای جامعه مفید باشــند و سربار 
جامعه نباشــند. همچنین تاکید کرد کــه بچه‌ها از نظر 

نوروز سال۶۲ در جریان پاکسازی 
جــاده‌ای بین شهرســتان بوکان 
و مهابــاد در اســتان آذربایجــان 
غربی از ناحیه سینه و شانه مورد 
اصابــت گلولــه دموکرات‌ها قرار 
گرفت. دموکرات‌ها در روســتایی 
در آن نزدیکی کمین کرده بودند 
و تعــداد زیــادی از رزمنــدگان را 
تیربــاران و دو تــن از جمله آقای 
روشن‌زاده به درجه رفیع شهادت 
نائــل آمدند. همســرم با شــرایط 
سخت و به صورت سینه‌خیز خود 
را به نیروهای خودی رسانده بود. 

شهید رضا رحمتی‌زاده ▪ 
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درآمد

فرج الله رحمتی متولد سال1346 و همرزم شهیدرضا رحمتی‌زاده است. وی از بستگان شهید است و در چندین عملیات در کنار وی حضور داشته است. 
رحمتی اکنون بازنشســته ســپاه است و در یگانی به نام »شــهید دل‌ها حاج قاسم سلیمانی« فعالیت می‌کند. هدف از تشکیل این یگان، اشاعه سیره شهدا و 

مخصوصاً سیره شهید حاج قاسم سلیمانی در بین جوانان است. در ادامه، گفتگو شاهد یاران با فرج الله رحمتی را می‌خوانید.

فرج الله رحمتی همرزم شهیدرضا رحمتی‌زاده در گفت و شنود با شاهد یاران

ستاره درخشان دفاع مقدس بودستاره درخشان دفاع مقدس بود

 بفرمایید چه نســبتی با شهید رحمتی‌زاده  ۞
ً
لطفا

یــد و در کدام عملیات‌ها با او همراه بودید؟ دار

ایشان پسر عموی مادرم بودند و ما از دوران کودکی با هم 
ارتباط داشتیم. من سال 1364 برای اولین بار به جبهه اعزام 
شدم. حضور موثر من در جنگ، برای اولین بار در عملیات 
کربــای 2 بود. بعد از اتمــام عملیات کربلای 2 به تیپ 
29 نبی‌اکرم آمدم تا در کنار شــهید حاج رضا رحمتی‌زاده 
باشــم. در عملیات کربــای 5 در کنار شــهید رحمتی 
زاده حضور داشتم و ایشــان در آن عملیات مجروح شد.

لطفــا اگر خاطره‌ای با شــهید رحمتی‌زاده در  ۞
بیان کنید؟ برای خوانندگان ما  ید  ذهن دار

در یکــی از روزهای جنگ، شــهید رحمتــی‌زاده جهت 
سرکشــی و نظارت به یگان محــل حضور ما آمد. نزدیک 
به ظهر شــد و اصرار کردیم جهت صرف نهار با ما همراه 
شــود. برای وعده ناهــار مقداری برنج و لوبیا داشــتیم. 
فرمانده گــردان، آقای نجارزاده به جهت حضور شــهید 
رحمتی‌زاده قصد داشتند دســتور دهند تا تعدادی کنسرو 

ماهــی جهــت پذیرایی بیاورند. شــهید رحمتــی‌زاده از 
فرمانده گردان ســوال کردند، آیا کنســرو ماهی به مقدار 
کافی برای همه رزمندگان موجود اســت یا خیر؟ فرمانده 
گردان در پاسخ گفت: خیر! شهید رحمتی‌زاده مانع شدند 
و گفت چون تن ماهی به اندازه کافی برای همه رزمندگان 
موجود نیســت من هم مثل شــما برنج و لوبیا می‌خورم.
پانی با گوســفندانش  در زمان صرف نهار بودیم که چو
از کنارمان رد می‌شــد. مرحــوم نجارزاده ظرفی از غذا 
پان داد و گفت مشــکلی نــدارد اگر بعد از  را به آن چو
صرف غذا ظرف را برنگرداندید. شهید رحمتی‌زاده، به 
پــان گفت ناهار را که نوش جــان کردی بی‌زحمت  چو
ظرف را برگردان. ســپس به آقای نجارزاده گفت: شــما 
صلاح دانســتید و برنج بیت‌المال را به این فرد دادید اما 
حق ندارید ظرفی را که برای بیت‌المال اســت ببخشید.

حضور در کنار شهید رحمتی زاده چه تاثیراتی  ۞
در روحیه شما داشته است؟

شــهید رحمتی زاده عشــایر بود و اوایل انقلاب به شهر 
آمد. زمانی که قصد داشتم به جبهه بروم، برخی از اقوام 
و دوســتان مانع می‌شــدند. بعد از اینکه حاج رضا به 
شهادت رســید، تأثیر زیادی در روحیه دوستان، عشایر 
و دیــد مردم منطقه به وجود آمــد. به طوری که جوانان 
بســیاری از عشــایر به جبهه‌ها اعزام شدند و در روحیه 
آنان تغییــرات عجیبی ایجاد شــد. نتیجــه این روحیه 
ظلم‌ســتیزی، دلاوری‌های عشــایر در دفاع مقدس بود 
که زبان زد خاص و عام شد. شهید رحمتی‌زاده همانند 

ستاره درخشانی در دفاع مقدس بود.

ین دیدار شما با شهید چه زمانی بود؟ ۞ آخر

آخرین دیدارم با ایشــان در ســال 1366 و در عملیات 
ین، کرکوک و سلیمانیه بود. زمانی  برون مرزی در پنجو
که می‌خواســتیم با ایشان خداحافظی کنیم به من گفت 
 همدیگر را نخواهیم دید و این آخرین دیدار 

ً
که احتمالا

من با شما است.
یا شــدم، حاج رضا گفت: عملیاتی در پیش  علت را جو
است و شاید این آخرین دیدار من با شما باشد و همانجا 
از همدیگر برای آخرین بار خداحافظی کردیم. در همان 
عملیات نصر 7 نیز به آرزوی قلبی خود که همیشــه از 
آن صحبت می‌کرد رسید و به شهادت نائل گردید. حاج 
رضا پیش از حرکت به سمت عملیات، غسل شهادت به 

جا آورده و در فایل صوتی از همرزمان خواســته بود که 
بعد از شــهادت پیکرش را به عقب برگردانند.

آیا شــهید از آرزوهای خود به شــما مطلبی  ۞
بود؟ گفته 

ایشــان همیشــه عنوان می‌کردند که من همیشه 3 آرزو 
داشــتم و به 2 آرزویم رسیده‌ام. اول زیارت خانه خدا، 
دوم همسر خوب، سومین آرزویم نیز شهادت است که 

است. نشده  نصیبم  هنوز 
حــاج رضا مدتی بعد از شــهادت به خــواب من آمد. 
ایشان را درون باغی بسیار زیبا دیدم. از او پرسیدم: این 
باغ برای کیســت؟ گفت این باغ برای من اســت. باغی 
دیگر نیز در کنار آن باغ بود! پرســیدم این باغ متعلق به 
کیســت؟ گفت: این برای شهید نورعلی است. نورعلی 
آن زمان در قید حیــات بود و به همین دلیل تاکنون این 
خواب را برای کسی تعریف نکرده بودم و این برای اولین 
بار است که گفتم. از شــهید سوال کردم، باغ من کدام 

ندارید.  باغی  است؟ گفت شما فعلا 

باره عملیات ظفر 2 که شــما نیز در  ۞ لطفــا در
آن عملیات حضور داشــتید بیشتر توضیح دهید؟

در ایــن عملیات توفیق حضور داشــتم ولی متاســفانه 
یم که  توفیــق شــهادت نیافتم. همیشــه با خــود می‌گو
چــرا من مثل دیگر همرزمان خود شــهید نشــدم! این 
عملیــات در تاریخ 12 مهر 1366 با رمز مبارک »لبیک 
یا حســین)ع(« در منطقه عملیاتی شهر کفری از استان 
به شــرارت‌های رژیم  یی  به منظور پاســخ‌گو کرکوک،‌ 
بعث در بمباران شــیمیایی و ویران ســاختن روستاهای 
کردنشــین استان‌های شمالی عراق و نیز با هدف انهدام 
تأسیسات نظامی و اقتصادی عراق آغاز شد. رزمندگان 
تحت امر قرارگاه رمضان، متشکل از نیروی زمینی سپاه 
پاسداران انقلاب اســامی و لشکر 9 بدر، در نخستین 
ساعات عملیات، سلســله ارتفاعات مهم کفری داغ را 
پس از انهدام نیروهای دشــمن تحــت کنترل و تصرف 

خود در‌آوردند.
رزمندگان لشکر 9 بدر با مانوری پرتحرک، پس از وارد 
آوردن تلفات و خسارات سنگین، قرارگاه‌های دشمن را 
به تصرف خود در‌آوردند و تعداد قابل توجهی از ادوات 
جنگی دشمن را به غنیمت گرفتند. این عملیات یکی از به 
یادماندنی‌ترین عملیات‌های بود که در آن شرکت داشته‌ام.
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ما مدافع انسان‌هاى مظلوم در طول تاریخ هستیم

شما با آن كافران به كارزار برخیزید تا خدا آنان را به دست شما عذاب كند و غبار گرداند و شما را بر آنها پیروزى 
دهد و دل‌هاى اهل ایمان را به فتح و ظفر بر كافران شفا بخشد.

با سلام و درود به رهبركبیر انقلاب اسلامى ایران حضرت آیت الله العظمى امام خمینى اسوه و الگوى همه انسان‌ها 
بعد از پیامبران و امامان بر روى زمین كه با هر پیامش به مستضعفین جهان عشق و شور ایمان به خدا و درس آزادگى 

م‌ىدهد و لرزه و ترس و وحشت در وجود مستكبران جهان م‌ىاندازد.
سلام بر امت شهیدپرور نمونه كه با حضور همیشگى خود در همه صحنه‌هاى حق علیه باطل اسلام و امام را یارى 
كرده و قدرت نفس كشیدن و خواب راحت را از دشمن سلب كرده است. امت اسلام امروز در دو جبهه م‌ىجنگد 
كه با عنایت خداوند در هر دو جبهه پیروز بوده و هست. یىك جبهه داخلى كه الحمدلله به نابودى كشیده شده 
متشكل از منافقین و لیبرال‌ها، كمونیست‌ها و مل‌ىگراها كه همگى در نهایت یك خط را دنبال مك‌ىنند كه همان 

 آگاهند.
ً
خط شیطان بزرگ آمریكا است و از خیانت این گروهك‌ها ملت ما كاملا

جبهه دوم جبهه نبرد با نیروهاى خارجى كه یىك از آنها صدام كافر است كه به وسیله اربابش آمریكا به حریم كشور 
ما تجاوز نموده است. آمریكا باید این را تا به حال فهمیده باشد كه با این حركات مذبوحانه و آشكار به فرمایش امام 
عزیز هیچ غلطى نم‌ىتواند بكند و صدام با این سخن امام برایش درس عبرت باشد. ما به همه دنیا اعلام مك‌ىنیم 
به همه دولت‌ها و ملت‌ها كه بدانید جنگ ما با لشكر كفر صدام جنگ سلاح با سلاح نیست جنگ حق و باطل 
 در تمامى جبهه‌ها قابل حس است. لشكر فاسق و كافر عراق توسط 

ً
اســت، جنگ ایمان با كفر است و این عینا

صدام، خوارى و ذلت را به جان و دل خریده‌اند و كفر را طرفدارى مك‌ىند و اما لشكر اسلام و لشكر صاحب الزمان 
انسان‌هایى با ایمان، با اخلاص، سرشار از شور و عشق ایثار به خدا كه فقط براى اجراى احكام اسلام به پاخاسته‌اند 
خالى از هرگونه منیت‌ها، خودبینی‌ها و خود محوری‌ها و مادیات، انسان‌هایى عاشق شهادت، عاشق حسین)ع(، 
عاشق كربلا و عاشق امام زمان )عج( كه هر لحظه این آرزوها در دل آنها اوج بیشترى دارد و با همین سلاح ایمان 
و شهادت است كه مشتاقانه بر سنگرهاى كفر بعثى یورش برده و آنها را كشته یا اسیر م‌ىنمایند. شهادت این واژه 

عظیم كه هیچ چیز را نم‌ىتوان با آن مقایسه كرد. 
امام على)ع( م‌ىفرماید: »الشهادة افضل الموت« شهادت بالاترین مردن‌هاست. شهادت سلاحى است كه هیچ 
کس نم‌ىتواند با آن مقابله كند. این رمز پیروزى ما است كه ابرقدرت‌هاى شرق و غرب را به لرزه و وحشت انداخته 
و بر سلاح‌هاى پیچیده آنها كه هر لحظه مدرن‌تر م‌ىشود پیروز م‌ىگرداند و به قول ]که[‌ امام م‌ىفرماید پیروزى را 

اسلحه نم‌ىآورد پیروزى را خون م‌ىآورد.
شهید یعنى حاضر. كسانى كه مرگ سرخ را به دست خویش به عنوان نشان‌داران حى و حاضر و شاهد و ناظرند. 
آنان در نزد خداوند جایى بس عظیم و بزرگ دارند و در هر عصر و قرنى نامشان جاوید و زنده است. پیام من به شما 
ملت مسلمان و شهید پرور و قهرمان این است كه در همه لحظه‌هاى زندگى خود قرآن و دستورات اسلام و زندگانى 
ائمه اطهار و شهدا را الگو و سرمشق قرار دهید، یك لحظه امام خمینى رهبر آگاه و همیشه بیدار انقلاب اسلامى 
را تنها نگذارید، دست از روحانیت اصیل و مبارز برندارید و در همه جا و همه حال پشتیبان و دنباله‌رو آنها باشید.
دانش‌آموزان و دانشجویان متعهد و مسئول سعى كنند درس خود را ادامه دهند و تخصص‌هاى لازم را پیدا كنند كه 
دیگر احتیاجى  به متخصص خارج از كشور نداشته باشیم. برادران و خواهران عزیز رسالت ما در مقابل اسلام و 
این همه شهید بسیار سنگین است بیایید همه با هم دست به دست هم بدهیم كمر دشمن كافر اسلام را بشكنیم. 
ما مسئول خون تك‌تك شهدا هستیم و باید امتى استوار و نمونه براى مردم جهان باشیم. ما مدافع انسان‌هاى مظلوم 
در طول تاریخ هستیم و پیروزى ما پشتوانه پیروزى مستضعفان جهان بر مستكبران م‌ىباشد. ما باید قربانى شویم 
تا در كنار خون‌هاى ریخته جهانى در آرامش و اسلام زنده بماند. گریه مادران داغ دیده و زارى خواهران ب‌ىبرادر 
و اشك سالخوردگان و آه خردسالان، ما را از راه خود باز نم‌ىدارد بلكه ما را منسجم‌تر و استوارتر م‌ىنماید كه به 

پاخیزیم و اسلام را یارى كنیم. حال سخنى چند با پدر و برادران عزیزم دارم.
پدر عزیزم كه عمر و وقت عزیز خود را صرف بزرگ نمودن یكایك ما كردى، شما اجر عظیم در نزد خداوند دارید، 
پدرجان من از شما خیلى راضى و خشنودم از شما خواهش مك‌ىنم اگر در دوران زندگى شما را اذیت و آزار كردم 

مرا ببخشید و در حقم دعا كنید و خودت را ناراحت نكنى چون این راهى است كه خودآگاهانه انتخاب كرده‌ام.
خدمت برادران عزیزم سلام عرض مك‌ىنم و از شما م‌ىخواهم كه تا آخرین لحظه‌هاى عمرتان از امام خمینى و 
روحانیت اصیل و مبارز پیروی کنید و همیشه خاری باشید در چشم دشمنان اسلام و این را م‌ىدانم كه اسلحه مرا 

زمین نخواهید گذاشت و تقوا را پیشه كنید .
خواهران عزیزم شــما هم رسالتى زینب‌وار دارید كه همان رساندن پیام شهیدان است. فرزندان خود را مسلح به 

ایمان و تقوا و ادامه‌دهنده راه شهیدان و در خط امام تربیت كنید.
 
ً
خواهشى که از پدر و برادرانم و عموى بزرگوارم محمد نظر دارم اینست كه، فرزندانم آیت، میثم و اسماء را كاملا
سرپرستى و آنها را مقید بار بیاورند و به محض اینكه سن آنها كامل شد به مدرسه بفرستید و سعى كنید تا آخرین 
لحظه درسشان را ادامه دهند و پیام اینجانب را به آنها بگویید كه پدرتان آرزو داشت كه با یارى خدا شما راه‌گشاى 
 اظهار شرمندگى مك‌ىنم كه نتوانستم در طول زندگى به وظیفه خود عمل 

ً
نســل آینده باشید و از خانواده‌ام كاملا

كنم، امیدوارم كه مرا ببخشید. و دخترم اسماء را كه هرچند یك روز بیشتر نتوانستم كنار او بمانم نصیحت مك‌ىنم 
 حفظ كنى. به همه دوستان و اقوام و آشنایان كه به نحوى من 

ً
به حجاب هر وقت بزرگ شــدى حجابت را كاملا

نتوانستم از آنها خداحافظى كنم سلام مرا برسانید و حلالیت بطلبید .

وصیت نامه شهید رضا رحمتی‌زاده
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رضا رحمتی زاده در هوالهویزه ▪ 

رضا رحمتی زاده در کنار همرزمانش در جبهه های غرب ▪ 

رضا رحمتی زاده در کنار همرزمانش ▪ 

عکس یادگاری شهید رحمتی زاده با یکی از همرزمانش ▪ 

رضا رحمتی زاده در سالهای ابتدایی حضورش در جبهه ▪ 

درآمد

در سالهای دفاع مقدس دوربین‌های شخصی عکاسی یکی از وسایلی بود که به نوعی بازتاب دهنده حال 
و هوای رزمندگان در جبهه‌ها محسوب می‌شد. تصاویر ثبت شده توسط این دوربین‌ها در سال‌های بعد به 
عنوان گنجینه ارزشمند به دست نسل‌های بعدی رسید. در صفحات حاضر تصاویری از روزهای حضور 

شهید رضا رحمتی‌زاده در جبهه‌ها را ملاحظه می‌فرمایید.

 مرور تصاویری بر حضور شهید رضا رحمتی‌زاده در جبهه

سردار لشکر نبی اکرمسردار لشکر نبی اکرم



یادمان شهدای عشایر کشور  / شماره 193 ـ 192 / فروردین ـ اردیبهشت 1401
www.navideshahed.com

39

عکس یادگاری با همرزمان در یک پارک ▪  عکس یادگاری شهید رحمتی زاده با یکی از همرزمانش ▪ 

رضا رحمتی زاده در سالهای ابتدایی حضورش در جبهه ▪ 

رضا رحمتی زاده در یک دست تفنگ ژ3 و در دست دیگر قرآن مجید ▪ 

رضا رحمتی زاده در کنار دوستانش در پشت جبهه ▪ 
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درآمد

قاسم مدهنی فرزند عین شاه، سال 1341 در خانواده‌ای مستضعف و اصیل در روستای چشمه علی واقع در بخش پاپی)منطقه عشایری( شهر خرم‌آباد دیده 
به جهان گشــود. وی از طریق انجمن اســامی دبیرستان تلاش پیگیر خود را در جهت گسترش ارزش‌های اسلامی آغاز كرد. در سال 1360 با علاقه‌ای هر 
چه تمام‌تر به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خرم آباد درآمد. وی با شركت در اولین آزمون دوره دافوس یا فرماندهی ارشد عالی جنگ توانست 
رتبه چهارم را كسب كند و برای طی آموزش‌های بعدی به  لبنان و سوریه اعزام شد و پس از فراگیری در این دوره به عنوان فرمانده محور عملیاتی لشكر 
57 معرفی شــد. این فرمانده مجاهد در 27 خرداد ماه 1367 با اصابت تركش خمپاره به شــهادت رســید و پیكرش در ارتفاعات قمیش ماند. این ارتفاعات 
سه سال در دست دشمن بود و پیكر وی مدت‌ها در منطقه برجای ماند. سرانجام پیکر شهید مدهنی پس از تفحص در روز چهارم خرداد 1370، در بهشت 

رضای زادگاهش به خاك سپرده شد. شهید مدهنی جزو شهدای شاخص جامعه عشایری کشور است.

زندگی شهید قاسم مدهنی در یک نگاه 

شهیدی با دو مزارشهیدی با دو مزار

تولــــــد تولــــــد 
قاسم مدهنی فرزند عین شــاه، سال 1341 در خانواده‌ای 
مســتضعف و اصیل در روســتای چشــمه علی واقع در 
بخش پاپی)منطقه عشــایری( در شهرستان خرم‌آباد دیده 
به جهان گشــود. چون روســتای زادگاهش فاقد دبستان 
بود، وی را به مدرســه یكی از روســتاهای مجاور موسوم 
به كن كبود فرســتادند. تحصیلات ابتدایی خود را در این 
مــكان گذارند، ولی از آنجایی كه این در این روســتا نیز 
امکان تحصیل در مقاطــع بالاتر فراهم نبود، پدرش او را 
برای ادامه تحصیل به شهرســتان خرم‌آباد فرســتاد. وی با 
پشــت سر گذاشتن مقطع راهنمایی، مرحله متوسطه را در 
دبیرستان آیت ‌الله طالقانی خرم آباد در رشته علوم تجربی 
ادامه داد. این زمان مقارن با پیروزی انقلاب اسلامی بود. 

گام در مسیر انقلابگام در مسیر انقلاب
وی از طریق انجمن اســامی دبیرســتان تلاش پیگیر 
خود را در جهت گسترش ارزش‌های اسلامی آغاز كرد. 
یت  در ســال 1360 با علاقه‌ای هر چه تمام‌تر به عضو
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خرم آباد درآمد و تلاش 
بی وقفه خود را در راســتای اهداف عالی اســام ناب 
محمدی )ص( و رهبری ولی فقیه به‌صورت بسیار فعال 

نمود.  دنبال  خستگی‌ناپذیر  و 

گام در مسیر جهاد و مبارزهگام در مسیر جهاد و مبارزه
قاسم با توجه به علاقه زیادی كه به دفاع از انقلاب داشت، 
در 19 سالگی به صورت داوطلبانه راهی جبهه‌های نور 
علیه ظلمت شد و در عملیات طریق‌القدس و آزادسازی 

بســتان شــرکت کرد. با توجه به اینكه فرد بسیار فعالی 
بود در عملیات بعدی به عنــوان فرمانده گردان معرفی 
شــد. او در عملیات‌های والفجر مقدماتی والفجر یک، 

مســئولیت فرماندهی گردان را بر عهده داشت. 

مسئولیت در تیپ حضرت مسئولیت در تیپ حضرت 
ابوالفضل )ع(ابوالفضل )ع(

پس از تشكیل تیپ مستقل 57 حضرت ابوالفضل )ع( 
در واحــد عملیات آن تیپ مســئولیت خطیری را تقبل 
نمود و به تلاش‌های خستگی‌ناپذیر خود تداوم بخشید. 
پس از آن مســئولیت یگان حفاظت سپاه ناحیه لرستان 
را عهده‌دار شــد. در این وظیفه خطیر مسئولیت محوله 

را به نحو احسن انجام داد. 
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حضور در دانشگاه جنگحضور در دانشگاه جنگ
وی با شركت در اولین آزمون دوره دافوس یا فرماندهی 
ارشد عالی جنگ توانســت رتبه چهارم را كسب كند و 
بــرای آموزش عملی این دوره به  لبنان و ســوریه اعزام 
شــد و پس از فراگیری به عنوان فرمانده محور عملیاتی 
لشــكر 57 معرفی شد. وی ســال 1362ازدواج كرد و 
صاحب دو پسر شــد.در عملیات والفجر 10 در منطقة 
عمومی حلبچه و بیت‌المقدس 4 كه منجر به آزادسازی 
شاخ شمیران گردید، حضور فوق‌العاده موثری داشت و 
در تمام صحنه‌هــای پیكار، ایثارگری به تمام معنا بود. 

حضور در عملیات و شهادتحضور در عملیات و شهادت
شــهید مدهنی در یکی از عملیات‌هــای روزهای آخر 

جنــگ، همراه با ســه گــردان از نیروهای خــود برای 

تصرف ارتفاعــات »قمیش« ماووت عــراق وارد عمل 

‌شــد و این ارتفاعات را تصرف ‌‌كــرد. از آنجایی كه این 

ارتفاعات بسیار اســتراتژیك بود و به مناطق مهم عراق 

تســلط داشت، برای عراقی‌ها بســیار با اهمیت بود. از 

ایــن رو به آنها ریختن آتش ســنگین برای باز پس‌گیری 

ارتفاعــات اقدام ‌كردند و در نهایت این فرمانده مجاهد 

در 27 خــرداد ماه 1367 با اصابــت تركش خمپاره به 

شهادت رسید و پیكرش در ارتفاعات قمیش باقی ماند. 

این ارتفاعات ســه سال در دست دشمن بود و پیكر وی 

مدت‌ها در منطقه برجای ماند. ســرانجام پیکر شــهید 

مدهنی پس از تفحــص روز چهارم خرداد 1370، در 

بهشت رضای زادگاهش به خاك سپرده شد. مزار یادبود 

او در آرامگاه كاكاشــرف همان شهرستان قرار دارد.

فرماندهی تاثیرگذارفرماندهی تاثیرگذار
صنعــت زاده، همــرزم شــهید: وی به عنــوان یکی از 
فرماندهان صاحب‌نظر در دوران دفاع مقدس مطرح بود 
و در مناطق عملیاتی حضور مســتمر، خستگی‌ناپذیر و 
تاثیر‌گذاری داشــت. شهید مدهنی در ارتفاعات قمیش 
حماســه بی‌نظیری آفریــد و به عنــوان فرمانده محور، 
تمامــی گردان‌ها را تا لحظه آخــر هدایت ‌نمود. اعتقاد 
به ولایــت فقیه و مبانــی جمهوری اســامی از جمله 

می‌رفت.  به شمار  مهم شهید  خصوصیات 

شهید قاسم مدهنی ▪ 

اگر می‌ماند یکی از فرماندهان اگر می‌ماند یکی از فرماندهان 
توانمند بود توانمند بود 

سردار مرتضی کشکولی فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل‌)ع( 
لرستان: شهید مدهنی دارای ویژگی و خصوصیات منحصر 
به فردی از جمله شــجاعت، فرماندهی، طراح عملیاتی، 
جســتجو‌گری، یاد گیری، اعتماد به نفس و همچنین طبع 
بلند و همت والا بود که هرکدام در جای خود قابل توصیف 
اســت. لذا اگر زنده بود بدون شــک یکی از فرماندهان 
موفق و توانمنــد یگان‌های نظامی بود. حتــی با توجه به 
ســن کمش دارای نظــرات و ایده‌های مســتحکمی بود. 

خمپاره کوچک و بزرگ نمی‌شناسدخمپاره کوچک و بزرگ نمی‌شناسد
احمد مدهنی از بســتگان شهید: قاســم جثه کوچکی 
داشــت. خوب به یاد دارم به قاســم گفتم: شما بمانید 
کنــار خاکریز ما برویم جواب پاتک عراقی‌ها را بدهیم. 
رو به من کرد و گفت: چرا من بمان؟گفتم: شــما ســن 
کمی داریــد، بمانید اینجا. با همان لبخند مهربانانه‌اش 
رو بــه من کرد و گفــت: خمپاره کــه می‌آید کوچک و 

نمی‌شناسد. بزرگ 
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درآمد

علی اکبر مدهنی برادر کوچکتر شهید قاسم مدهنی است. ایشان، داغ برادرش قاسم را سخت‌ترین روز زندگی‌اش می‌داند که هنوز آن را فراموش نکرده 
است. علی اکبر مدهنی  در این گفتگو گوشه‌‌ای از رشادت‌های برادر شهیدش را بازگو کرده است. گفتگوی شاهد یاران با برادر شهید مدهنی را در ادامه 

می‌خوانید. 

علی اکبر مدهنی برادر شهید قاسم مدهنی در گفتگو با شاهد یاران

شهید مدهنی، شیرمردی از سرزمین لرستان بودشهید مدهنی، شیرمردی از سرزمین لرستان بود
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ایشان در چه عملیات‌هایی حضور داشت؟  
از عملیات‌هایی كه شــهید مدهنی در آن حماسه‌سازی 
كــرد، می‌تــوان بــه عملیــات والفجــر10، عملیات 
بیت‌المقدس، آزادسازی شــاخ شمیران، عملیات بدر، 
عملیات خیبر، كربلای 5 در منطقه عمومی شــلمچه، 
کربــای 10، حاج عمران، نصر4، نصــر 8 و والفجر 
9 اشــاره كرد. از دیگر فعالیت‌هــای این رزمنده دلاور 
می‌تــوان به مســئولیت طرح و عملیات یــگان قائم در 
عملیات گمو ) شــهر ماووت عــراق (، طرح و اجرای 
مانورهای بــزرگ در منطقه جنگی، پیوســتن دوباره به 
لشــكر 57 ابوالفضل )ع( و مسئول محور تیپ، شركت 
در عملیــات والفجــر 10 منطقــه حلبچــه )معاونت 

كرد. اشاره  عملیات( 

یادی از همرزمان ایشــان در  ۞  خاطرات ز
ً
حتما

جنگ تحمیلی برای شــما بازگو شده است، اگر 
امکان دارد یکی از آن خاطرات را برای خوانندگان 

کنید؟ بیان  ما 

یكــی از نیروهای شــهید مدهنی كــه در زمان جنگ، 
نوجوانی 14 ســاله بــود می‌گفت: »تــازه وارد منطقه 
عملیاتی شده بودم و می‌دانستم فرمانده ما قاسم مدهنی 
اســت. از او زیاد می‌گفتند و از توانایی‌هایش صحبت 
زیاد بود. دیدن ایشان برای همه ما رزمندگان، آرزو شده 
بود. هر چند نسبت فامیلی دور با هم داشتیم اما هیچ‌گاه 
او را ندیده بودم. از اینكه از او نام برده می‌شد، احساس 
غــرور می‌كردم. حامــل خبر بدی بــرای او بودم! خبر 
شــهادت یكی از اقوام مشترك‌مان. به دنبال یافتن ایشان 
و رساندن خبر شهادت به شهید مدهنی، آخرین نشانی 
فرمانده را از جوانی لاغراندام پرسیدم كه چفیه‌ای به كمر 
بســته بود و با لباس كردی پشت خاكریز با دوربین خط 
دشمن را نگاه می‌كرد. سر و صورتش را خاك گرفته بود. 

با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید،  ۞
ید،   در ابتدای گفتگو اگر مطلبی خاصی دار

ً
لطفا

بفرمایید؟  بیان 

با درود و سپاس از عزیزانی که این فرصت را در اختیار 
اینجانــب قرار داده‌اند تا گذری کوتاه به معرفی شــهید 
مدهنی داشته باشــم. هر چند خاطرات و دلاوری‌های 
شــهید را باید از زبان همرزمان، دشــت‌های ســوزان 
جنوب، جزر و مدهای متلاطم اروند و کوه‌های ســر به 
فلک کشیده کردستان پرسید. در زمان شهادت برادرم، 
11 ســال سن داشــتم و مطالبی که خدمت شما عرض 
یه‌هایی اســت که بخشــی از آن از زبان  می‌نمایم واگو

می‌باشد. و همرزمان  دوستان 

شــهید مدهنی در چه خانــواده‌ای پرورش و  ۞
یافت؟ رشد 

قاســم، پرورده دامان روستایی اســت که مردمانش نان 
راســتی و مهربانی را می‌خورند. او در ســال 1341 در 
خانواده‌ای مســتضعف و اصیل در روستای چشمه‌علی 
واقــع در بخش پاپی )منطقه عشــایری( در شهرســتان 
خرم‌آباد به دنیا آمد. دوران دبیرســتان قاســم، همزمان 
با پیروزی انقلاب اســامی بــود و او از طریق انجمن 
اســامی دبیرســتان، تلاش خود را در جهت گسترش 
ارزش‌های اســامی آغــاز کــرد. آری؛ بلوط‌هایی که 
روزگاری قاســم را پا به پای پدر می‌دیدند اکنون ســال 
هاســت که شــرمنده نگاه پدر پیری هستند که ناامیدانه 

غروب را در کوله بار اندوهش شــاهد هستند.

نحوه حضور شهید در سپاه را برای خوانندگان  ۞
دهید؟ توضیح  ما 

قاســم هنگامی كه 19 ســاله شــد وارد كارزار جنگ و 
یت  حماسه شد. در ســال 1360 با علاقه‌ تمام‌ به عضو
ســپاه پاســداران انقلاب اســامی خرم‌آبــاد درآمد و 

تلاش بی‌وقفه خود را در راســتای اهداف عالی اســام 
نــاب محمدی )ص( و رهبــری ولی فقیــه به صورت 
خســتگی‌ناپذیر دنبال نمود. قاسم جوانی تیزهوش بود، 
بی می‌شــد از دیگران تشــخیص داد كه آرام  او را به خو

و قرار نداشت. 

بــاره حضــور شــهید در دوره دافوس هم  ۞ در
بفرمایید؟ توضیح 

قاســم خیلــی زود به اوج رســید. در ســومین مرحله 
حضورش در جنگ، در روند عملیات والفجر مقدماتی، 
فرمانده گردان شــد. او در عملیات‌هایــی نظیر طریق 
القدس )آزادســازی شهر بستان( شــركت داشت و در 
عملیات والفجر مقدماتــی و والفجر1، فرمانده گردان 
بود و مســئولیت یگان حفاظت ناحیه لرســتان را نیز بر 
عهده داشــت. قاســم در عملیات آبی- خاکی والفجر 
8 در عبور از اروند و تصرف شــهر فاو نقش به ســزایی 
داشت. در سفرش به جنوب لبنان و سوریه جهت تكمیل 
دوره فرماندهی و كمك به مردم ســتمدیده لبنان، تلاش 
زیــادی را انجام داد و بخــش عملی دوره دافوس را در 

لبنان و سوریه سپری كرد. 

از مسئولیت‌های شهید در زمان جنگ تحمیلی  ۞
یید؟ بگو

او مســئولیت طرح و عملیات لشــكر 16 قدس، معاونت 
واحد بســیج سپاه لرستان، مســئولیت پدافند هوایی سپاه 
ناحیه، فرماندهی گردان شــهری ســپاه ناحیه لرســتان، 
فرماندهــی گردان انبیا، عضویت در اطلاعات و عملیات 
تیپ 57، مسئولیت یگان حفاظت ناحیه لرستان، مسئولیت 
محور تیپ 57، مســئولیت عملیات تیپ قائم سپاه ششم 
امام جعفــر صادق را در پرونــده فعالیت‌های خود دارد.

قاســم خیلی زود به اوج رسید. 
در ســومین مرحلــه حضــورش 
در جنــگ، در رونــد عملیــات 
فرمانــده  مقدماتــی،  والفجــر 
گردان شد. او در عملیات‌هایی 
نظیر طریق القدس )آزادســازی 
شــهر بستان( شــركت داشت و 
در عملیــات والفجر مقدماتی و 
والفجــر1، فرمانده گردان بود و 
مسئولیت یگان حفاظت ناحیه 
لرســتان را نیز بر عهده داشت. 

شهید قاسم مدهنی ▪ 
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گاه به پدر گفتم: »بابا نرو، من هم  دارم. آن روز ناخودآ
می‌خواهم مثل بچه‌های دیگر بابا داشــته باشم«. الان 
یی  که به حرف آن روز فکر میک‌نم احســاس میک‌نم گو
این حرف به من الهام شــده بود. بابا قاسم قبل از آن نیز 
بارها از ما خداحافظی کرده بود و به جبهه رفته بود، اما 
عجیب بود که من بار آخر این چنین خداحافظی کردم.
صحنه آخرین وداع، یکی از معدود لحظات در زندگی‌ام 
اســت که از پدر به یاد دارم، چون پدر را از کلام مادرم 
مرحومه ســهیلا بهمنش شناختم. شیرزنی که تا آخرین 
یی  روزهای عمرش چنان بر مزار پدر گریه میک‌رد که گو
به تازگی او را از دست داده است. مادرم می‌گفت پدرت 
 ایمان داشت و 

ً
به آنچه برایش ســال‌ها جنگیده بود قلبا

می‌ورزید.  عشق 
من پدرم را از گفته دیگران شــناختم. اقوامی که همگی 
او را به دینداری، خوش خلقی و مهربانی می‌شناختند. 
پدرم نــه تنها به خانــواده‌اش بلکه به اقوام و دوســتان 
و خانــواده شــهدا نیز توجه زیادی داشــت و خاطرات 
مهربانی‌هایش را همیشــه در زندگی شنیده‌ام و همچون 

کرده‌ام. حفظ  ارزشمند  یادگاری‌های 

از دوران کودکی تاکنون افتخار میک‌نم که فرزند سردار 

شهید هستم. آن هم مردی از تبار عشایر غیور کشورمان 

که رزمندگان‌شان به ساده دلی، گمنامی، بی‌ریایی و در 

عین حال رشادت شهره هستند. وقتی سه سالم بود پدرم 

به شهادت رسید و وقتی که شش سال داشتم پیکر ایشان 

تفحص و به خانه بازگشــت، در طــی این مدت مادرم 

ســختی‌های بسیاری کشــید و برای شناسایی پیکر پدر 

تلاش بســیاری کرد. اما همه این ســختی‌ها زمانی زیبا 

می‌شود که بدانی پدر برای چه رفت، مادر برای چه صبر 

کرد و همه این‌ها برای چــه ارزش‌های والایی صورت 

گرفته است. من از پدرم ولایت‌مداری آموختم و از مادرم 

صبر که در مسیر حفظ ارزش‌ها با آن روبرو خواهی شد.

با دیدن من گفت: »اینجا چه كار می‌كنی؟« گفتم: دنبال 
فرمانــده گردان می‌گردم. گفــت: »چه كارش داری؟« 
گفتم: »خبری برایــش دارم«. انفجار خمپاره در همان 
نزدیكــی لحظه‌ای صحبت‌های مــا را قطع كرد. دوباره 
یش )شاه مراد داوودزاده(  بلند شدم و گفتم: »پسر عمو
شهید شده«. آرام دوربینش را پایین آورد. بغضش تركید 

و گفت: »كمرم شكست!«. 
یكی دیگر از همرزمان شــهید قاســم می‌گفت: »محل 
استراحت شــهید مدهنی در حفره‌ای بود كه پشت یك 
آبشار كوچك كنده شــده بود. كسی متوجه نمی‌شد اما 
در آنجا فرمانده برای خودش سجاده‌ای داشت، قرآنی، 

نقشه«. تعدادی  البته  و  دفترچه خاطراتی 
قاسم؛ فقط 26 بهار را دیده بود با این وجود فرمانده‌ای 
بــود كه كمتر می‌توان هماننــد او را مثال زد. هم اکنون 
نیز بسیاری در برابر این بزرگی سكوت كرده‌اند و چیزی 
یند. آخرین نفری كه قاســم را با تن مجروح و به  نمی‌گو
ید:  اصرار خودش رها كرد، بیسیم‌چی اوست. او می‌گو
»فرمانده از من خواست تا هرچه زودتر به عقب برگردم. 
من صورت شكافته شــده خود را با چفیه فرمانده بستم 

و او را در آخرین سنگرش جا گذاشتم«. 

شهید چگونه و در كجا به شهادت رسید؟ ۞

در روند اجــرای آخرین عملیات‌هــای جنگ تحمیلی 
و در پاســخ به پاتك دشــمن. شــهید مدهنی فرمانده 
محور عملیاتی، همراه با ســه گــردان از نیروهای خود 
برای تصــرف ارتفاعات قمیش وارد عمل می‌شــوند و 
ایــن ارتفاعات را تصرف می‌كنند. اما از آنجایی كه این 
ارتفاعات بسیار اســتراتژیك بود و به مناطق مهم عراق 
تسلط داشت، برای عراقی‌ها بسیار با اهمیت بود. از این 
رو آنها با تهیه آتش سنگین برای باز پس‌گیری ارتفاعات 
اقدام می‌كنند و در نهایت فرمانده مجاهد در 27 خرداد 
ماه 1367 با اصابت تركش خمپاره به شــهادت رسید و 
پیكرش در ارتفاعات قمیش ماند. این ارتفاعات سه سال 

قاســم بــرای همــه خانــواده و 
بســتگان الگو و نمونــه بود. در 
آخریــن دیــدار، متوجــه احوال 
معنوی‌اش شــدم. كاملًا منقلب 
شــده بود. ایام محرم كه می‌شد 
حال و هوای او هم تغییر می‌كرد 
و روایــات عاشــورا و روز واقعــه 
را بــا التهــاب و حالــت خاصی 
مصائــب  بــر  و  می‌كــرد  بیــان 
می‌گریســت. )ع(  بیــت  اهــل 

شهید قاسم مدهنی ▪ 

در دست دشــمن بود تا اینكه بعد از تلاش رزمندگان و 
نیروهای تفحص، پیكر شناســایی‌ و به كشور بازگشت. 

در ادامه مطالبی از زبان همسر شهید مدهنی که به دیار 
باقی شــتافته اند و دختر شهید تقدیم می‌شود:

واگویه‌های‌ مرحومه سهیلا بهمنش، واگویه‌های‌ مرحومه سهیلا بهمنش، 
همسر شهیدهمسر شهید

در آن پنج ســالی كه با ایشان زندگی كردم، هر چه بود 
حرف از اســام بود و جهاد. دوران عقدمان همواره در 
مصاف با دشــمنان در جنگ بود. اولین یادگار شــهید، 
دختری به نام حامده اســت كه در ســال 1364 به دنیا 
آمد. نام او را حامده گذاشتیم تا همواره حمدكننده خدا 
باشد. قاســم در تمام بودن‌هایش جبران مدت نبودنش 
را می‌كــرد. وقتی به مرخصی می‌آمد به خانواده شــهدا 
سركشی می‌كرد و در نهایت به دیدار آشنایان و بستگان 
كید  می‌رفت. قاسم بسیار به حجاب و پوشش اسلامی تأ
داشــت. فرزند دوممان رضا بود كه در سال 1366 در 
روز میلاد امــام رضا )ع( به جمــع خانواده‌مان اضافه 
شــد. بسیار تمایل داشتم كه قاســم ادامه تحصیل دهد 
ولی ایشــان می‌گفتند در حال حاضر حضور در جهاد و 
جبهه از تحصیل واجب‌تر اســت. ما باید از اسلام و از 
سرزمین‌مان دفاع كنیم. می‌گفتند ما باید جزو السابقون 
السابقون باشیم. قاسم برای همه خانواده و بستگان الگو 
و نمونه بود. در آخرین دیدار، متوجه احوال معنوی‌اش 
 منقلب شده بود. ایام محرم كه می‌شد حال 

ً
شدم. كاملا

و هوای او هم تغییر می‌كرد و روایات عاشورا و روز واقعه 
را بــا التهاب و حالت خاصی بیان می‌كرد و بر مصائب 

بیت )ع( می‌گریست. اهل 

روایت دختر شهید از آخرین روایت دختر شهید از آخرین 
خداحافظی با پدرشخداحافظی با پدرش

وقتی پدرم به شــهادت رسید، سه ســال بیشتر نداشتم. 
بی به یاد  اما عجیب اســت که آخرین وداع‌مان را به خو
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درآمد

ســردار محمدرضا نقدی معاون هماهنگک‌ننده ســپاه و رئیس وقت سازمان بسیج مستضعفین کشور روز 30 اردیبهشت 95 در مراسم یادواره سردار شهید 
قاسم مدهنی و 10 هزار شهید بسیج عشایری کشور در خرم‌آباد که باحضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی در خرم‌آباد برگزار شد ضمن گرامی داشت 
یاد و خاطره همه شــهدا به رشــادت‌ها و سلحشــوری شهدای عشایر اشاره کرد و گفت:‌ امروز به یاد شهدای عشایر در استان لرستان گردهم آمده‌ایم تا یاد و 
خاطره این شــهدا را گرامی بداریم. ســردار نقدی با اشــاره به اینکه هرگاه آتش درگیری دشمن به نقطه حساس می‌رسید حضور سردار قاسم مدهنی معادله 
میدان جنگ را عوض میک‌رد، همه وجود سردار مدهنی ذوب در ولایت بود و یکی از ویژگی‌های وی استعدادهای درخشان علمی، شجاعت، سلحشوری 

و... بوده است. در ادامه متن سخنرانی سردار نقدی را می خوانید.

سخنان سردار سرتیپ محمدرضا نقدی معاون هماهنگ‌کننده سپاه در مراسم یادواره سردار شهید قاسم مدهنی

مدهنی در تمام عملیات‌های سخت حضور داشتمدهنی در تمام عملیات‌های سخت حضور داشت
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باشیم. نداشته  جامعه 
تلاش آمریکا، انگلیس و صهیونیســت برای فســاد در 
جامعه ایران اســامی اســت زیرا اگر این فساد ایجاد 
شــود دیگر ما شاهد عزت، اقتدار و سلحشوری جوانان 

بود. نخواهیم  ایران ‌زمین 
دشــمنان باید بدانند جامعه‌ای که با تقوا رشد کرد ذلت 
یان کوتاه نمی‌آید.  را نمی‌پذیــرد و در مقابل تمام زورگو
امروز دشــمن تــاش میک‌ند کــه مــردم را در بحث 
اقتصادی مأیوس کند. دشمنان ما به دنبال مأیوس کردن 
ما در بحث اقتصادی هســتند از ایــن‌رو برای مقابله با 
این تهاجم روحیه عشــایری و سلحشوری می‌تواند در 
مقابل مأیوس کردن دشمنان ایستادگی کند. ولایتمداری 
عشــایر و سلحشوری آنها توطئه‌های دشمنان را نقش بر 
آب میک‌نــد. این روحیه عشــایری می‌تواند توطئه‌های 
شــهوت‌رانی دشــمنان را خنثی کند زیرا باید دشــمنان 
بدانند شهوت‌رانی و بی‌بندوباری در بین جامعه عشایری 
ایران زمین جایگاه نــدارد. ‌باید اقدام و عمل در بخش 
یت‌های کاری قرار دهیم زیرا  اقتصاد مقاومتی را در اولو
مؤثرترین جریان تولید کشــور یعنی 30 درصد از مواد 
غذایی کشــور را عشایر تولید میک‌نند و انتظار داریم که 
عشــایر به میدان عمل آمده و در زمینه اقتصاد مقاومتی 

تلاش خود را دو چندان کنند.

هیــچ جبهه‌ای از دفاع مقدس خالی از حضور ســردار 
شهید قاســم مدهنی نبود. ســردار مدهنی در نخستین 
روزهای جنگ تحمیلی با بسیج عشایری به میدان جنگ 
آمد و در تمام عملیات‌های سخت حضور داشت. هرگاه 
آتش درگیری دشــمن به نقطه حساس می‌رسید حضور 
ســردار قاســم مدهنی معادله میدان جنــگ را عوض 
میک‌رد. همه وجود ســردار مدهنی ذوب در ولایت بود 
و یکی از ویژگی‌های وی استعدادهای درخشان علمی، 
شــجاعت، سلحشوری و... بوده اســت. سردار قاسم 
مدهنــی همه وجودش را در راه ولایــت بذل کرد و در 
وصیت‌نامــه نورانی خود مبــارزه و جهاد را نصب‌العین 

خود قرار داده است.
بی  نســل جوان ما امروز از مکتب شهدا درس‌های خو
گرفته‌‌‌اند و همین حضور جوانان در میدان‌های مختلف 
به ویژه اعلام آمادگی برای مبارزه با گروه‌های تکفیری در 
سوریه، فلســطین، لبنان و... نشان می‌دهد که از شهدا 
و شهید ســردار قاســم مدهنی در صحنه‌های مختلف 
درس گرفته‌اند. امروز جوانان ایران ‌زمین برای مبارزه با 
دشمن صف بسته و اشک می‌ریزند که این نشان می‌دهد 
جوانان کشــور ما درس را از این یادواره‌ها، کنگره‌ها و 

گرفته‌اند. فرا  شهدا  خاطره‌های 
ملتی که در مکتب شــهدا درس آموخته شکست‌ناپذیر 
اســت. آنهایی که برای ملت ما نقشــه کشیده‌اند امروز 
شکست خود را شاهد هستند همانطور که عشایر ما در 
دوران دفاع مقدس تنها دو و نیم میلیون جمعیت داشتند 

و 10 هزار شــهید را تقدیم انقلاب کردند.
عشایر کشور همیشــه پیشتاز در اطاعت از ولایت فقیه 
بوده و در کارنامه آنها این سلحشــوری و بصیرت دیده 

می‌شود.
ایستادگی عشایر آذری و کرد در جنگ چالدران، عشایر 
عرب در مبارزه با رژیم پلید انگلیس، عشایر بوشهر در 
مقابل تجاوز انگلیس، عشــایر بلوچ در مقابل انگلیس، 
قهرمانی‌های عشــایر قوم لر در مقابل رژیم ستم‌شاهی، 
قهرمانی‌هــای ایــل بختیاری در مقابــل رضاخان پلید 

گوشــه‌ای از سلحشوری‌های عشایر ایران ‌زمین است.
امروز این قهرمانی، سلحشوری، بصیرت و ولایتمداری 
از جمله ویژگی‌های برجسته عشایر ایران اسلامی است.

یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته 
جوانمردی،  صداقــت،  عشــایر 
و  فــداکاری  جهــاد،  و  تــاش 
امانتداری اســت. ایــن ارزش‌ها 
و خصلت‌های بزرگ و برجســته 
نشــان از ولایتمــداری و محبت 
و  مرجعیــت  و  بیــت)ع(  اهــل 

روحانیت دارد.

یادواره سردار شهید قاسم مدهنی ▪ 

یکــی دیگر از ویژگی‌های برجســته عشــایر صداقت، 
جوانمردی، تلاش و جهاد، فداکاری و امانتداری است. 
ایــن ارزش‌ها و خصلت‌های بزرگ و برجســته نشــان 
از ولایتمــداری و محبت اهل بیــت )ع( و مرجعیت و 

دارد. روحانیت 
امروز دشــمن تــاش میک‌ند کــه ایــن خصلت‌ها و 
برجستگی‌های قوم عشایر را از میان بردارد و با فتنه‌گری 
یی دنبال ایجاد اختلاف بین ملت ایران است.  و دروغ‌گو
همچنین امروز افرادی بــرای گم کردن حق از باطل از 
بهائیــت حمایت میک‌نند. این در حالی اســت که تمام 
تاریخ بهائیت جاســوس بوده است و امام راحل از این 
فرقه به عنوان جاسوس یاد کرده و هیچگاه از آن به عنوان 

نکرده‌‌اند. یاد  انحرافی  مذهبی  فرقه  حتی 
همیــن فرقه بهائیت هســته به وجود آمــدن رضاخان، 
کودتای 28 مرداد و... را به وجود آوردند و کســانی که 
می‌خواهنــد به این فرقه آبرو بدهنــد باید بدانند که تنها 

یک بــرگ ننگینی به پرونده این فرقه اضافه کرده‌اند.
امروز غارتگران بیت‌المال حامی بهائیت هســتند. فرقه 
بهائیــت تلاش میک‌ند تا جامعه ما را غرق در شــهوت 
کند و با ایجاد شبکه‌های ماهواره‌ای، سایت‌های اینترنتی 
و... در حال تلاش برای ایجاد فســاد در جامعه هستند 
تا دیگر جوانانی سلحشــور مانند قاســم مدهنی را در 



یادمان شهدای عشایر کشور  / شماره 193 ـ 192 / فروردین ـ اردیبهشت 1401
www.navideshahed.com

47

تنها برای رضای خداوند به جبهه می‌روم

وصیت نامه شهید قاسم مدهنی

بسم الله الرحمن الرحیم
همان خدایی که خرید از مومنان جان‌ها و مال‌های ایشان را و برای ایشان است بهشت. جنگ کنید در 
راه حق پس بکشید و کشته شوید. وعده‌ای است بر حق در تورات و انجیل و قرآن و کیست وفادارتر به 
گاه باشید به سوداگرانی که سودا نمودند و این است آن رستگاری. قرآن کریم عهد خود از خدا، پس آ

به نام خداوند بزرگ به نام خدایی که نام او راحت روح اســت و پیغام او مفتاح مفتوح اســت و ذکر او مرحم دل 
مجروح است و مهر او امید بلانشینان کشتی نوح است. جانت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو وندر دل آتش 
درآ فرزانه شو فرزانه شو. چند وقتی است که دل پر‌پر میک‌ند، می‌خواهم هجرت کنم، می‌خواهم بروم، می‌خواهم 
آنجایی روم که جای حقیقی من است،‌ از این دنیای تنگ کوچک جدا شوم و به جایی بروم که لایق انسان حقیقی 

است. چند وقتی است احساسی در دل دارم که نمی‌توانم در این دنیا بمانم. 
دوســت دارم می‌خواهم بروم جایی که شهدا رفتند. حسین و علی‌ اکبر حسین، بهشتی‌ها، رجایی‌ها و باهنرها و 
علی‌ اکبر مدهنی و علی‌دوست‌ها و سعادت‌ها و دیگر شهدا رفته‌اند. حال که چنین هست دیگر این روح سرکش و 
طغیان‌گر اجازه نمی‌دهد که در دنیای لبریز از گناه بمانم. دیگر نمی‌توانم، این دل و روح جان من پرپرکنان و عاشقند. 
مانند تشنه‌ای بر لب آب و مانند گرسنه‌ای که خود را به هر در و پیکر می‌زند. مانند عاشقی هستم که برای معشوقه 
دست به خودکشی می‌زند. این عشق که در دل می‌زنم و خود را فدا میک‌نم؛ عشق خدایی است. الان که دارم این 
وصیت‌نامه را می‌نویسم، هیچ دلبستگی به این دنیا ندارم و فقط به امید خدا و برای خدا به جبهه می‌روم. سربلندی 

اسلام و مسلمین را در سر می‌پرورانم. من از جهاد خود دو هدف دارم:
 1- جهاد در راه خدا و پیروزی اسلام بر کفر

 2- شهادت در راه خدا
 هر کدام از این ‌دو مورد که نصیب من شد خوشبختی خود را در آن می‌بینم چون می‌دانم:

1- انا الجهاد باب من ابواب الجنه
 بل احیا عند ربهم یرزقون. شکر، خدا! ای آفریدگار! از آن که مرا 

ً
2- و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا

سعادت آن بخشیدی که در راهت قدم بردارم و برای تو به جهد و تلاش دست زنم هزاران بار سپاست می‌گویم. 
ای دانای بخشــنده، تو مرا از لجن‌زار دنیا به بهشت ابدی که در نبرد حق علیه باطل است، هدایت کردی. تو مرا 
توفیق آن دادی که خویشتن را درک کنم پی برم که برای چه مرا آفریده‌ای و آنگاه سعادتم بخشیدی که از میان راه‌های 
موجود در زندگیم، شاهراه ایثار حسین‌گونه بودن را ‌بپذیرم. ای خدا سپاست می‌گویم از آن که نور عشقت را در قلب 
من تاباندی و این قلب سرد را با نور عشق فروزانت روشن گرداندی. قلب پرتلاطم مرا با یادت آرامش بخشیدی که 
به درستی )الا به ذکر الله تطمئن القلوب(. ای خدای بزرگ اکنون بنده شرمسارت تو را به خاطر آنچه خواستم و 

اجابت نمودی و آنچه نخواستم ولی به واسطه لطف و کرمت عطا فرمودی سپاست می‌گوید. 
کنده از ایمان به تو به درگاهت  پروردگارا! با قلبی سرشار از عشق به تو و با قلبی دردمند از عشق تو و با وجودی آ
روی آورده‌ام و می‌دانم که ناامیدم نخواهی کرد. پروردگارا! تو را به جلال و عظمت و کرمت ســوگند می‌دهم که 
لحظــه‌ای این بنده حقیر و گناهــکارت را به حال خود وا مگذاری از آن که بی‌ لطف تو تباهم. خدایا از تار و پود 
وجودم از تو می‌خواهم که سعادت شهادت در راهت را به من عطا کنی. بار خدایا! مرا توفیق ده تا آنچه که در دل 

دارم بی‌ریا بر روی کاغذ بیاورم: 
سلام بر علی ابن ابی‌طالب ابرمرد‌ تاریخ شهادت و سلام بر حسین ابن علی. ای حسین سلامت میک‌نم اگر لایق 
جوابم پس بگو علیکم السلام. اگر شما در زمین کربلا صدای »هل من ناصر ینصرنی« خود را سر دادی و جواب 
نشــنیدی. در مقطعی از زمان که خمینی کبیر نایب امام زمان هســت، ببین چقدر یار و یاور داری و جواب تو را 
لبیک می‌گویند ‌و مانند خودت دشمنان اسلام را از بین می‌برند و خود شربت شهادت را می‌نوشند و به لقاء الله 
می‌پیوندند. ای حسین قسم به خونت اگر در آن زمان بودم دعوتت را لبیک می‌گفتم. خدا را سپاس می‌گویم که در 
زمان فرزند تو،‌ خمینی به دنیا آمده‌ام. او همان »هل من ناصر ینصرنی« تو را می‌گوید. او را یاور شدم. ای حسین، 
فرزند اســام در این زمان همانند کربلا، علی اکبرها شهید می‌شوند و پدران و مردان مسلمان مانند خودت سر 
از تنشان جدا می‌شود و علی اصغرها شهید می‌شوند. خواهران زینب‌وار، بی برادر می‌شوند شهرهای ما را مانند 

خیمه‌های تو به آتش میک‌شند. آیا اینها همان‌ها نیستند که شما را شهید کردند، کافران زمان )صدام( و )یزید(. 

یک پیام برای مادرم:
ســام مادر عزیزم، فرزندت این جگرگوشه‌ات را بپذیر. ای مادر تو را به خدایت مرا ببخش. مادر عزیزم، ‌خوب 
می‌دانم که طاقت شنیدن خبر شهادت فرزندت را نداری ولی بدان که باید صبر و استقامت کرد. آیا حسین )ع( در 
زمین کربلا و زینب و آن همه مصیبت‌ها را فراموش کرده‌ای؟! آیا فراموش کرده‌ای که چگونه فریاد حسین حسین را 
در برابر جباران تاریخ اقامه کرد و طاغوتیان را رسوا نمود. می‌دانم که هر چند برایت خبر ناگواری است و برای این 
که خدای زینب از تو راضی باشد، هرگز قطره‌ اشکی در چهره‌ات مشاهده نشود و خنده پیروزی و قبول شدن در 
امتحان الهی بر لبانت نقش بسته و به خدای بزرگ اثبات کن که آنچه داده‌ای تنها امانت بوده است ولی اگر گریه 
است فقط برای رضای خدا باشد و برای امام حسین )ع(، زیرا که امام حسین )ع( در موقع شهادت مادر نداشت 
که برایش گریه کند. مادر می‌دانم چقدر زحمت کشــیدی و مرا بزرگ کرده‌ای و چقدر به من علاقه داشــتی ولی 

چه کار کنم که اسلام از اینها بالاتر و فراتر است. مادر عزیزم تو را به خون شهدا قسمت می‌دهم که مرا ببخش.
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درآمد

شهید مرتضی حسین‌پور سوم شهریور ۱۳۳۹ در روستایی حوالی مسجدسلیمان و در خانوادهای کشاورز متولد شد.. او اوقات فراغتش را با کتاب خواندن 
سپری می‌کرد و برای خواهران و برادرانش الگو بود و آنها هم به مرتضی احترام می‌گذاشتند مرتضی در جوانی وارد شهربانی شد. او پس از ازدواج صاحب 
چهار فرزند شــد. مرتضی حســین‌پور بعد از مدتی از شــهربانی استعفا داد و به سپاه پیوست. او پس از سال‌ها حضور در جبهه روز سوم فروردین ماه سال 
1367، در منطقه ریشن عراق بر اثر اصابت تركش به صورت و كتفش به شهادت رسید. مزار وی در روستای قاسم‌آباد از توابع شهرستان اندیکا واقع است. 

زندگی سردار شهید، مرتضی حسین‌پور در یک نگاه

توکل به خدا سرلوحه کارش بودتوکل به خدا سرلوحه کارش بود

تولدتولد 
روز سوم شهریور ماه ســال ۱۳۳۹ در واپسین روزهای 

فصل بهــار که طبیعت سرســبز زیبا و دلنشــین منطقه 

اندیکا رو به زردی گراییده بود و آفتاب سوزان خوزستان 

کشاورزانی که مشــغول درو و برداشت محصول بودند 

را آزار می داد، خبر تولد پســری در روســتای قاسم‌آباد 

موجب شادی و خوشحالی اهالی روستا شد و خستگی 

ناشی از درو و گرما را از تن آنها درآورد. روستای قاسم 

آباد در آن سال‌ها شامل چند خانوار بود که همگی آنها با 

هم نسبت فامیلی نزدیک داشتند و در خوب و بد، غم و 

شادی و سختی و گرفتاری شریک هم بودند و با مشقت 

و رنج فراوان و علی‌رغم کمبودها و کاســتی‌ها در کنار 

هم زندگی می‌کردند و زندگی‌شان را از طریق کشاورزی 

و دامــداری می‌گذراندند. نبود امکاناتی همچون: برق، 

آب، جاده، مدرســه و امکانات بهداشــتی و مشکلات 

فراوان اقتصادی در آن ســال‌ها چهره محرومی به منطقه 

اندیکا داده بود و خانواده مرتضی که در آن سال‌ها کودک 

خردســالی بود نیز به مانند دیگر خانواده‌های آن منطقه 

نبودند. قائده مستثنی  این  از 

هجرت در جهت کسب علمهجرت در جهت کسب علم
 مرتضــی بــا وجــود تمامــی مشــکلات، تحصیلات 

ابتدایی را در مدرســه روســتا به پایان برد ولی به دلیل 

نبودن مدرســه راهنمایی به ناچار بــرای ادامه تحصیل 

به مســجد ســلیمان رفت. دوره راهنمایی را در مدرسه 

ابوریحان بیرونی ســپری کرد و پس از اتمام این دوره با 

وجود مشکلات فراوان وارد دبیرستان داریوش محمدی 

شد و تا سال سوم دبیرســتان در این مدرسه به تحصیل 

بود.  مشغول 

در مسیر مبارزه علیه رژیم ستم در مسیر مبارزه علیه رژیم ستم 
شاهیشاهی

در ســال‌های منتهی به پیروزی انقــاب او با وجود با 

اینکه ســن کمی داشــت به همراه دیگر مبارزان انقلابی 

مشــغول مبارزه با رژیم ســتم شاهی شــد و با حضور 

در مناطق روســتایی و محــروم، پیام‌های امام را پخش 

و افکار و عقاید ایشــان را برای مردم تشــریح می‌کرد. 

فعالیت‌ها و مبــارزات مرتضی بر علیه رژیم طاغوت تا 

پیــروزی انقلاب ادامه داشــت و او پس از آن و به دلیل 



یادمان شهدای عشایر کشور  / شماره 193 ـ 192 / فروردین ـ اردیبهشت 1401
www.navideshahed.com

49

شور و شوق انقلابی که در وجودش بود و چون احساس 

تکلیــف می‌کرد به منظور ایجاد نظم و امنیت در جامعه 

وارد شــهربانی شد و به استخدام شهربانی درآمد. 

تشکیل خانواده و حضور در جبههتشکیل خانواده و حضور در جبهه
یش ازدواج  مرتضی حسین پور ســال ۵۸ با دختر عمو

کرد. ثمره ازدواج او دو پسر به نام‌های سجاد و محمد و 

دو دختر به نام‌های صدیقه و زهرا اســت. مرتضی سعی 

می‌کرد فرزندانش را از همان کودکی با مفاهیم اسلامی 

و انسانی آشنا سازد، به طوریکه با وجود داشتن سن کم 

برای آنها قرآن تلاوت می‌کرد و با اســتفاده از آموزه‌های 

آنها می‌پرداخت.  تربیت  به  قرآنی 

در همین سال از طریق شهربانی به کردستان اعزام شد، 

ماموریت او در کردســتان دو سال طول کشید به همین 

دلیل هم از روز عقد تا روز عروسی‌اش دو سال به طول 

انجامید. ســال ۱۳۶۰ و پس از بازگشــت از کردستان 

وارد ســپاه پاسداران شد و مدتی هم در کنار امام جمعه 

مسجد ســلیمان حاج آقا ربانی به عنوان محافظ ایشان 

حضور داشــت و ســپس عازم جبهه‌ها شد. او در جبهه 

نیز حضور پررنگی داشــت و در گردان حضرت سلمان 

مسجد ســلیمان به عنوان فرمانده گروهان و سپس قائم 

می‌کرد.  فعالیت  گردان  مقام 

الگوی جوانان در منطقهالگوی جوانان در منطقه
مرتضی که به واســطه شجاعت، شــهامت، صداقت و 

یش به الگوی جوانان فامیل تبدیل شده بود  اخلاق نیکو

در منطقه اندیکا نیــز به عنوان یک چهره کاریزماتیک و 

فرمانده مقتدر مورد احترام همه اهالی بود. او در ایامی 

کــه در منطقــه عملیاتی حضور نداشــت با حضور در 

اندیکا به همراه دیگر همرزمانش که از بستگان نزدیک او 

و دیگر اهالی اندیکا بودند به ساماندهی پایگاهای بسیج 

می‌پرداخت و مدیران و مســئولین مختلف را به مناطق 

محروم و روســتاهای دورافتاده می‌برد و در حد توان به 

مشــکلات و معضلات مردم و منطقه رسیدگی می‌کرد. 

جراحت و جانبازیجراحت و جانبازی
مرتضی حسین‌پور سال ۶۵ در عملیات کربلای پنج به 

شدت زخمی و به مشهد اعزام شد. بر اثر جراحات وارده 

کیسه صفرای او را خارج نمودند. پس از حدود هیجده 

روز بســتری در بیمارستان مشهد او با وجود اینکه هنوز 

بهبودی کامل نیافته بــود دوباره قصد حضور در منطقه 

داشت.  را  عملیاتی 

به دلیل مشــکلات جســمی ناشــی از جنگ مسئولین 

صــاح ندیدند که او در جبهــه حضور یابد و او بعد از 

مدتی به عنوان فرمانده ســپاه لالی منصوب گردید ولی 

شوق وصال محبوب ابدی سراسر وجودش را فرا گرفته 

بود. تــا آن لحظه علاوه بر تعداد زیادی از دوســتان و 

همرزمانش که به شــهادت رســیده بودند ســه نفر از 

یش به نام‌های شهید  بستگان نزدیکش یعنی دو پسر عمو

»علی‌گدا حسین‌پور« و شــهید »نجفقلی حسین‌پور« و 

خواهرزاده‌اش شــهید »قدرت الله نوذری« هم دعوت 

حق را لبیک گفته بودند. مرتضی حسین‌پور پس از مدتی 

دوری از جبهه  به همراه دیگر پســرعموها و بســتگان و 

دوســتانش نیز که همواره در کنار او بودند دوباره راهی 

شهید مرتضی حسین‌پور پیراهن مشکی به تن در کنار همرزمانش ▪ 

شد.  عملیاتی  مناطق 

او صاحب چهار فرزند بود و چندین ســال از عمرش را 

به مبارزه علیــه رژیم طاغوت و رژیم بعث عراق صرف 

کرده بود و می‌توانست با عناوین مختلفی از جمله مامور 

شــهربانی، عضو بسیج و عضو ســپاه به راحتی به یکی 

از صندلی‌های مدیریتی و پســت‌های سیاسی شهرستان 

مسجدســلیمان و یا حتی اســتان خوزســتان تکیه بزند 

و زندگــی راحت و آرام و بی دردســری را برای خود و 

خانواده‌اش فراهم آورد ولی مرتضی  از تمام خوشــی‌ها 

و لذت‌های دنیوی چشم پوشی کرد و باز هم راهی جبهه 

نبرد حق علیه باطل شد. های 

آخرین حضور در منطقه سکونتآخرین حضور در منطقه سکونت
مرتضی حسین‌پور یک روز قبل از اینکه برای آخرین بار 

روانه منطقه شــود بر سر مزار شهدا حاضر شد. پس از 

زیارت قبور مطهر شــهدا و دیدار با فامیل، به باغ یکی 

از اقوامش در قاســم‌آباد رفت و کمی اســتراحت کرد. 

ســپس به همراه همســرش مشــغول قدم زدن شد و در 

حالی که آخرین سفارش‌ها و وصیت‌ها را به او می‌گفت 

با اعتراض و گریه و زاری همســرش مواجه شــد که در 

جواب او گفت »ســاعتی پیش که اینجا خوابم برده بود 

فرشــته مرگ را در خواب دیدم که به من وعده شهادت 

داد، به من گفت اینجا جای تو نیســت به ســمت جبهه 

حرکت کن تا به آرزویت که همانا شهادت است برسی.« 

مرتضی پس از رشــادت فراوان در تاریخ سوم فروردین 

1367 در منطقه تپه های ریشن عراق به شهادت رسید.
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مصطفی حسین پور ▪ 

درآمد

ادامه راه شهیدان، رسالت حساس و خطیر و سرنوشت‌سازی است که امروز برعهده تمامی ما و تمامی کسانی است که دل در گرو و پایندگی و سرافرازی 
این آب و خاک دارند. همگی ما به شکرانه امنیت و رفاه و استقلالی که اکنون از آن برخورداریم، وظیفه شرعی و ملی و وجدانی داریم تا ادامه‌دهنده راه 
شهیدان باشیم. ما هر چه داریم به برکت خون شهدای عزیزمان به دست آورده‌ایم. پیشرفت‌های خیره‌کننده و شگفت‌انگیز جمهوری اسلامی در حال حاضر 
مرهون جانبازی‌ها و مجاهدت‌های رزمندگان اسلام و شهدای راه خداست. شهید مرتضی حسین پور از شهدای شاخص کشورمان که جان خویش را در راه 

اسلام و دفاع از میهن تقدیم کرده است در گفتگو با مصطفی حسینی‌پور برادر شهید مرتضی‌پور به ابعاد زندگی جهادی این شهید بزرگوار پرداخته‌ایم. 

مصطفی حسین پور، برادر شهید مرتضی حسین پور در گفت و گو با شاهد یاران

شجاعتش بی‌همتا بودشجاعتش بی‌همتا بود

شــهید حســین‌پور تا چــه مقطعی بــه ادامه  ۞
پرداخت؟ تحصیل 

تا مقطع دوم دبیرســتان ادامه تحصیــل داد اما به دلیل 

مشــکلات مالی و اقتصادی خانواده، درس را رها کرد 

و به کار مشــغول شــد. مدتی در مرکز بهداشت روستا 

فعالیت داشت و سال 57 به شهربانی پیوست. همزمان 

لطفا ضمن معرفی خود لطفا ًبرای خوانندگان  ۞
بگویید؟ از خانواده‌تان  ما 

مصطفی حسین‌پور هستم، متولد سال 1345. ما 3 برادر 

بودیم و 2خواهر که شهید مرتضی فرزند بزرگ خانواده 

بود. برادرم در روستای قاسم‌آباد تابعه شهرستان اندیکا 

در 50 کیلومتری مســجد ســلیمان متولد شد و در این 

روســتا تحصیل کرد. آن زمان شــهر اندیکا روستا بود. 

پدرم دامدار و کشــاورز بود. امکانات خاصی در روستا 

نبود و چــون دوره راهنمایی نیز در روســتای ما وجود 

نداشــت، مرتضی برای ادامه تحصیل به شــهر مسجد 

سلیمان مهاجرت کرد و آنجا از شاگردان ممتاز مدرسه 

بود. برادرم ســال 57 ازدواج کرد و حاصل این ازدواج 

4 فرزند است.
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خانواده ما مذهبی و انقلابی بود. 
برادرم بعد از اینکه با بسیج و سپاه 
آشــنا شد با اســتعفا از شهربانی 
به سپاه پیوســت. زمانی که وارد 
ســپاه شــد مأموریت گرفت و به 
کردستان رفت و در درگیری‌های 
کردستان از ناحیه دست مجروح 
شــد. با شــروع جنــگ تحمیلی 
از همــان ابتدای جنــگ حضور 
فعــال داشــت و در عملیات‌های 
آزادســازی سوســنگرد، هویزه، 
آزادســازی خرمشــهر، شکست 
حصر آبادان، عملیات فاو، والفجر 
8 و کربــای 5 حضــور داشــت 

شهید مرتضی حسین‌پور ▪ 

بود با فعالیت کومله‌ها در کردستان بود که برادرم نیز به 

رهسپار شد. منطقه  این 

چه شــد که تصمیم  گرفت وارد سپاه شود؟ ۞

خانــواده ما مذهبی و انقلابی بــود. برادرم بعد از اینکه 

با بســیج و سپاه آشنا شد با اســتعفا از شهربانی به سپاه 

پیوســت. زمانی که وارد سپاه شد مأموریت گرفت و به 

کردستان رفت و در درگیری‌های کردستان از ناحیه دست 

مجروح شد. با شــروع جنگ تحمیلی از همان ابتدای 

جنگ حضور فعال داشت و در عملیات‌های آزادسازی 

یزه، آزادسازی خرمشهر، شکست حصر  سوسنگرد، هو

آبادان، عملیــات فاو، والفجــر 8 و کربلای 5 حضور 

داشــت و در عملیات کربلای 5 به شدت مجروح شد. 

او در منطقه در اندیکا جزو اولین‌ نفراتی بود که به جبهه 

رفت. روستای ما حدود 20 نفر خانوار داشت و از این 

بین 6 شهید تقدیم اسلام کرده است.

بــرادرم زمان‌هایی که بــه مرخصی می‌آمد در روســتا 

کلاس قرآن و اخلاق برگزار می‌کرد. ســخنرانی در این 

کلاس‌هــا به حدی در بین جوانان تاثیر داشــت که 40 

اعزام شدند. به جبهه  از روستایمان  نفر 

با حــاج مرتضی  ۞ شــما در چه عملیات‌هایی 
بودید؟ همراه 

در عملیــات والفجر8، کربلا 5 و والفجر 10 همراهش 

بودم. در عملیات کربلای 5 که مجروح شد خودم سوار 

کردم. آمبولانسش 

آیــا اطلاع داشــتید که ایشــان از فرماندهان  ۞
جنگ است؟ 

تا ســال 62 اطلاع نداشتم اما ســال 63 به جبهه رفتم، 

متوجه شــدم. البتــه از مجرویت‌هایش خبر داشــتم و 

بارها از لباس‌هایش کــه خونی بود متوجه مجروحیتش 

می‌شدم اما به پدر و مادرم نمی‌گفتم و خانواده‌ام اطلاع 

نداشتند. آن ایام در شهرستان درس می‌خواندم و برادرم 

به منزل ما رفت و آمد داشــت. در همان رفت و آمدها 

متوجه می‌شــدم که مجروح است اما از پست و مقامش 

در جنگ بی خبر بودم. 

چه خصوصیتی در ایشان بود که باعث شد به  ۞
برسد؟ فرماندهی  بالای  سطوح 

در سه عملیاتی که من همراهش بودم، از نظر شجاعت 

بی داشــت و بسیار توانمند  بی همتا بود. فکر نظامی خو

بی عملیات را شرح می‌داد و وضعیت دشمن  بود. به خو

را پیش‌بینــی می‌کرد. در عملیات کربلای5 شــجاعت 

بی‌همتایش را دیدم که چگونه ما را از محاصره دشــمن 

خارج کرد و دشمن زمین‌گیر شد.

ید  ۞ اگر خاطره‌ای از برادر شــهیدتان به یاد دار
کنید؟ بازگو  برایمان 

اولیــن مرحله‌ای که به جبهه رفتم ســال 63 بود. بعد از 

گذشــت 15 روز ایشان مطلع شــدند که من در منطقه 

کرخه حضور دارم.

در یکــی از این روزها، برادر یکی از افرادی که در کنار 

ما به جبهه آمده بود برای ملاقات برادرش آمد و او را از 

ادامه حضور در جبهه منع کرد و برادرش را به شهرشــان 

بازگرداند. فردای آن روز، برادرم شهید مرتضی آمد پیش 

ما و ناهار را با هم بودیم. ترس داشــتم که شــاید او هم 

مرا از ادامه حضور در جبهه منع کند. اما اینگونه نشــد، 

برادرم دستم را گرفت و گفت: حالا که به جبهه آمده‌ای 

باید نیت خودت را پاک کنی و با خداوند عهد ببندی که 

فقط برای رضای او در جبهه حاضر شده‌ای.
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همیشه پشتیبان امام و روحانیت باشید 

بخشی از وصیت‌نامه سردار شهید، مرتضی حسین‌پور

رَارِ)سوره غافر ـ آیه 39 (
َ
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َ
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َ
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با ســام بر پیامبر بزرگ اسلام و با ســام بر مولاى متقیان على )ع( و با سلام به پیشگاه 

حضرت مهدى )ع( و با ســام بر امام خمینى و با ســام بر ارواح پاک شهداى اسلام از 

کربلاى حســینى تا کربلاى خمینى و با سلام بر خانواده محترم شهدا، اسرا، مفقودین و 

معلولین و رزمندگان و با سلام بر رزمندگان جبهه‌هاى حق علیه باطل و با سلام بر اسرا و 

جانبازان انقلاب و جنگ تحمیلى.

با سلام خدمت همسر مهربان و عزیزم شمس حسین‌پور و با سلام بر فرزندان عزیزم صدیقه 

و سجاد و محمد حسین‌پور و با سلام و دعاى خیر خدمت شما عزیزان. سلام بر شما همسر 

غمخوارم. اى همســر مقاوم! سلام بر شما که آن همه سختی‌ها و مشکلات و کمبودها را 

به خاطر خداوند متعال تحمل کردى و با ســام بر تو که در نبودن بنده تمام مشکلات و 

 
ً
رنج‌ها و اندوه‌هاى خانه را بر دوش کشیدى به تنهایى، و با سلام بر تو همسر عزیزم که واقعا

در آمدنم به جبهه مرا کمک نمودى و همیشه به بنده روحیه می‌دادى و بیشتر وقت‌ها شما 

را تنها می‌گذاشتم و هیچ وقت نشد که مانع و سد راه بنده شوى و یا برایم مشکل درست 

کنى که نتوانم به جبهه بیایم و حتى احساس ناراحتى و کسالتى نکردى که مانع حرکت بنده 

شود و مانع که نشدى هیچ بلکه در مأموریتم مرا یارى می‌کردى. همسرم همیشه به یاد دارم 

که هر موقع به منزل م‌ىآمدم با روحیه باز به جبهه بر م‌ىگشــتم که آن هم تو باعث شدى 

و یا اینکه می‌دانستم برایتان اداره خانه و بچه‌ها و دیگر مشکلات خیلى سخت است و به 

شما به سختى می‌گذشت اما شما براى رضاى خداوند متعال صبر کردید و اظهار ناراحتى 

نم‌ىکردید و این را هم می‌دانم که براى رضاى خداوند متعال بود.

همســرم می‌دانم تو چقدر زحمت کشیدى و چقدر اذیت شدى و می‌دانم چقدر بچه‌ها 

تو را اذیت کردند و می‌دانم وقتى که یکى از بچه‌ها مریض می‌شد چقدر رنج می‌کشیدى 

و می‌دانم با وجود اینکه حامله بودى آن همه ســخت‌ىها و مشکلات و کمبودهاى خانه را 

تحمل کردى و می‌دانم وقتى که زمان تولد محمد رسید چقدر دردسر و مشکلات برایت 

پیش آمد چون تنها بودى و می‌دانم تمام مشکلات خانه بر دوش خودت بود بنده هم هر 

موقع م‌ىآمدم منزل، کارى براى شما انجام نمی‌دادم.

خلاصه بگویم تمام ســخت‌ىها و مشــکلات و رنج و غم‌هایت را احساس کردم و به فکر 

این که شاید یک روز بتوانم جبران کنم و بتوانم درد دلم را برایت بگویم و حال به تو همسر 

عزیزم عرض می‌کنم بنده خیلى تو را دوست داشتم و این را به تو گفتم و علاقه‌ام نسبت به 

تو و بچه‌ها بسیار بود و دلم می‌خواست که هیچ‌وقت تو را ناراحت و غمگین نبینم و دوست 

نداشتم که تمام کارهاى خانه را بر دوش تو بگذارم و از این لحاظ از تو معذرت می‌خواهم و 

امیدوارم مرا ببخشى. و اما از این که مشکلات و سخت‌ىهاى زندگى را بر دوش شما گذاشتم از 

ب‌ىتوجهى نبوده، از روى ب‌ىعلاقه‌اى نبوده بنده خیلى به شما علاقه داشتم خیلى تو را دوست 

داشتم و هیچ‌وقت راضى نبودم که تو را ناراحت ببینم و اگر شما را تنها می‌گذاشتم و پیش شما 

نم‌ىماندم این از روى ب‌ىعلاقه‌اى نسبت به شما نبوده بلکه احساس مسئولیتى که از طرف 

خداوند متعال به گردن داشتم و فرمانى که امام عزیز داده بودند دیگر ماندن در شهر و خانه 

برایم خیلى مشکل بود و دیگر نمی‌توانستم در شهر باشم و هر روز شاهد عزادارى دیگران 

باشم و نمی‌توانستم که شاهد شهید شدن برادران رزمنده باشم و نمی‌توانستم در خانه بمانم 

و شعار جنگ‌جنگ تا پیروزى بدهم و فکر کردم بنده مسلمان و پیرو خط امام هستم و نام 

پاسدار بر خود نهادم اینکه نشد پاسدار اسلام، اینکه نشد مسلمان و پیرو خط امام در خانه 

ماندن و پاسدار بودن در این زمان از زمین تا آسمان فرق دارد آن هم وقتى که جبهه نیاز به 

نیروى انسانى داشته باشد. همسرم پس از این امام را فراموش نکنى و همیشه دعاگوى امام 

باش و همه چیز را از امام بدان و ان‌شاءالله اگر خداوند به شما توفیق داد وقتی بچه‌ها را بزرگ 

کردى از همین کوچکى لباس نظامى را بر تنشان بکن و به آنها بگو شما سرباز امام هستید. 

همسرم همیشه پشتیبان امام و روحانیت باش و گوش به فرمان آنها باش، اگر دوستى و حب 

روحانیت و امام در دلتان نباشد نمی‌توانید رضاى خداوند را به دست آورید. از شما می‌خواهم 

که بچه‌ها را طورى تربیت کنى که در خط امام و روحانیت باشند سعى کن از همین الان 

به آنها نماز خواندن و خواندن قرآن به آنها یاد بدهید و آنها را با مســائل دینى آشــنا  کنی و 

عادت بدهی و خودت همیشه آنها را انجام بده تا آنها به تو نگاه کنند وقتى که بزرگ شدند. 
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شــهیدعلی شــیرلهرابی گله، پنجم تیرماه ســال 1340 در روستای میهه از توابع شهرستان محروم کوهرنگ اســتان چهارمحال و بختیاری متولد شد. وی در 
نوجوانی برای کار به زرین‌شهر رفت. با شروع جنگ تحمیلی به دفعات، عازم جبهه‌ شد و در چندین عملیات از جمله عملیات بدر، والفجر8، کربلای 4 
و5 و بیت المقدس 3 شــرکت کرد و چندین بار مجروح شــد. شــهید لهرابی در در تاریخ بیست و سوم اسفندماه 1366 به شهادت رسید. شهید علی شیر 

لهرابی به عنوان شهید شاخص جامعه عشایری کشور شناخته شده است.

زندگی شهید علی شیر لهرابی در یک نگاه

سردار سپاه کوهرنگ سردار سپاه کوهرنگ 

دیده به جهان گشودندیده به جهان گشودن
شهیدعلی شیرلهرابی گله، پنجم تیرماه سال 1340 در روستای 
میهه از توابع شهرســتان محروم کوهرنگ استان چهارمحال 
و بختیــاری در خانــواده‌ای فقیر و مســتضعف پا به عرصه 
وجود نهاد. پدرش مرادعلی کشــاورز بــود و مادرش جانی 
محمدی خانه دار. پنج سال بیشتر نداشت که از نعمت پدر 
محروم شــد و مسئولیت سرپرستی او بر دوش مادرش افتاد.

آغاز تحصیلات و همزمان کمک به آغاز تحصیلات و همزمان کمک به 
مادرمادر

 وی دوران تحصیــات ابتدایی را در روســتای زادگاهش 
گذراند. بعد از دوران ابتدایی علی شــیر بزرگ شــده بود 
و باید در تامین معاش زندگی پشــتوانه مادر می‌شــد.وی 
در نوجوانــی بــرای کار کردن به زرین شــهر نزد یکی از 
بســتگان خود عزیمت نمود. روزهــا کار می‌کرد تا هزینه 
تحصیلات و مخارج زندگی خود، مادرش، برادر و خواهر 
کوچکتر را تامین کند. دوران راهنمایی را به صورت شبانه 
در آموزشگاه فنی و حرفه‌ای زرین‌شهر با موفقیت به پایان 
رسانید. علی شیر دوران متوســطه را نیز در هنرستانی در 

شهرکرد در رشته برق صنعتی با موفقیت پشت سر گذاشت.

مبارزه علیه رژیم ستم شاهیمبارزه علیه رژیم ستم شاهی
علی شیر در روزهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی ایران 
دوش به دوش دیگر مردم ایران در راهپیمایی‌ها و در تظاهرات 
شرکت فعالانه داشــت تا اینکه انقلاب به پیروزی رسید. 

ورود به سپاه پاسدارانورود به سپاه پاسداران
سال 58 که غائله کردستان به وجود آمد، او وظیفه خود 
دانست تا برای دفاع از نظام و تثبیت انقلاب اسلامی و 
نیز مبارزه با گروه‌های کوموله و دمکرات روانه کردستان 
شود و بعد از چند ماه جنگ با ضد انقلاب از کردستان 
یت ســپاه پاسداران انقلاب اسلامی  برگشت و به عضو

درآمد.  بختیاری  و  چهارمحال  ناحیه 

عزیمت به جبهه جنوب و فرماندهیعزیمت به جبهه جنوب و فرماندهی
با شــروع جنــگ تحمیلی به دفعات، عــازم جبهه‌های 
نــور علیه ظلمت شــد و در چندین عملیــات از جمله 

عملیات‌هــای بــدر، والفجر8، کربــای 4 و 5 و بیت 
المقدس 3 شرکت فعالانه داشت و چندین بار مجروح 
شــد. شــهید لهرابی در این مدت همزمــان با حضور 
در مناطــق عملیاتی، مســئولیت‌های مختلفی از جمله 
فرماندهی سپاه کوهرنگ، سپاه ناحیه باباحیدر و جونقان 
را در سطح استان عهده‌دار بود و در عملیات والفجر10 
به همراه لشــکر قمر بنی هاشــم )ع( استان چهارمحال 

و بختیاری به عنوان یگان خط شــکن حضور داشت.

طعم شیرین شهادتطعم شیرین شهادت
 شــهید لهرابی در کسوت فرمانده گروهان پس از خلق 
حماســه‌های به یاد ماندنی سرانجام در تاریخ بیست و 
ســوم اسفندماه 1366 به ندای »هل من ناصرینصرنی« 
حســین زمان لبیک گفت و در آخرین مراحل عملیات 
بر اثر تیر مســتقیم دشمن به دیدار معشوق خود شتافت 
و روح پاکــش آســمانی شــد. پیکر پــاک و مطهر این 
ســردار بزرگ و رزمنده 8 ســال دفاع مقــدس پس از 
تشییع باشکوهی که در شهرکرد صورت گرفت در جوار 
همرزمان خود در گلزار شــهدای این شهر آرام گرفت. 
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روزهای پنج‌شنبه هر هفته اگر سری به گلزار شهدا بزنیم، مادرانی از جنس نور را خواهیم دید که غریبانه بر سر مزار فرزندانشان نشسته‌اند و گاهی با گوشه 
چادری، نم اشک چشمانشان را پاک می‌کنند و گاهی آنچنان غرق در فکر هستند که متوجه حضور افراد دیگر نمی‌شوند؛ گویا در ذهنشان خاطراتی را 

مرور می‌کنند، خاطراتی که نقش اول آن شازده پسرشان است.
پیرزن روســتایی و خوش برخورد که نظر بســیاری از افراد حاضر در گلزار شهدا حتی برای چند ثانیه به خود جلب می کند. همان پیرزنی که سالیان سال 
اســت قول و قراری با دلبندش گذاشــته! قرارشان پنج‌شنبه‌ها همان جای همیشگی است! همانطور که در گلزار شهدای شهرکرد قدم می‌زنم از چندین متر 
دورتر توجهم را جلب می‌کند، آرام بر ســر مزار پســرش نشســته و از دوستان و آشنایانی که برای قرائت فاتحه بر سر مزار فرزند شهیدش حاضر می‌شوند 
با لهجه شــیرین بختیاری اســتقبال می‌کند؛ جلوتر می‌روم ســام می‌کنم. به گرمی مرا در آغوش گرم خود می‌فشارد، انگار او هم من را زیر نظر داشته و 
از قبل می‌شناســد. دلتنگی مادر به فرزند شــهیدش پس از گذشــت این همه سال ذره‌ای کم نشده است؛ این را از نگاه حسرت‌بار این مادر شهید به سنگ 
مزار فرزندش می‌توان به خوبی تشــخیص داد. در ادامه گفتگوی خانم جانی محمدی، مادر شــهید علی شــیر لهرابی با خبرنگار خبرگزاری فارس را با هم 
می‌خوانیــم. نوه‌هایــش نَنه‌جانی صدایش می‌کنند، تصمیم گرفتم من هم همانند آن‌ها این گونه صدایش کنم؛ وقتی وارد خانه‌اش شــدم با مهربانی و لهجه 

شیرینش، خوش‌آمد گفت. پس از احوالپرسی‌های معمول سراغ سؤالات رفتیم. 

گزارشی از دیدار پنج شنبه‌های مادر شهید علی شیر لهرابی با فرزند شهیدش

روایت یک قرار عاشقانهروایت یک قرار عاشقانه

ید؟ ۞ شما چند فرزند دار

6 فرزند دارم؛ 2 دختر و 4 پســر که یکی از آن‌ها شهید شده 
است؛ سه پسر دیگرم عبدالله، هوشنگ و جمشید نیز در جنگ 

حضور داشتند و جانباز شدند.

از زندگــی و کودکی شــهید را  ۞ خلاصــه‌ای 
بفرمایید؟

همسرم وقتی علی‌شیر پنج ساله بود مرحوم شد، همان موقع 
معلمی از اردستان به کوهرنگ آمد؛ علی‌شیر را با اینکه سنش 
برای به مدرســه رفتن کم بود، به همراه خودم برای ثبت‌نام به 
مدرسه بردم و با اصرار زیاد در مدرسه ثبت‌نامش کردم؛ پسرم 

علاقه شدیدی به تحصیل داشت.
زمانی که دوران ابتدایی را پشــت سر گذاشت، برای ثبت‌نام 
او را به شهرکرد آوردم، اما به بهانه‌های مختلف از ثبت‌نامش 
امتناع کردند؛ برادرم وقتی علاقه شدید علی‌شیر را برای تحصیل 

دید، با وجود اینکه دو ماه از سال تحصیلی گذشته بود او را در 
مدرسه شبانه در اصفهان ثبت‌نام کرد. زمانی که کلاس نهم 
بود، وارد بسیج و سپس وارد سپاه پاسداران شد و در دوره‌های 

آموزشی شرکت کرد.

شرایط زندگی شما بعد از درگذشت همسرتان  ۞
بود؟ چگونه 

زمانی‌که شــوهرم مرحوم شدند، شرایط سختی بر زندگی ما 
حاکم بود، فرزند بزرگم کلاس اول دبستان بود و مابقی فرزندانم 
نیــز کوچک بودند و دختر آخرم نیز 8 ماه پس از درگذشــت 
همسرم به دنیا آمد. به تنهایی با انجام فعالیت‌های کشاورزی 
و قالی‌بافی فرزندانم را بزرگ کردم؛ علی‌شیر که کمی بزرگ‌تر 

شد، توانست کمک‌خرج خانواده باشد.

شما با رفتنشان به جبهه مخالفت کردید یا نه؟ ۞

سال آخر جنگ زمانی که در دوره آموزشی بود، ترکش خورد، اما 
برای اینکه من ناراحت نشوم گفت که زمین خورده است؛ بعد 
از اینکه زخم‌هایش خوب شد دوباره عازم منطقه عملیاتی شاخ 
شمیران شد. وقتی می‌خواست برای بار دوم به جبهه برود چون 
می‌دانست من نگران سلامتی‌اش هستم بدون اطلاع من رفت.
قبل از رفتن مقداری پول به من داد و گفت اگر تا 10 روز قبل از عید 
نوروز برنگشتم، حتما تا روز 13 فروردین برمی‌گردم، اما برنگشت.

خبر شهادتش را چگونه به شما دادند؟  ۞

پسرم اسفند ســال  1366 در سن 26 ســالگی به شهادت 
رسید، اما پیکرش به همراه 470 شهید دیگر در فروردین ماه 
به کشور آمد. خاطرم است همان روز سردرد شدیدی داشتم، 
وقتی به بیمارستان مراجعه کردم، صحبت‌هایی از ورود شهدا 

و زخمی‌ها به استان بود که ناگهان اسم پسرم را در میان شهدا 
شنیدم. یکی از برادران پاسدار واکنش و ناراحتی شدید مرا که 
دید، گفت مادر پسرت شهید نشده، زخمی شده! اما من باور 
نمی‌کردم. زمانی که جنازه پســرم را آوردند، نوه‌هایم کوچک 
بودند و پیش ما زندگی می‌کردند، به همراه آنها به گلزار شهدا 
رفتم؛ کنار بدن دردانه‌ام حاضر شــدم، در تابوت را کنار زدم، 

صورت پسرم را بوسیدم و گفتم مادر، شیرم حلالت.

از ویژگی‌های بارز اخلاقی شهید چه بود؟ ۞

پسرم علاقه شدیدی به تحصیل داشت و از همان کودکی روحیه 
بسیار آرامی داشت و همیشه سعی می‌کرد با کار کردن کمک 

خرج خانواده باشد.

گویا شما همیشه پنج‌شنبه‌ها بر سر مزار پسرتان  ۞
می‌روید؟

از زمانی که پسرم شهید شد؛ هر هفته بر سرمزارش می‌روم و 
تا الان نشده هفته‌ای بگذرد و من این وعده هفتگی را فراموش 
کنم، هیچ چیزی تا الان مانع از حضور من نشده است، با رفتن 
کنار مزارش آرامش می‌گیرم و احساس می‌کنم فاصله‌ام با او کم 
شده، از شما چه پنهان حضورش را آنجا بیشتر احساس می‌کنم.
در این سرزمین مادرانی هســتند که با صبری زینب‌گونه در 
برابر داغ فرزند شهیدشان ایستادند تا اثبات کنند هیچ چیزی 
نمی‌تواند آنها را از رســالت اصلی‌شان دور کند. مادر شهید 
علی‌شیر لهرابی تنها نمونه‌ای از هزاران مادری است که مردانه 
در برابر سختی‌ها ایســتادند تا نگذارند دشمن دلتنگی‌ها و 
تحمل سختی‌های آنان را دست‌مایه سواستفاده قرار دهد؛ به 

چنین مادرانی باید بالید.
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هوشــنگ لهرابی برادر کوچک‌تر علی شــیر لهرابی متولد سال 1347 اســت. وی در حال حاضر بازنشسته نیروهای مسلح هست. او علاوه بر حضور در 
جبهه‌های جنگ تحمیلی به عنوان مدافع حرم در مبارزه علیه گروه های تکفیری داعش حضور داشــته و مبارزه کرده اســت. ایشــان در این گفتگو از 

رشادت‌های برادر شهیدشان برایمان می‌گوید.

گفت و گوی شاهد یاران با هوشنگ لهرابی برادر شهید علی شیر لهرابی 

جاذبه اش، سبب گرایش جوانان به جبهه می‌شدجاذبه اش، سبب گرایش جوانان به جبهه می‌شد

 بفرمایید برادرتان چه سالی  ۞
ً
به عنوان سوال اول، لطفا

و در کجا متولد شد؟

علی شیر سال 1340 در روستای میهه به دنیا آمد. این روستا 
در 5 کیلومتری شهرستان کوهرنگ واقع در استان چهار محال 
و بختیاری قرار دارد و به دلیل افزایش جمعیتش اکنون به شهرک 

تبدیل شده است.

از خاطرات خود با برادرتان بگویید؟ ۞

بــرادرم، کلاس پنجــم ابتدایی را تمام کــرد و برای ادامه 
تحصیل به شهر رفت. چون سال 1348 پدرمان را از دست 
داده بودیم به همین دلیل هم‌زمان با درس، به صورت پاره 
وقت کارگری نیز می‌کرد. تابســتان‌ها نیز به صورت تمام 
وقــت کارگری می‌کرد. علاقه وافری به خانواده داشــت و 
تلاش می‌کرد تــا به خانواده‌اش کمک کند. به همین دلیل 
خاطرات زیادی از ایشان نداریم چون ایشان خیلی کم پیش 

می‌آمد که در منزل باشند.

علی شیر در چه سالی به جبهه رفت؟ ۞

ایشــان اولین بــار ســال 1360 به کردســتان رفــت. هر 
دونفرمــان ســال 1364 در عملیــات والفجــر8 حضور 
داشــتیم اما در گردان‌هــای متفاوتی بودیم. مــن در گردان 
حضــرت امیر بــودم و ایشــان در گــردان یا زهــرا)س(. 

خاطــره‌ای از ایامی که با ایشــان در جبهه همرزم  ۞
بودید دارید؟

بله، خاطرم اســت در شــبی از ایام جنگ، گردان حضرت 
رسول به دشــمن تک زده بود. تعدادی از نیروهای هر گردان 
بــرای دپو و پشــتیبانی به منطقه دیگری رفتند، ســاعت 10 
شــب بود و من بــه صورت غیرمنتظــره‌ای صدای صحبت 
ایشــان را شــنیدم. جلو رفتم و ســام کردم و از او پرسیدم 
آن‌جــا چــکار می‌کند؟ وی پس از ســام و احوال‌پرســی 
 دشــمن دارد حمله‌ها را پــس می‌زند و گردان 

ً
گفت: ظاهرا

حضرت رســول به کمک نیــاز دارد. ما هــم می‌خواهیم به 
کمکشان برویم. تنها باری بود که من ایشان را در جبهه دیدم.

از خصوصیات اخلاقی ایشان برایمان بگویید؟ ۞

جاذبه و بیان بسیار خوبی داشت. در روستای ما که آن زمان تنها 
500 نفر جمعیت داشت، نزدیک به 170 نفر بسیجی جذب 
کرده بود. هم‌چنین به دلیل اینکه از کودکی کار و کارگری کرده 
بود و بچه روستا نیز بود استقامت و قدرت بدنی خیلی خوبی 
داشت. آن زمان مرسوم نبود که کسی زیاد درس بخواند و به طور 
مثال با این که من از ایشان کوچک‌تر بودم فقط مدرک سیکل 
را گرفتم با این حال ایشان بر کسب علم و تحصیل ممارست 

داشت و دیپلم برق گرفت. 

چند برادر در جبهه حضور داشتید؟ ۞

ما چهار برادر بودیم. در آن زمان یکی از برادرانم مجروح شده 
بود و دو برادر دیگرم در جبهه بودند. برادرانم از من خواستند تا 
برای کمک و مراقبت از خانواده به روستایمان برگردم. من هم 
پذیرفتم و بعد از بازگشت از جبهه در شهرستان فارسان شغلی 

پیدا کردم و مشغول به کار شدم.

ایشــان چطور شهید شد و خبر شهادتش چگونه  ۞
به شما رسید؟

یک شب خواب دیدم که او شهید شده و بعد از آن یکی از اقوام 
که در گردان ایشان جانشین فرمانده بود، زنگ زد و گفت که 
علی شیر زخمی شده. متوجه شدم که ایشان شهید شده و برای 
اینکه به ما شوک وارد نشود حقیقت را نمی‌گوید. کمی بعد پسر 
عموی مادرم که خودش از منطقه آمده بود ناگهان پیش مادرم 
به گریه افتاد و مادر هم متوجه شهادت علی شیر شد. بهتر بود 
که مادر آن زمان خبردار نمی‌شد چون 12 روز طول کشید تا 

پیکر علی شیر را بیاورند. 

برادرتان در چه عملیات‌هایی شرکت داشت؟ ۞

ایشان در عملیات والفجر 8، کربلای 4 و کربلای 5 شرکت 
داشت و روز 23 اسفند 1366 در عملیات والفجر 10 شهید شد.

شــما در دوران دفاع مقدس در چه عملیات‌های  ۞
شرکت کردید؟

من در عملیات بدر، والفجر 8، عقب نشینی فاو و عقب نشینی 
جزیره مجنون حضور داشتم.

آنطور که مطلع شدم شما علاوه بر حضور در دفاع  ۞
مقدس به عنوان مدافع حرم به سوریه هم رفته‌اید، اگر از 

آن ایام خاطره‌ای دارید، بفرمایید؟ 

مدتی در پایگاهی در شهر حلب سوریه مستقر بودیم. خاطرم 
هست ساعت 5 صبح با حدود 50 نفر برای مبارزه با داعش از 
مقر به سمت روستایی شروع به حرکت کردیم و من نیز فرمانده 
گروهان بودم. به یک کانال رسیدیم و شاهد بودیم که فضا کمی 
عجیب و غیر معمول است به همین دلیل فرمان ایست دادم. 
کمی خاک را کنار زدیم و دیدیم یک کپسول گاز پر از مواد منفجره 
زیر خاک است. بچه‌های تیم تخریب را فرا خواندیم که بعد از 
پاکسازی 20 کپسول گاز که با مواد منفجره پر شده بود را از زیر 
خاک درآوردند. آنها را اینطور کار گذاشته بودند که به محض 
اینکه پا روی یکی از آن‌ها می‌رفت، منفجر می‌شد و به خاطر 
فاصله نزدیکی که نسبت به هم داشتند بقیه هم منفجر می‌شدند.
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ســردار علی محمد اکبری متولد 1345 و هم اکنون فرمانده ســپاه قمر بنی‌هاشــم اســتان چهارمحال و بختیاری است. وی از دوران کودکی دوست و هم 
کلاسی شهید لهرابی بوده و خاطراتی زیادی از اخلاق حسنه این شهید بزرگوار دارد. به گفته سردار اکبری اخلاق و برخورد شهید لهرابی و اعتمادی که 

اهالی منطقه به او داشتند موجب جذب جوانان زیادی به جبهه و جنگ شد.

سردار علی محمد اکبری فرمانده سپاه قمر بنی‌هاشم در گفت و شنود با شاهد یاران

شهید لهرابی، خصلت پهلوانی داشتشهید لهرابی، خصلت پهلوانی داشت

از آنجا که امکان ادامه تحصیل در روستا وجود نداشت 
و ایشان علاقه زیادی به تحصیل داشت و از طرفی جهت 
کمک به امرار معاش مادر و برادر کوچک و دو خواهرش 
به زرین‌شهر رفت. در آنجا روزها کار می‌کرد و شب در 

می‌کرد.  تحصیل  شبانه  مدرسه 
شــهید لهرابی در مجالس مذهبی و مساجد و همچنین 
در تظاهرات بر علیه رژیم ســتم شــاهی شرکت داشت 

از نحوه آشنایی خود با شهید لهرابی بگویید؟ ۞

هر دونفرمان در روستای میهه به دنیا آمدیم و از کودکی با 
هم بزرگ شدیم. این روستا به عنوان روستای نمونه ایثارگری 
شهرستان کوهرنگ انتخاب شده است چون در زمان جنگ 
به نسبت تعداد کم جمعیتش تعداد رزمنده زیادی داشت. 
۱۵۰ رزمنده از این روستا به جبهه اعزام شدند و ۲۰ شهید 
هم تقدیم انقلاب شــده است. شهید لهرابی از اهالی این 

روستا تنها سردار شهید منطقه کوهرنگ است.

ید  ۞ باره دوره کودکی ایشــان نکته‌ای دار اگر در
بفرمایید؟ ما  برای 

ایشــان در خانواده‌ای مستضعف به دنیا آمد و در اوایل 
کودکی پدر خود را از دست داد و بعد از دوران ابتدایی 
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مجالــس  در  لهرابــی  شــهید 
مذهبــی و مســاجد و همچنین 
در تظاهرات بر علیه رژیم ســتم 
شــاهی شرکت داشــت و اولین 
اعلامیه‌هــای  کــه  بــود  فــردی 
حضرت امام را در روستای میهه و 
روستاهای اطراف پخش می‌کرد. 
دوره دبیرستان ایشان مصادف با 
دوران مبارزات انقلاب اسلامی 
بــود و علی‌شــیر دوش به دوش 
دیگــر مــردم در راهپیمایی‌ها و 
تظاهرات شرکت فعالانه داشت 
تــا انقــاب بــه پیروزی رســید. 

شهید شیرعلی لهرابی نفر اول از سمت چپ ▪ 

و اولیــن فردی بود که اعلامیه‌هــای حضرت امام را در 
روســتای میهه و روستاهای اطراف پخش می‌کرد. دوره 
دبیرســتان ایشــان مصادف با دوران مبــارزات انقلاب 
اســامی بود و علی‌شــیر دوش به دوش دیگر مردم در 
راهپیمایی‌ها و تظاهرات شرکت فعالانه داشت تا انقلاب 
به پیروزی رســید. او از کســانی بود که در تاســیس و 
تشکیل پایگاه‌های مقاومت بسیج در روستاهای چلگرد 
و باباحیدر و شــهر جونقان و روستاهای میهه زحمات 

شد.  متحمل  فراوانی 

ایشــان در درگیر‌های کردســتان هم شــرکت  ۞
داشت؟

بله، زمانی که غائله کردســتان به وجود آمد علی شــیر 
وظیفه خود دانست تا برای دفاع از نظام و تثبیت انقلاب 
اســامی و نیز مبارزه با گروهک‌های کومله و دمکرات 

روانه کردستان شود. 
سال 1360 به همراه همدیگر برای طی دوره آموزشی و اعزام 
به جبهه به پادگان ثامن‌الائمه ذوب‌آهن اصفهان رفتیم. از 
آنجا که من تنها ۱۳ سال داشتم بعد از چند روز از بلندگوی 
پادگان اســمم را خواندند که به دفتر مراجعه کنم در آنجا 
به من گفتند شما سِنِت کم است و باید برگردی. من گفتم 
م بلند است و چون عشایرزاده بودم و 

ّ
سِنّم کم است اما قد

ه‌ درشتی داشتم قبول کردند که بمانم. سپس به کردستان 
ّ
جث

اعزام شــدیم. شهید لهرابی با توجه به این که بزرگتر از من 
ه بزرگتری داشت و توانمندتر بود به عنوان فرمانده 

ّ
بود و جث

پایگاه معرفی شــد که حدود ۲۰ نفر تحت فرماندهی وی 
بودند. شهید لهرابی از همان ابتدا که وارد جبهه شد به عنوان 

فرمانده شناخته شد.

نقش ایشــان در عملیات‌هــای دیگر و ادامه  ۞
جنگ چه بود؟

علی شیر لهرابی در عملیات‌های بعدی به خصوص در 
منطقــه جنوب و در مقام فرماندهــی گروهان عملیاتی 

از گــردان یا زهرا)س( تیپّ همیشــه ســرافراز قمر بنی 
هاشــم)ع( که یگانی خط‌ شــکن بود در عملیات‌های 
بــدر والفجر۸، کربلای4، کربلای ۵ و بیت المقدس۳ 
شرکت کرد. او سرانجام در عملیات والفجر ۱۰ در سال 
۶۶  بــا عنوان فرمانده گروهــان در بلندترین ارتفاعات 

منطقه به نام »شــاخ شمیران« به شهادت رسید.
جالب این که شــهید جان محمــد اکبری برادر بنده که 
پیش از شــهادت یک دستشان قطع شــده بود و از این 
ناحیه یک چشــم نابینــا بود در کنار همرزمش شــهید 
لهرابی، در یک منطقه و در یک نقطه به شــهادت رسید.

برایمان  ۞ از خصوصیات اخلاقی شهید لهرابی 
بگویید؟

شهید لهرابی علاوه بر همه خصوصیات رزمندگی و ایثار 
و از خود گذشتگی دارای اخلاق بسیار حسنه‌ای بود. در 
اولین برخورد با هر کسی جاذبه ایشان باعث می‌شد که 
دوستی‌شان تداوم پیدا کند. هرکجا که شهید لهرابی رفته 
باشــد اگر اکنون به آنجا بروید و از این شــهید بزرگوار 
یادی کنید، آنهایی که با ایشــان برخورد داشتند افسوس 
می‌خورند و از ایشــان به عنوان یک انسان بسیار خوش 
رفتــار و خوش برخورد یاد می‌کنند. تا آن جایی که بنده 
اطــاع دارم خالصانه در کمک بــه نیازمندان و افرادی 
که به هر نحوی نیاز به کمک داشــتند، می‌شــتافتند. آن 
زمانــی که کار جهادی زیاد باب نبود ایشــان در بحث 
کار جهــادی و محرومیت‌زدایــی و محروم نوازی یکی 

از افراد شاخص بود.

از کارهای جهادی ایشــان اگر چیز خاصی در  ۞
کنید؟ یف  تعر ما  برای  ذهنتان هست، 

شــهید بزرگوار قبل از اعزام به جبهه به عنوان بســیجی 
ویژه خدمت می‌کرد و حتی به مناطق محروم شهرستان 
کوهرنــگ که پیاده تا آنجا دو روز راه هســت، می‌رفت 
و در مســائلی مثل آب‌رســانی )آب آشــامیدنی و آب 
کشــاورزی( و یا دامداری مردم را بســیج کرده و همراه 
آنان از طریق ایجاد کانال یا درست کردن آبشخور دام، 

انجام می‌دادند. ری 
ّ
موث کارهای 

در دوران دفاع مقدس نیز این شهید علاوه بر خصوصیاتی 
که یک رزمنده داشــت و در جبهــه یک فرمانده بود در 
پشــت جبهه یک هادی بود؛ هم هادی سیاســی و هم 

هادی مســائل عقیدتی و ارزشی که نیاز آن روز بود.
شهید لهرابی روی مردم روســتای میهه بسیار تاثیرگذار 
بود و بزرگان و ریش ســفیدان علاقه زیادی به ایشــان 
داشــتند و به این جهت بسیاری از شــهدا و رزمندگان 
توســط شــهید لهرابی با جنگ و جبهه آشنا شدند و در 

کردند. پیدا  حضور  جبهه‌ها 
او همچنیــن به مناطق مختلف عشــایری می‌رفت و در 
زمینــه پشــتیبانی جبهه‌ها کمک‌های مردمــی را جمع 
می‌کرد و به جبهه می‌فرســتاد. چون مردم خیلی ایشان 

را قبول داشــتند هر چه در توان داشتند اهدا می‌کردند.

کادمیک  ۞ آیا ایشان مسائل نظامی را به صورت آ
بودند؟ گذرانده 

یان برتر دانشگاه امام حسین)ع( بود  بله، جزو دانشــجو
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برخوردهای  لهرابی در  شــهید 
محلی سعه صدر زیادی داشت، 
حتّــی اگر کســی می‌خواســت 
بــا ایشــان درگیر شــود یــا به او 
ایــن بزرگــوار  ناســزا می‌گفــت 
بــا  می‌گذشــت.  و  می‌خندیــد 
ایــن کــه توانایــی برخــورد را به 
دلیــل داشــتن جثــه تنومند و 
قــوی‌اش داشــت آن چنــان که 
کمتر کسی می‌توانست با ایشان 
کشــتی بگیــرد و پیروز شــود. 

که توسط وزیر وقت سپاه جناب آقای رفیق دوست مورد 
گرفت.  قرار  یق  تشو

وقتــی در یک عملیــات، محوری به ایشــان می‌دادند، 
بســیاری از افراد مشــتاق بودند در گروه ایشــان باشند 
چــرا که می‌دانســتند در آن محور به خاطر شــجاعت، 
جســارت، آمادگــی، تیزبینی و تیزهوشــی که داشــت 

است. حتمی  موفقیّتشان 

با هم همرزم بودید؟ ۞ در چه عملیات‌هایی 

در عملیات‌هــای خیبر، بدر، والفجــر8، کربلای ۴ و 
کربلای ۵ در رده‌های مختلف همرزم بودیم.

بفرمایید؟ ۞ دیگر شهید هم  از خصوصیات 

شــهید لهرابی در برخوردهای محلی سعه صدر زیادی 
داشت، حتّی اگر کسی می‌خواست با ایشان درگیر شود یا 
به او ناسزا می‌گفت این بزرگوار می‌خندید و می‌گذشت. 
با این که توانایی برخورد را به دلیل داشــتن جثه تنومند 
و قوی‌اش داشت آن چنان که کمتر کسی می‌توانست با 
ایشان کشتی بگیرد و پیروز شود. در ایلات عشایر بسیار 
مرسوم است که برای سنجش توانایی افراد در مسابقات 
کشتی شرکت می‌کنند. تا آن زمان کسی نتوانسته بود در 
کشــتی ایشان را شکست دهد مگر جاهایی که احساس 
می‌کرد شکســت برای حریف ضربه بزرگی خواهد بود. 
یعنی ایشــان از همان کودکی دارای خصلتی بود که در 

پهلوانان شنیده‌اید. و  بزرگان  مورد 

در جبهه چطور بودند؟  ۞

از خصوصیات دیگر ایشــان در زمان جنگ این بود که 
وقتی در عملیات‌ها زخمی می‌شد در جبهه می‌ماند، من 
خودم بارها دیدم که با ســر و دست زخمی و باندپیچی 
شــده حتی با دســت و پــای ترکش خــورده در منطقه 
می‌مانــد. وقتی به ایشــان می‌گفتیم چــرا برنمی‌گردی! 
می‌گفت این ترکش‌ها عرضه نداشــتند وگرنه مرا شــهید 
می‌کردنــد و با همان وضعیت ایســتادگی و رشــادت 

می‌کرد.
در عملیــات والفجر ۸ بــه عنوان فرمانــده گروهان یا 
زهرا)س( در جنگ تن به تن با نیروهای عراقی با قدرت 
تمــام جنگید با توجه بــه اینکه هم از جثــه قدرتمند و 
تنومندی برخوردار بود هم دارای شــجاعت و جسارت 

بود.

اگر بخواهید در مورد خصوصیات فرماندهی  ۞
می‌گویید؟ کنید چه  ایشان صحبت 

شــهید لهرابی به قدری خوش‌‌ برخورد و مهربان بود که 
یک روز که من به گروهان ایشــان رفته بودم سوال کردم 
انــگار تعداد نیروهای گروهان شــما از بقیه گروهان‌ها 
بیشــتر اســت؟ گفت باور کنید تعداد نیروهای من دو 
برابر نیروهای گروهان‌های دیگر است اما هرچه فرمانده 
یــد بروید گروهان‌های دیگر را کامل کنید  گردان‌ می‌گو

یند هر کجا فلانی باشــد ما می‌رویم. می‌گو
با اینکه در سیســتم نظامی اینگونه است که فرمانده یک 
قدم عقب‌تر از نیروها می‌رود اما شهید لهرابی در جلوی 
نیروها قدم برمی‌داشــت و اولین نفری بوده که به ارتفاع 

شــاخ شمیران قدم گذاشت و در آن نقطه شهید ‌‌شد.

خبر شهادت ایشان چطور به شما رسید؟ ۞

آن زمان من خودم در منطقه جنوب در خط پدافندی فاو 
بودم. در آن عملیات )والفجر۱۰( ســه تا از برادران من 
همراه شــهید لهرابی بودند. من به واسطه این که در فاو 
جانشــین فرمانده گردان و فرمانده گروهان بودم ارتباط 
تلفنی با مناطق دیگر عملیاتی داشــتم و پیگیر عملیات 
بودم. دو روز بعد از آغاز عملیــات والفجر10 خبردار 
شــدم که یکی از برادرانم و شهید لهرابی در یک نقطه به 

شهادت رســیدند. آن منطقه متاسفانه به دست عراقی‌ها 
افتــاده بود و پیکر شــهدا در حدود ۲۵ الی ۳۰ روز در 
 عملیات شد و آن منطقه پس 

ً
آنجا مانده بود، بعد مجددا

گرفته شــد و پیکر شهدا را به عقب برگرداند.

 شــنیدن خبر شــهادت همزمان برادر و  ۞
ً
حتما

دوست بسیار سخت بوده است؟

اتفاق بســیار ســختی بود چون علاوه بر اینکه با شهید 
لهرابی رفاقت داشــتم احســاس برادری نســبت به هم 
داشــتیم و از کودکی بــا هم بودیم. با هــم به پادگان و 
جبهه و حتی دانشــگاه رفتیم و بــه این ترتیب این واقعه 

بود. برای من  غم سنگینی 

ید بــرای ما بازگو  ۞  از خاطراتــی که با هم دار
کنید؟

جبهه در واقع هر لحظه‌اش یک خاطره اســت و شــاید 
بســیاری از آنها برای نســل جوان ما یک داســتان‌های 
یم در جبهه زنده   من اگر بگو

ً
غیرقابل باور باشــد. فرضا

یم تیر  به گور شدم شــاید بعضی باور نکنند. یا اگر بگو
یم اصابت کرده اما مرا زخمی  مستقیم دشمن به زیر گلو

باور می‌کند؟ نکرده چه کسی 

اگر شهید لهرابی الان در میان جمع ما بود چه  ۞
نقشی در انقلاب داشت؟

 از فرماندهان بســیار 
ً
شــهید لهرابی اگر امروز بود یقینا

موفق ســپاه بود و من وقتی به آلبومــم نگاه می‌کنم و یا 
یم خداوند به ما  خاطراتم را مرور می‌کنم با خود می‌گو
توفیق داد تــا در دوران دفاع مقدس در جاهای مختلف 
حضور داشــته باشــیم. اینکه من یا شــهید لهرابی که 
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شــهید لهرابــی اگر امــروز بود 
یقیناً از فرماندهان بسیار موفق 
ســپاه بود و من وقتی به آلبومم 
نــگاه می‌کنــم و یــا خاطراتــم را 
مــرور می‌کنم با خــود می‌گویم 
خداوند بــه ما توفیــق داد تا در 
دوران دفاع مقــدس در جاهای 
باشیم.  داشــته  مختلف حضور 
اینکــه مــن یــا شــهید لهرابی 
کــه یــک عشــایرزاده بودیم به 
مناطــق جنگی برویــم و با همه 
نظامی  تجهیزات  و  سیســتم‌ها 
آشنا شویم و در دانشگاه جبهه 
چیزهــای زیادی را یــاد بگیریم 
توفیــق خداونــد بــوده اســت.

یک عشــایرزاده بودیم به مناطق جنگی برویم و با همه 
یم و در دانشگاه  سیســتم‌ها و تجهیزات نظامی آشنا شو
جبهــه چیزهای زیادی را یــاد بگیریــم توفیق خداوند 

بوده است.

بنی‌هاشــم هم توضیح  ۞ تیــپ 44 قمر باره  در
بفرمایید؟

اســتان  بچه‌هــای  محــرم  عملیــات  در   ۶۱ ســال 
چهارمحال‌وبختیــاری، اصفهــان، ســمیرم، مبارکــه، 
زرین‌شــهر، شــهررضا و کاشان یگانی تشــکیل دادند 
که در آن زمان شــهید احمد کاظمی، حسین خرازی و 
علــی زاهدی و دیگر رزمندگان با همفکری هم نام تیپ 
را به نام قمربنی‌هاشــم)ع( نام‌گــذاری کردند و اولین 
پایگاه اساســی برای رزمنــدگان چهارمحال‌وبختیاری 

به وجود آمد.
با به وجود آمدن تیپ ۴۴ قمربنی‌هاشم بچه‌های استان 
چهارمحال‌و‌بختیاری از دیگر تیپ‌ها و گردان‌ها جدا و 
به این تیپ ملحق شــدند. اولین مأموریت آنها در قالب 
تیپ ۴۴ قمر بنی‌هاشــم)ع( عملیات محرم بود و در آن 

داشتند. ارزنده‌ای  بسیار  نقش  عملیات 
قبل از تشــکیل تیپ ۴۴ قمربنی‌هاشم)ع( مردم استان 
چهارمحال‌وبختیاری برای آزادسازی خرمشهر در قالب 
گردان امام حسین)ع( به فرماندهی شهید زال یوسف‌پور 
عمل کردند. ســال ۶۲ در عملیــات والفجر۴ تیپ ۴۴ 
قمربنی‌هاشــم)ع( یکی از ارگان‌های موفقیت عملیات 
بــود. در همان روزهــای ابتدایی با تصــرف ارتفاعات 
کانی‌مانــگا و ورود به خاک عراق پشــت شــهر مرزی 
یــن یکی از خاطرات ماندگار برای تیپ را رقم زد. پنجو

هنگامی کــه اولین بار درجه ســرداری روی  ۞
دوش‌تان نصب شد چه حسی داشتید؟

یقی حضرت آقا است که بنده دریافت  این درجه تشــو
کردم البته این افتخار برای مردم و شــهدای چهارمحال 
و بختیاری اســت و من به نمایندگــی از آنها این مدال 
افتخار را گرفتم و فقط حملش با من اســت؛ درخشش 
انقلاب  متعدد رزمندگان اســتان در برهه‌های مختلف 
منجر به این درجه شــد. یادم هست اولین باری که این 
درجه روی دوشم نصب شد با سه نفر دیگر از فرماندهان 
بودم که همزمان ارتقا درجه گرفته بودیم؛ یکی از رفقا در 
همان جلســه به شوخی گفت من می‌خواهم یک عکس 
ید! او  از شــما بگیرم ببینم کدام‌تان زودتر شهید می‌شو
محســن قاجاریان بود و در سال ۹۲ در سوریه به درجه 

نائل شد. عظیم شهادت 

البتــه این نکتــه رو هم عرض کنم که مــا در ظاهر کار 

فرمانده هســتیم؛ من به شخصه بســیاری از مشکلات 

کاری خود را با توسل به حضرت رقیه)س( حل می‌کنم؛ 

مثــا در جبهــه مقاومت با حدود 60 نفــر رزمنده در 

تپه‌ای در محاصــره کامل داعش درآمده بودیم، در یک 

آن چشــمانم را بستم و بریده شدن سر نیروهایم را دیدم 

که سرشــان بالای نیزه رفته؛ در حد دو یا ســه دقیقه در 

همــان معرکه جنگ به حضرت رقیه)س( توســل کردم 

و به لطف خدا نکته‌ای به ذهنم رســید و همان شــد راه 

شکست محاصره و نجات نیروهایم از یک قدمی داعش.

بفرمایید؟ ۞ باره شهید  در پایانی  یک جمله 

شــهید لهرابی ادای فرایض دینی و واجبات اسلامی را 
یت‌هایش قرار می‌داد. همیشــه به عیادت  در صدر اولو
مجروحین و خانواده شــهدا می‌رفت و سعی داشت اگر 

کمبود و یا مشــکلی دارند برطرف نماید. 
یم ما هر چه داریم از شهدا است. شهید لهرابی  باید بگو
الگوی بســیار بزرگی برای جامعه عشــایر و برای همه 
فرماندهان و ســرداران ماســت و توصیه همه این شهدا 

بر این است که پیرو خط ولایت باشیم.

10هزار شــهید جامعه  ۞ بــارهك نگــره  در اگر 
عشایریك ه قرار است در اواخر اردیبهشت ماه در 
اســتان محل خدمت شما برگزار شود هم نکته‌ای 

بفرمایید؟ ید،‌  دار

۲۹ اردیبهشت ماه کنگره ۱۰ هزار شهید جامعه عشایری 
کشــور در استان چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود. 
از دو ســال گذشته قرار شد کنگره عشــایری کشور در 
چهارمحال و بختیاری برگزار شــود اما به خاطر بیماری 

افتاد. این کنگره عقب  منحوس کرونا 
اكنون این توانمندی در ســطح این استان برای برگزاری 
کنگره وجود دارد و از سراسر کشور در این کار فرهنگی 
در اســتان چهارمحال و بختیاری حضور پیدا می‌کنند. 

بــا اســتفاده از ظرفیــت این کنگــره می‌توان اســتان 

چهارمحــال و بختیاری را به اســتان‌های دیگر معرفی 

کرد که ایــن کار نیاز به همکاری تمامی دســتگاه‌های 

اســتان دارد. کنگره ملی 10 هزار شهید جامعه عشایری 

کشــور با تمامی کنگره‌هایی که در ســطح کشور برگزار 

می‌شود بسیار متفاوت است چرا که قومیت‌های متفاوت 

در ایــن کنگره حضور دارند که این امر وظیفه میزبان را 

می‌کند. برابر  چند 
شــعار ده هــزار شــهید، ده هــزار خدمت شــعار این 
کنگره اســت که رویکردهای آن بهداشــتی و خدماتی، 
محرومیت‌زدایی، فرهنگی، امدادی، خدمات‌رســانی و 

اقوام است. یت وحدت  تقو
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تداوم راه شهدا در به دست گرفتن سلاح آنان است

وصیت نامه شهید علی شیرلهرابی

بسم الله الرحمن الرحیم
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آل‌عمران‌آیه‌157(

اگر در راه خداك شته شدید یا بمیرید در آن جهان به آمرزش و رحمت خدا نائل شوید و آن 

بهتر از هر چیز ىاستك ه ]انسان[ در حیات دنیا برا ىخود فراهمك رده است.

با درود و سلام بر امام زمان، منجى انسان‌هاى عالم بشریت و نایب بر حقش حضرت امام‌خمین‌ى 

ناخداى ك‌شتى نجات بشریت كه با دست گرفتن به سكان كشتى او به ساحل نجات راه یافتیم و با 

درود بر همه كسانى كه‌ پیام امام ‌را كه ‌همان ‌پیام ‌خدا است ‌لبیك‌ گفته‌ و با درود بر پدران و مادرانى 

كه جوانان خود را به جبهه‌ها م‌ىفرستند و به شهادت آنان افتخار میك‌نند و از آنجا كه لازم و ضرورى 

است هر انسانى وصیتنامه بنویسد، وصیتم را به شرح ذیل آغاز میك‌نم.

خداوندا! تو میدانى درد و دل بندگانت را، ]هدفم[ از اینكه به جبهه آمده‌ام نه براى بهشت، بلكه حركتم 

فقط ‌در این ‌خلاصه شده كه اگر سالم برگشتم ]نباید[ بر سر دیگران منت بگذارم و بگویم در راه خدا 

جنگیده‌ام. و تو میدانى تنها هدفم از هجرت به سوى این بود كه براى احیاى دینم در این سیر و سلوك 

 نیز اثبات ‌میك‌نم كه مسلمانم‌ و تسلیم‌ در مقابل ‌امر تو و پیشانى ‌شرمسارى را 
ً
حركت نمودم‌ و عملا

برخاك می‌گذارم زیرا بنده‌اى ذلیل روی به درگاهت آورده. یا ارحم الراحمین مرا طرد نكنى.

ا‌ى برادر و خواهر مسلمان آگاه باش، رفتن این حقیر به جبهه‌هاى حق علیه باطل بر اساس تكلیف 

شرعى و لبیك به نداى امام و رهبرم بود. آرى من هم عاشقى از دیار عاشقان‌ حسین زمان خمینى كبیر 

بودم و هر كس عاشق خمینى گشت خدایى م‌ىشود و همانند كوه ‌استوار و مقاوم‌ م‌ىایستد و نسبت 

به آنانی كه به آینده خود بیمناك هستند با دیده تحقیر می‌نگرد و شعار جنگ‌جنگ تا پیروزى را كه سر 

می‌دهد. در پ‌ى آن ‌عمل‌ خواهد كرد و مانند سالار شهیدان به جنگ خواهد آمد و خود را جهت تنومند 

كردن‌ درخت اسلام فدا میك‌ند.

این حقیر نیز همراه كاروان سالار راهیان كربلا با بر تن كردن لباس یاران حسین)ع( عازم صحن و سراى 

آن بزرگوار هستم‌ چون‌ خون‌ حسین در وجود ما هست و در كالبد ما حركت‌ى نوین ‌م‌ىآفریند. چند 

سخن دارم: امید است كه خداوند توفیق بدهد، اى خواهر و برادر مسلمان همیشه گوش به پیام امام 

عزیز فرا دهید و به آن عمل نمائید. ولایت فقیه را فراموش ننمائید و این تداوم‌بخش خط سرخ انبیاء را 

پشتیبانى كنید. در صفوف نماز جمعه‌ و جماعات‌ شركت كنید تا جایى براى نفوذ منافقین باقى نماند 

و صف‌هایتان را آنچنان بفشارید كه مشتى محكم در دهان یاوه‌گویان شرق و غرب باشد.

جبهه‌هاى نبرد را با حضور خود پر نمایید و سلاح شهیدان ‌را بردارید و ادامه دهنده راه سرخ‌شان باشید. از 

معلمین كه شغلشان شغل انبیاست انتظار می‌رود راهشان راه انبیاء باشد و با اعمال خود دانش‌آموزان ك‌ه‌ 

آینده‌‌ساز كشور هستند را هدایت نمایند و از دانش‌آموزان تقاضا دارم كه‌ سنگر علم و دانش را رها ننمایند 

و در كسب علم باشند تا جهانخواران نتوانند فرهنگ غلطشان را در سرزمین ما پیاده نمایند، در پایان 

از تمام دوستان و آشنایان حلالیت می‌طلبم و هر كس به نحوى از من ناراحتى دارد، مرا حلال نماید. 

و سخنى چند با مردم روستایمان )میهه(؛ برادران و خواهران ‌از شما تقاضا دارم‌ اختلافات محلى را 

كنار بگذارید و مقدارى به روز قیامت خود بیاندیشید كه این دنیاى فانى شما را درون خود نبلعد. 

خصومت‌هاى بین خودتان را به صلح و صفا مبدل نمایید و به جاى اینكه با هم درگیر شوید قدرتتان 

را صرف از بین بردن دشمن دین و میهن‌تان بكنید.

برادرانم گرچه من برادرى دلسوز و مادرم گرچه من فرزندى دلسوز براى شما نبودم به هرحال از شما 

تقاضا دارم مرا حلال نمایید. مادرم سعى كن‌ در سوگ من گریه و زارى ننمایى، افتخار كن و همه ما 

باید از این دنیاى مادى رخت بربندیم و باید به ‌صفوف ‌انصار و یاران حسین)ع( پیوست و تا آخرین 

نفس جنگید تا به درجه رفیع شهادت نائل شد و در پایان از همه دوستان و آشنایان حلالیت می‌طلبم. 

و آخرین لاكم، ناراحت‌شدن براى ما هیچ دردى را دوا نمك‌ىند بلكه تداوم راه شهدا به دست گرفتن 

سلاح آنان و جنگیدن تا پیروزى با خصم زبون ]است[.  

خدایا خدایا تا انقلاب مهدى خمینى را نگهدار

)مورخه 1366/11/14 على شیر لهرابى(
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درآمد

ما در کشورمان الگوهای واقعی شجاعت و مردانگی داریم که به آنها افتخار می‌کنیم و باید آنها را به جوانان معرفی کنیم تا نسلی که این افتخارات را با چشم 
ندیده‌اند به دنبال الگوهای پوشالی غرب گرایش نداشته باشند. یکی از صحنه‌هایی که عرصه بروز مردانگی شجاعت و معرفی قهرمانان واقعی کشور بود، 
عرصه دفاع مقدس است. عشایر نقش موثری در هشت سال دفاع مقدس داشتند و از ابتدای جنگ با اسلحه‌های شخصی خود به دفاع از میهن پرداختند 

و پس از شکل‌گیری گردان‌های عشایری، همواره با صلابت و شجاعت در خط مقدم حضور داشتند. 
عشــایر دارای روحیه شــجاعت و صلابت هســتند و در صحنه های دفاع مقدس این گوهر وجودی خود را به منصه ظهور گذاشتند، که نمونه آن شهید الله 
کرم محمودصالحی بود که به عنوان شهید شاخص سال 1400 بسیج عشایری کشور انتخاب شد.در ادامه معرفی زندگی شهید، خاطراتی از همسر و فرزند 

شهید را مرور خواهیم کرد.

مروری بر زندگی شهید الله کرم محمود صالحی به همراه خاطراتی از همسر،فرزند و همرزمش

شکارچی تانکشکارچی تانک

شــهید الله کرم محمود صالحی سال 1318 همزمان با 
رویش طبیعت در خانواده مذهبی از ایل بزرگ بختیاری 
در روســتای دهبادسفلی بخش عشــایری چناررود از 
به  توابع شهرســتان چادگان )اســتان اصفهــان( دیده 
جهان گشــود. با توجه به شرایط آن روزگار تنها توانست 
خواندن و نوشــتن بیاموزد و در عنفوان نوجوانی قدم به 
عرصه کشاورزی نهاد تا روزی حلال را پیشکش خانواده 
یت بسیج  نماید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عضو

درآمد و در برنامه‌های بسیج در روستا و منطقه با جدیت 
فعالیت می‌نمود. پس از شــعله‌ور شدن آتش جنگ در 

61 راهی جبهه‌های نبرد شد.  سال 
شــهید الله کرم در لشکر14 امام حســین)ع( به عنوان 
یک بســیجی در عملیات‌های مختلفی همچون محرم، 
بیت‌المقــدس و والفجر8 شــرکت نمــود و چندین بار 
مجروح گردید. او به خاطر استعداد و شجاعت خاص 
خود با مســئولیت فرمانده دســته در گردان‌های محمد 

رســول‌الله)ص( و امــام رضا)ع( حضور داشــت. او 
بــه مهارتش در شــلیک آرپی‌چی‌ به عنوان شــکارچی 
تانــک لقب گرفــت. بنابــر اظهــارات همرزمانش در 
ایــن عملیات‌هــا حــدود 100تانک دشــمن را منهدم 
ســاخت. ســرانجام در تاریــخ  12 اســفند 1364 در 
عملیات والفجر8 به شــهادت رســید و به برادر شهید 

پیوست. صالحی  محمود  یدالله  جاویدالاثرش 
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شوکت صالح‌پور 
همسر شهید الله کرم محمودصالحی

شهید الله کرم، فرد با ایمانی بودشهید الله کرم، فرد با ایمانی بود
شــهید الله کرم همان اول جنگ بــه جبهه رفت. زمانی که به 
 کسی نمی‌دانست جنگ چیست. من و مادر 

ً
جنگ رفت اصلا

پیرش دلشوره داشتیم ولی با خود می‌گفتیم در راه خدا می‌رود 
و خدا محافظش است.

الله کرم بســیار با خدا و با اخلاق بود. اگر یکی از بســتگان 
نیاز به کمک داشت تا جایی که توانایی داشت کمک می‌کرد. 
همیشــه می‌گفت اگر در جنــگ کاری می‌کنم نصف ثوابش 

برای شماست. 

احداث باغ در روستا احداث باغ در روستا 

ایشــان قبل از جنگ باغی در روســتا احداث و به ســختی و 
مکافات برای آن باغ مجوز قنات گرفت. می‌گفت این باغ باشد 
تا مردم از محصولات آن استفاده کنند. وقتی که جنگ شروع 
شد باغ را تمام و کمال رها کرد و عطایش را به لقایش بخشید. 
وقتی انســان یک گل می‌کارد از پژمردگی آن ناراحت می‌شود 

اما او حتی رها کردن باغش برایش مهم نبود. 

تیری در قلبتیری در قلب

پیکــر الله کرم را که آوردند فقط تیــری در قلبش خورده بود. 
انگشتری که همیشه دستش می‌کرد نیز در دستش بود. 

اعظم محمود صالحی 
فرزند شهید الله کرم محمودصالحی

دلتنگ پدرم هستمدلتنگ پدرم هستم
خاطرات پدرخاطرات پدر

زمانی که پدرم شــهید شــد، من کلاس اول بودم و به همین 
دلیــل خاطــره خاصی از پدرم نــدارم. پدرم هــر زمان که به 
مرخصــی می آمد خیلی بــا روحیه بود. با ایــن که روزهای 
کمی در خانه حضور داشتند اما به من اهمیت می‌داد و با من 
بازی می‌کرد. همیشــه از جبهه به خوبی یاد می‌کرد تا ترس و 
دلهره‌ای از روزهایی که ایشــان در جبهه بودند نداشته باشم.
مادرم گاهی شــکایت می‌کــرد و می‌گفت: چقــدر به جبهه 
می‌روی! دیگر کافی است!. اما در خاطرم مانده است که پدرم 
در جواب می‌گفت: دشــمن در حال تصرف شهرهای جنوبی 
اســت و زن و فرزند مردم زیر آتش دشــمن است. خلاصه او 
بــه گونه‌ای صحبت می‌کرد تا مادرم راضی می‌شــد و گلایه و 
شــکایت را کنار می‌گذاشــت. پدرم از همان شروع جنگ به 
سپاه پیوست و به جنگ رفت. او در عملیات‌های ثامن‌الائمه، 
فتح‌المبین، بیت‌المقدس، خیبر، بدر و ... نیز حضور داشت.

دلتنگی برای پدردلتنگی برای پدر

بعضی وقت‌ها با خود می‌گویم درست است که جنگ باعث 
یتیم شدن ما شــد، اما جمهوری اسلامی برای ما پدری کرد. 
در دوران کودکی و نوجوانی خیلی جای خالی پدر را احساس 

 در اتفاقات مهم زندگی‌ 
ً
نکردم. اما وقتی بزرگ‌تر شدم مخصوصا

همانند زمان ازدواجم یا وقتی که بچه‌هایم به دنیا آمدند جای 
خالی پدرم را حس کردم. 

نعمت الله صالحی 
داماد و همرزم شهید الله کرم محمودصالحی

با یک کلاشینکف، با یک کلاشینکف، 1313عراقی را اسیر کردعراقی را اسیر کرد

شهید الله کرم در لشکر امام حسین به شکارچی تانک معروف 
 او را می‌شــناختند. مهارت زیادی در آرپی‌جی زدن 

ً
بود و اکثرا

داشــت و تیرش خطا نمی‌رفت و تانک‌های عراقی را به راحتی 
شکار می‌کرد.

شــهید الله کرم عادتی داشت که خیلی صحبت نمی‌کرد. این 
خاطره را از زبان خودش در رادیو خوزســتان شــنیده‌ام. یک 
بار در زمان گشــت مســیر را کمی اشتباه می‌رود و گروهی از 
عراقی‌ها اســیرش می‌کنند. همرزمانش متوجه می‌شــوند اما 

نمی‌توانند کاری بکنند. 
عراقی‌ها به اشــتباه تعداد زیادی خمپاره در اطراف گروهی از 
عراقی‌ها که شهید الله‌ کرم را همراه خود داشتند شلیک می‌کنند. 
او با عربی کمی که بلد بود به عراقی‌ها می‌گوید توسط نیروهای 

ایرانی محاصره شده‌اند و این‌ها خمپاره‌‌های ایرانی‌هاست و تنها 
راه نجات جانشان این است که خود را تسلیم او کنند. او موفق 

می‌شود آن‌ها را خلع سلاح کنند و به خاکریز خودی آورد. 
این ماجرا حدود ۴ ســاعت طول کشیده بود و شهید الله کرم 

با این تکنیک به جای اسیر شدن ۱۳ عراقی را اسیر می‌کند.
شــهید با پدرم نیز رابطه نزدیکی داشت، همیشه وقتی پیش ما 
 میوه یا سبزیجاتی با خودش می‌آورد و وقتی هم که 

ً
می‌آمد حتما

می‌خواستیم به غذا دعوتش کنیم چیز ساده‌ای مثل نان و ماست 
می‌خورد و دوست نداشت کسی به خاطر او به زحمت بیافتد.
همیشه به جوانان سفارش می‌کرد که از خط امام پیروی کنند 
و در مراســم مذهبی شــرکت کنند و خودش هم در مراســم 
مذهبی فعالیت مداومی داشــت. یکبار وقتی مجروح ‌شــده 
بود و به مرخصی آمده بود که حتی نمی‌توانســت شیر و دیگر 
مایعــات را با لیوان بنوشــد و مجبور به اســتفاده از نِی بود.

شهید الله کرم در تعمیر سلاح نیز بسیار ماهر بود و سرعت عمل 
بالایی داشــت. به طور مثال وقتی یک دوشکا یا هر اسلحه‌ای 
موقع شــلیک خراب می‌شــد او در همان وضع درگیری در 5 
دقیقه تعمیرش می‌کرد. من خودم در جبهه مســئول تدارکات 
بــودم و به او گفتم بیا یکی از این پیراهن‌ها را ببر! او قبول نکرد 
و پیراهن را از من نگرفت و گفت افراد نیازمندتر از من هست. 

در صورتی که او هم وضع خوبی نداشت.

کنگره بزرگداشت شهید الله کرم محمودصالحی ▪ 
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درآمد

منصور جهانگیری از همرزمان شهید الله کرم محمود صالحی، متولد 1346 است. او از 15 فروردین 1361 تا 22 اسفند 1365 در جبهه حضور داشته و همیشه تاسف 
زندگی‌اش جا ماندن از غافله شهداست. منصور جهانگیری در کنار شهید الله کرم به مبارزه با رژیم بعث پرداخته و دلاوری‌های این شهید بزرگوار را به خاطر دارد. 

وی که در لحظه شهادت در کنار شهید محمود صالحی بوده در گفتگو با شاهد یاران از لحظه دیدار با معبودش می‌گوید.

روایتی از نحوه شهادت الله کرم محمودصالحی در گفت و گو با منصور جهانگیری از همرزمان شهید

شهید خرازی به الله کرم لقب ذوالیمینین دادشهید خرازی به الله کرم لقب ذوالیمینین داد
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منصور جهانگیری ▪ 

لقب شــهید محمود  ۞ کــه شــنیده‌ام،  آنطور 
صالحــی‌در جبهه »ذوالیمینین « بود، این لقب را 

چه کسی به ایشان داده بود؟

شــهید اللــه کرم نیــروی لشــکر امام حســین)ع( به 
فرماندهی شــهید خرازی حاضر بود و از آنجایی که قد 
بلند و هیکل تنومدی داشت، حاج حسین خرازی هربار 
که او را می‌دید می‌گفت: چطوری ذوالیمینین! به همین 
دلیل، ایشــان در لشــکر به همین لقب معروف شد. او 
آرپی‌چــی زن معروفی بود و تیرش بــه خطا نمی‌رفت. 
هر زمانی که در کنار ما بود احســاس امنیت داشــتیم و 

در عین ســادگی، شخصیت خوب و وارسته‌ای داشت.

شــما در کدام گردان همراه با الله کرم بودید؟ ۞

من در گردان امام رضا)ع( در کنار شهید الله کرم بودیم 
و برای تصرف ســه راهی در نزدیکی کارخانه نمک در 
فاو عراق اعزام شــدیم. این ســه راه، به سه راهی مرگ 
معروف شــده بود و عراق روی آن برنامه زیادی داشت. 
اگر این سه راهی آزاد می‌شد دشت بزرگ و استراتژیکی 

 قطع می‌شد.
ً
آزاد و دسترســی عراق به شمال فاو کاملا

ما برای رســیدن به محل عملیــات با فاصله 5 متری از 
یکدیگــر از 3 بعــد از ظهر تا نماز صبح را ســینه خیز 
رفتیم تا به پشت نیروهای عراقی در پشت کارخانه نمک 
رسیدیم. پشت خاکریزی مســتقر شدیم، نماز صبح را 
خواندیــم و کمی اســتراحت کردیم. در ایــن عملیات 
کاربــرد واقعی حرکــت  کلاغ‌پر و ســینه‌خیز را متوجه 
شــدیم. جاده‌ای در پشــت کارخانه نمک بود که ما به 
آن‌جا رفتیم. وقتی رســیدیم زانوها و آرنج دست‌هایمان 
 مسطح  بود 

ً
 زخم شده بود. آن منطقه دشتی کاملا

ً
تماما

و تنها پســتی و بلندی موجود خاکریزها بودند. 
با زحمت خود را به خاکریزی رساندیم. روز را در آنجا 

مانده و شــب وارد عملیات شدیم. بچه‌های اطلاعات 
عملیــات قبل از عملیات زحمت زیادی کشــیده بودند 
و راه را بــرای عبور نیروها مشــخص کــرده و تعدادی 
از نگهبانــان عراقــی را هم به هلاکت رســانده بودند. 

بود. باز  برای عبور ما  خوشبختانه راه 
 متوجه حضور 

ً
حدود ساعت 2 شب بود و عراقی‌ها کاملا

ما شده بودند اما چون وسط نیروهایشان در کمین بودیم 
اگر آتش می‌ریختند به نیروهای خودشــان هم اصابت 
می‌کرد. شــهید الله کرم حدود یک متر و نود سانت قد 
داشــت. وسط کانال خم شد و گفت بچه‌ها از روی من 
عبور کنید! بیشــتر افراد پریدند اما چند نفر هم از روی 

رفتند. ایشان 
من بی‌ســیم چی بودم. سر شــب بود و بیسیم من روی 
زمین بــود که با اصابت یک گلولــه خمپاره 60 از بین 
رفت. خیلــی به خاطر قطع ارتباطمــان ناراحت بودم. 
شــهید الله کرم به من گفت: غصــه نخور! از عراقی‌ها 
برایت بی‌سیم می‌گیرم. آرپی‌جی پشتش خرجی دارد که 
باید سر موشــک بسته می‌شد، از من خواست تا برایش 
خرجی آرپی‌جی آماده کنم، چون کمک آرپی‌جی زن الله 
 یک رزمنده کمکی 

ً
کرم به شهادت رســیده بود. انصافا

برایــش کم بود و حداقل2 رزمنده کمکی نیاز داشــت.
۴ خشاب ۱۲۰ تایی داشتم که همگی تمام شده بود. آن 
عملیات فوق‌العاده عملیات سختی بود. نیروهای عراق 
هم تمرکز زیادی روی آن منطقه داشتند اما سه راهی که 
پشــت کارخانه نمک بود باید آزاد می‌شد. من ۱۱ گلوله 
آرپی‌جی آماده کردم و خودش نیز چند تایی آماده کرد.
وقتی گلوله را آماده می‌کردم و به او می‌دادم به من لبخند 
زیبایی می‌زد. وقتی گلوله را روی آرپی‌جی می‌گذاشت 
دندان‌هایش را به هم فشار می‌داد و ابروهایش را در هم 

و بی درنگ شلیک می‌کرد. می‌کشید 
محــال بود که گلوله آرپی‌جــی‌اش خطا برود. چند تانک 
دشمن بودند که مرتب آتش می‌ریختند و آسیب زیادی به 
ما زده بودند. الله کــرم اینطور نبود که با زدن یکی بگوید 
بگذار بقیه بزنند بلکه عطشــش بیشتر می‌شد و می‌گفت: 
»جنگــی رو بده، جنگــی رو بده، امانشــون رو بریدم!«
 روی الله کرم متمرکز شــدند 

ً
پس از این عراقی‌ها کاملا

و تک تیراندازها شــدید به دنبال این بودند که او را مورد 
هدف قرار دهند.

بگویید؟ ۞ بیشتر  عملیات  شب  از 

عملیات در شب بود اما آنقدر منور زدند که هوا مثل روز 
روشــن بود. از ۴۵ نفر هفت الی هشت نفر از ما بیشتر 
باقی نمانده بود و بچه‌ها همه به شــهادت رسیده بودند. 
گلوله‌های ما تمام شــده بود و در محاصره بودیم. امید 
داشــتیم به سه راه برســیم و غنیمت و مهماتی بگیریم. 
کنار جاده‌ای به عرض ســه تا چهــار متر بودیم و خیلی 
جای مانور نداشتیم. ایشان آنقدر وارد و مسلط به منطقه 
بود که مدام جا به جا می‌شــد و می‌دانســت که چشم 

است. دنبالش  عراقی‌ها 

به شهادت رسید؟ ۞ ایشان چه‌طور 

وقتی یاد لحظات آخر و شــهادتش می‌افتم انگار غم از 
دســت دادنش هنوز برایم تازه اســت. من کنار دستش 
بودم و به یکباره وقتی او بر سر زانو بلند شد تا آرپی‌جی 

را شــلیک کند گلوله تک تیرانداز، مســتقیم به سینه‌اش 
اصابــت کرد و او به عقب افتاد. همانند کوه فرو ریخت 

و خونش به صورت من پاشید.
 شهید الله کرم خیلی با صلابت و بلند قد بود. در همان 
حال قبل از افتادن تلاش کرد آخرین گلوله را نیز شلیک 
کند اما بعید می‌دانم آن گلوله به هدف خورده باشد و از 
آنجایی که من به شــدت توجهم به ایشان بود نتوانستم 

متوجه شوم که به هدف زده یا نه.
۵۰ متر بیشتر با سه راه فاصله نداشتیم. اگر او نیم ساعت 
دیگر زنده می‌ماند ما موفق به گرفتن ســه راه می‌شدیم. 

جانانه ‌جنگید.  
ً
واقعا ایشان 

در لحظــات قبل از شــهادتش او را بغــل کردم و گریه 
می‌کردم. وقتی خار کوچکی به پای انســان برود انسان 
دردش را بروز می‌دهد اما ایشان بعد از تیرخوردن خیلی 
آرام شــد. به روحش قسم، ذره‌ای نگرانی در او ندیدم، 
انــگار نه انگار گلوله خورده بود و وســط جنگ بودیم. 

انگار مأموریتی داشــت که به پایان رسیده بود‌. 

ین سخنان شهید چه بود؟ ۞ آخر

به او گفتم »هیچ خبری نیســت، هیچ خبری نیست. حالا 
بچه‌ها میــان می‌ریم عقــب تو هیچی نشــدی!« گفت: 
»جهانگیری چــی میگی!« با مکثی کوتــاه گفت: »آقای 
جهانگیری به نظرت مردم حالا از من راضی شــده‌اند؟« 
گفتم: »آقــای صالحی چــی میگی! ایــن حرف‌ها چیه 
 نمی‌دانم در چه فکری بــود. نمی‌دانم 

ً
می‌زنــی؟« واقعــا

 چــرا این حرف را زد. به من گفت »جهانگیری برو، 
ً
اصلا

جهانگیری برو!« گفتم »هیچی نیست با هم می‌ریم، الان 
امدادگرها میان«. گفــت: »امدادگر کجا بود! جهانگیری 
برو!« گفتم: »نه من نمی‌روم، من می‌ترسم تو را اینجا تنها 
بگذارم.« دست ناتوانش را به سینه من فشار داد و گفت برو 
جهانگیری برو. لحظه‌ای که من از او جدا شدم لب جاده بود.
 نگاهــش کردم. گفت »الســام علیک یــا اباعبدالله، 
 بی‌جان شد.

ً
سلام آقا حسین جان« بعد هم بدنش کاملا

 در حالی که دور شده بودم دیدم 10 تا 15 نفر عراقی لباس‌های 
رزمشــان را درآورده و به دورش می‌رقصیدند. متأســفانه 
پیکرش همان‌جا ماند و ما عقب‌نشینی کردیم. بعد از 60 
روز عملیاتی انجام شد و توانستیم پیکرش را بازگرداندیم.

ما برای رسیدن به محل عملیات 
با فاصلــه 5 متــری از یکدیگر از 
3 بعــد از ظهــر تــا نمــاز صبح را 
ســینه خیــز رفتیــم تا به پشــت 
نیروهای عراقی در پشت کارخانه 
نمک رســیدیم. پشت خاکریزی 
صبــح  نمــاز  شــدیم،  مســتقر 
را خواندیــم و کمــی اســتراحت 
کردیــم. در این عملیــات کاربرد 
واقعی حرکت  کلاغ‌پر و سینه‌خیز 
را متوجــه شــدیم. جــاده‌ای در 
پشــت کارخانــه نمک بــود که ما 
به آن‌جــا رفتیم. وقتی رســیدیم 
زانوها و آرنج دســت‌هایمان تماماً 
زخم شده بود. آن منطقه دشتی 
کاملًا مسطح  بود و تنها پستی و 
بلندی موجــود خاکریزها بودند. 
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سردار غلامرضا سلیمانی با حضور در روستای اورگان شهرستان چادگان در یادواره شهید شاخص بسیج عشایری کشور »الله کرم محمود صالحی«، که در 
سال 1400 برگزار گردید شرکت کرد. او در این مراسم با اشاره به اینکه بیان شجاعت‌ها، دلاوری‌ها، حماسه آفرینی‌ها و ایثارگری‌های عشایر در زمان کوتاه 

میسر نیست، از نقش عشایر در حفظ امنیت کشور در ادوار مختلف تاریخ سخن به میان آورد.

شهید الله کرم محمود صالحی به روایت سردار غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین

نقش عشایر در حفظ امنیت کشور بی بدلیل استنقش عشایر در حفظ امنیت کشور بی بدلیل است

دفاع مقدس تاریخی سراســر مشحون از فداکاری‌های 
عشایر سراسر کشور است، بزرگانی همچون سردار حاج 
قاســم ســلیمانی که افتخار جهان اسلام است و وی از 
ایــل محمد ســلیمانی و بختیاری بوده که به فارس و از 
آنجا به کرمان مهاجرت کرده‌اند. عشایر از ابتدای طلوع 
اسلام مذهب تشــیع را اختیار کردند و همیشه گوش به 
فرمان مراجع و بــزرگان دین بودند و بعد از انقلاب نیز 
نشــان دادند که گوش به فرمان امام و رهبری هســتند و 
نظام امام و امت در بین عشــایر جاری اســت. شــمار 
شــهدای جامعه عشایری و به خصوص عشایر بختیاری 
بســیار زیاد اســت و این فداکاری‌ها منبع افتخار برای 
کشور بوده و به همین ســبب دشمن از این فداکاری‌ها 
ناراحت است و این سبک زندگی و گوش به فرمان امام 
مســلمین بودن که راز موفقیت انقلاب اســامی است 

را برنمی‌تابــد چرا که هــرگاه ایران ضعیــف بوده، آنها 
کنند.  ظلم  ما  به  توانسته‌اند 

امروز دشــمن با استفاده از ماهواره و فضای مجازی قصد 
دارد تاریــخ را تحریف کــرده و اذهان و اراده مردم ایران را 
متزلــزل کند چرا که می‌داند این پایــداری و امید به آینده 
مردم ایران است که سبب پیروزی ایشان در برابر این هجمه 
جهانی شده اســت. دشمن می‌خواهد انقلاب اسلامی را 
متوقف کند تا جهان اســام و کشــور مــا را بار دیگر زیر 
سیطره خود قرار دهد، اما مردم باید ببینند تاکنون آمریکا و 
کشور‌های غربی در کشور‌هایی که پا گذاشتند آیا خدمتی 
کرده‌اند یا فقط چپاول، غارت، اشغال و کشتار را به همراه 
داشته‌اند. امروز دشــمنان ادعا می‌کنند دلسوز مردم ایران 
هستند در حالی که آن‌ها دلسوز مردم خودشان هم نیستند 
بلکه تنها دلسوز کارتل‌های بزرگ نفتی، منافع سرمایه‌داران 

و صهیونیســت‌ها هستند. امروز کشــور دچار مشکلاتی 
شده اســت، اما ایران اسلامی به برکت خون شهدا جزیره 
امن و باثبات جهان اســت، امنیت ما بر بستر خون مطهر 
شهداست و نه متکی بر امکانات مادی و با این امنیتِ مردم 
پایــه تلاش خواهد کرد و بر مشــکلات فائق خواهد آمد.
یی  اســتان چهارمحال و بختیاری امروز می‌تواند الگو
برای سایر استان‌ها باشد. مشکلات در اقتصاد ناشی از 
این است که دولت‌های پس از دفاع مقدس نسخه‌های 
بانک جهانی را در کشــور اجرا کردند، امروز بایســتی 
الگوی بومی ایران اســامی را بر ظرفیت مکتب اسلام 
پیاده‌ســازی کرد. شــهید الله کرم محمــود صالحی از 
رزمندگان غیوری بود که توانســت ســتاره‌ای باشد در 
جامعه عشایری کشور و خونش را در راه اسلام تقدیم کرد.
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شهید حسن آباد از شهدای شاخص عشایر کشور در سال 95 است. او با آغاز جنگ تحمیلی به جبهه جنوب شتافت. فداکاری‌های ایشان در جنگ تحمیلی 
زبانزد رزمندگان اسلام بود. شهید حسن آباد در لبنان حضور فعالی داشت. در وصیت نامه خویش اشاره کرده: من به جبهه می‌روم و تا به پیروزی نرسیم 
بر نمی‌گردم و چنانکه شــهید شــدم از پدر و مادر و برادران و خواهران خودم و همه اقوام می‌خواهم برای من گریه نکنند چرا که من برای دینم، اســام و 
رهبرم و خاک پاک این سرزمین و در راه خدا شهید خواهم شد. به پدر و برادرانم وصیت می‌کنم اگر شهید شدم، نگذارید جبهه‌های جنگ خالی شود. 
به میدان‌های جنگ بروید و از مرز و بوم این کشــور دفاع کنید. شــهید حاج حســن‌ آباد از فرمانده گروهان‌های دوران دفاع مقدس که در عملیات‌های 

والفجر ۴ و ۸ و کربلای ۴ و ۵ حضور داشت.

زندگی سردار شهید، حاج حسن آباد در یک نگاه

فرماندهی که شکارچی تانک بودفرماندهی که شکارچی تانک بود

سردار بسیجی، شــهید حاج حسن آباد فرزند ضربعلی 
از ایل زیلایی طایفه تاج امیری سال 1337 در روستای 
یراحمد  یه و بو »مور زرد« زیلایی از توابع استان کهگیلو

به جهان گشود. دیده 
وی پس از طی مقطع راهنمایی در کنار پدرش به شغل 
کشاورزی مشغول شــد و در سال 1361 به جبهه اعزام 
شد و یک سال کامل در جبهه ماند و به خانه بازنگشت. 
وی یک ســال پس از بازگشــت از جبهه، ازدواج کرد و 
دوباره به جبهه رفت و تا زمان شــهادت در جبهه ماند.

او همیشــه آرزوی شهادت داشت و از خدا می‌خواست 
که شهید شود و به همسرش وصیت کرده بود که پیکرش 

را در چه مکانی دفن کنند. 
حــاج حســن آباد در یکــی از عملیات‌هــا، 35 تانک 
عراقــی را منهدم کرد. او در دوران جنگ دو بار از ناحیه 
چشــم، پا و کمر مجروح شد و در عملیات کربلای 4 

شد.  شیمیایی  نیز 
شهید حاج حسن‌ آباد با ســمت فرماندهی گروهان‌ در 
عملیات‌هــای  والفجــر ۴ و ۸ و کربلای ۴ و ۵ حضور 
داشت و سال ۹۵ به عنوان شهید شاخص سازمان بسیج 

شد. معرفی  کشور  عشایری 
شهید حاج حسن آباد در سال ۱۳۶۴ به مدت ۶ ماه در 
لبنان حضور داشت. وی در درگیری‌های حجاج ایرانی 

بــا عمال آل ســعود در مکه مکرمه در ســال ۱۳۶۶ و 
همچنین در بازگرداندن پیکرهای مطهر شــهدا از خاک 

کشور عراق  نقش به سزایی داشت.
این فرمانده دلاور در سال 1366 در منطقه کردستان و 
در عملیات نامنظم قرارگاه رمضان مجروح گردید و پس 
از مرخص شدن از بیمارستان تبریز به مقر تیپ خود در 
ســقز مراجعه نموده که در حین بازگشت توسط بمباران 
هوایی دشمن در همان مکان در تاریخ 16 اسفند 1366 
به فیض شهادت نائل گشــت و پیکر مطهرش در گلزار 

شــهدای روستای مورزرد زیلایی به خاک سپرده شد.
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پوستر طراحی شده برای بزرگداشت شهید حسن آباد ▪ 

خاطراتی از سیف الله پاسره خاطراتی از سیف الله پاسره 
همرزم شهید شاهمرادیهمرزم شهید شاهمرادی

شهید شــاهمرادی وقتی وارد گردان حضرت زهرا)س( 
شــدند یک گروهان نیرو از زیلاییان را با خود به جبهه 
آورد و وارد گــردان کرد. در آن عملیــات یکی از مهم 
ترین و فراموش نشدنی‌ترین خاطرات جنگ برای من و 
خیلی‌های دیگر توســط ایشان رقم خورد. فکر نمی‌کنم 
در طول عملیات به جز ‌خواب کوتاه10 الی 15 دقیقه‌ای 
فرصت خوابیدن پیدا کرده باشــیم. تابســتان بود و هوا 
خیلــی گرم. یکــی از بچه‌های اطلاعات به نام شــهید 
بارانی گشتاســبی وقتی برای شناســایی به جلو رفته بود 
شهید شــد و تا یک ماه نیز بچه‌های ما موفق نشدند که 

بیاورند.  به عقب  را  پیکرش 
چند بار خودمان رفتیم اما عراقی‌ها با شنیدن کوچک‌ترین 
صدایی، متوجه حضور ما می‌شــدند و با تیربار شــلیک 
می‌کردند. یک روز صبح شــهید آباد گفت،‌ من دیشــب 
خوابی دیده‌ام و امشــب باید با ذکر مبارک یا فاطمه الزهرا 
)س( بــروم و به هر نحوی که شــده پیکر شــهید بارانی 
گشتاســبی را به همراه خود بیاورم. هرچه گفتیم آقای آباد! 
 در 

ً
نمی‌شود این کار را کرد، عراقی‌ها شهید بارانی را کاملا

تیررس دارند و امکان چنین کاری وجود ندارد.
او می‌گفت دیشــب خواب دیدم باید امشب پیکر شهید 
بارانی گشتاسبی را به عقب برگردانم. خلاصه از بچه‌های 
تدارکات طنابی گرفت و حدود ســاعت 3 نیمه شــب 
بــود که با یاد و نام حضــرت فاطمه زهرا)س( طناب را 

بر‌داشــت و از خاکریز به سمت عراقی‌ها رفت. 
یکی دو ساعت بعد ایشــان را دیدم که پیکر شهید را به 
همراه خود به پشت خاکریزهای خودی رساند. با توجه 
به اینکه این کار خیلی خطرناک بود وقتی ایشان برگشت 
بچه‌ها با یک صلوات از ایشان استقبال کردند. او عشق 
زیادی به حضرت فاطمه زهرا )س( داشت و این کار را 

بود. به عشق حضرت فاطمه)س( کرده  نیز 
ایشان در گردان حضرت زهرا )س( برای ما یک وزنه بود 
که باعث می‌شد قدرت ما نسبت به عراقی‌ها بیشتر کند. 
در عملیــات کربلای 4 وقتی می‌خواســتیم وارد میدان 
یم  یم تا لحظه‌ای که می‌خواســتیم وارد قایق‌ها شو شــو
به بچه‌ها سفارش می‌کرد، نکند یک زمانی عقب‌نشینی 
کنید. دلتان را به خدا و حضرت زهرا بســپارید. همیشه 

ذهن و زبان او با حضرت زهرا بود. 

فرازی کوتاه از وصیت نامه شهید فرازی کوتاه از وصیت نامه شهید 
حاج حسن آباد:حاج حسن آباد:

من به جبهه می‌روم و تا به پیروزی نرســیم بر نمی‌گردم و 
چنانکه من شــهید شدم از پدر و مادر و برادران و خواهران 
خــودم و همه اقوام می‌خواهم برای من گریه نکنند چرا که 
من برای دینم، اسلام و رهبرم و خاک پاک این سرزمین و در 
راه خدا شهید خواهم شد. به پدر و برادرانم وصیت می‌کنم 
اگر شــهید شــدم، نگذارید جبهه‌های جنگ خالی شود.
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شهید حسن آباد سال 1366 به سفر حج رفت. سفر حج او مقارن شد با کشتار مظلومانه حجاج ایرانی در مکه به دست دولت ظالم عربستان سعودی. در این 
درگیری که تعداد زیادی از حجاج کشورمان به شهادت رسیدند او با درایت توانست تیربارچی که حجاج ایرانی را به رگبار بسته بود از طبقه سوم به پایین 

پرتاب کند. روشن آباد برادر شهید حسن آباد متولد مرداد ماه سال 1348 است. در ادامه گفتگوی او درباره برادر شهیدش را می‌خوانید.

روشن آباد برادر شهید حسن آباد در گفتگو با شاهد یاران

حاج حسن آرزوی شهادت داشتحاج حسن آرزوی شهادت داشت

باره زندگی برادر شهیدتان توضیح بفرمایید؟ ۞ در

پدرم ضربعلی آباد در سال1337صاحب فرزندان دوقلو 
شــد که به خاطر علاقه به اهل بیــت پیامبر و ارادت به 
امام حسن )ع( نام یکی از فرزندانش را حسن گذاشت 
و دیگری را روزبه. روزبه عمر کوتاهی داشــت و دو ماه 
بعــد از تولد از دنیا رفت. حاج حســن 10 ماهه بود که 
مادرش را از دســت داد. در اوایل کودکی به علت فقر 
و نداشــتن امکانات و نبود مدرسه از درس خواندن باز 
ماند ولی از سن 9 سالگی نماز و روزه خود را ترک نکرد. 

بارزی داشت؟ ۞ برادرتان چه خصوصیات 

حســن جوانی برومند و قوی هیکل بود، خدا ترســی، 
شــجاعت و خوش اخلاقی‌اش شهره خاص و عام بود. 

در فصل تابســتان و در گرمای طاقت‌فرسا علاوه بر کار 
کشــاورزی و دامداری روزه می‌گرفت و به پدر و  مادر 
و مردم روســتا کمک می‌کرد. وقتی به کارگری می‌رفت 
پولی که با خود مــی‌آورد را خرج فقرا می‌کرد در حالی 
یش هیچ  که خودش هــم نیازمند بود. در طول عمر خو
وقت کسی را از خودش نرنجاند و همیشه لبخند بر لب 
داشــت. زمانی که فرماندهی را به عهده داشت با همه 
بسیجیان و پاسداران خوش اخلاق و مهربان بود و همه 

از او راضی بودند.

چه ســالی به جبهه اعزام و چه زمانی ازدواج  ۞
کرد؟

او اوایل انقلاب به اصفهان رفت و سال1361 از اصفهان 

به جبهه اعزام شــد و یک ســال کامل در جبهه بود و به 
خانه بازنگشــت. بعد از یک ســال که بازگشت ازدواج 
کرد و دوباره به جبهه رفت. بعد از گذشــت 5 ســال از 
ازدواجشان صاحب فرزند پسری شد که نامش را حسین 
گذاشــت. در جبهه بود که از طرف بچه‌های سپاه به او 

خبر دادند که بچه 6 ماهه‌اش از دنیا رفته اســت.

حاج حسن چند بار مجروح شد؟ ۞

حاج حسن در دوران جنگ دو بار از ناحیه چشم پا و کمر 
مجروح شــد و در عملیات کربلای 4 نیز شیمیایی شد. 

گویا ایشــان در حج خونین ســال 1366 در  ۞
مکه حضور داشــتند، از خاطرات شــهید در این 

بگویید؟  سفر 

حسن‌ بعد از سال‌ها حضور در جبهه، داوطلبانه به لبنان 
اعزام شد و بعد از 6 ماه از لبنان بازگشت و به سفر حج 
رفــت. یک ماه در مکه بود که حضورش مقارن شــد با 
کشــتار مظلومانه حجاج ایرانی در مکه به دست دولت 
ظالم عربستان سعودی. در این درگیری خونین که تعداد 
زیادی از حجاج کشــورمان به شــهادت رسیدند حاج 
حسن آباد با درایت توانست تیربارچی که حجاج ایرانی 
را به رگبار بســته بود از طبقه ســوم به پایین پرتاب کند. 
نکته دردناک آن‌جاســت که بسیاری از شهدا مربوط به 
روزهای پس از حادثه هســتند چرا که مأموران سعودی 
اجــازه مــداوای مجروحین حادثه در بیمارســتان‌ها را 
ندادند و برخی از مجروحین که جراحات حاد داشتند، 
پس از تحمــل رنج و درد بســیار و در حالی‌که امکان 

مداوای آن‌ها بود، به شهادت رسیدند.

یخــی و چگونه به  ۞ حــاج حســن در چــه تار
رسید؟ شهادت 

روز 16 اســفند 1366 و در هنگام آمدن به مرخصی در 
بوس شده بودند  منطقه ســقز کردستان؛ تازه ســوار اتو
و می‌خواستند از پادگان خارج شــوند که جنگنده‌های 
عراقــی کل دژبانی و پادگان را بمبــاران کردند و حاج 
حسن در همان روز به درجه رفیع شهادت نائل گردید. 
شــهید حاج حسن آباد و بســیاری از همرزمانش مانند 
شــهید عزیز قلی کافیان نژاد می‌توانستند از فرماندهان 
عالی رتبه کشــور شوند اما عشق به معبود را بسیار فراتر 
از فرماندهی می‌دانســتند، از همین رو بیشتر به جهاد و 

شــهادت فکر می‌کردند تا ماندن و فرمانده شدن. 
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انقلاب اســامی ایران، ثمره فداکاری و رشــادت‌‎های مادران و همسران شــهدای والامقام بوده و بزرگداشت آنها رسالت همه ما است، مادران شهدا، غرس‌ 
کنندگان نهال شهید و همسران ایشان، بارور کنندگان این درخت تنومند هستند. نازپری نژندی خواه همسر شهید حسن آباد، سال 1362 با وی ازدواج کرد. 

حاصل این ازدواج پسری به نام حسین شد که دو ماه پس از تولد به دلیل بیماری از دنیا رفت.

خانم نازپری نژندی خواه، همسر شهید حاج حسن آباد در گفتگو با شاهد یاران

می‌دانست که شهید می‌شودمی‌دانست که شهید می‌شود

حاج حســن آباد چه مــدت در جبهه حضور  ۞
داشتند؟

اولین بار که به جبهه رفت تا یک سال بازنگشت. بعد از 
 به 

ً
بازگشت از جبهه ازدواج کردیم و یک ماه بعد، مجددا

جبهه رفت. حاج حسن دوباره به جبهه بازگشت وحدود 
دو ماه بعد شــیمیایی شــد و به همین دلیل به مرخصی 
آمد. او بعد از آمدن به مرخصی ‌یک هفته در خانه ماند 
و با من خیلی حرف زد. می‌گفت من برای دین و ناموسم 
بــه جبهه جنگ رفتم و از تو می‌خواهم به آنچه که علاقه 
داری و من هم می‌دانم و برای من یقین شده که به ایثار 

و شهادت اعتقاد داری، ‌رفتار کنی.
به او گفتم تنهایی برای من ســخت است دیگه به جبهه 
نــرو. او گفت من به خاطر کشــورم و دینم می‌جنگم و 

که شهید می‌شوم. می‌دانم 

از جبهه خاطره‌ای  ۞ از لحظه آمدن همســرتان 
ید‌؟ دار

یک ماه از بهار گذشــته بود من به جمع‌آوری هیزم رفته 
بودم. وقتی به خانه برگشــتم دیدم جلوی خانه شــلوغ 
است پرســیدم چه خبر است؟ گفتند همسرت از جبهه 

برگشــته خیلی خوشــحال شــده بودم هیزم‌ها را زمین 
گذاشــتم. خوشحالی‌ام چند ثانیه بیشتر دوام نیاورد بعد 
به من گفتند که حسن از ناحیه کمر مجروح شده، بغض 

بود.  را گرفته  یم  گلو

چند سال بعد از ازدواج بچه‌دار شدید؟ ۞

من 3 سال بعد از ازدواج باردار شدم. همسرم چند ماهی 
بود از جبهه به خانه نیامده بود و از یکی از دوســتانش 
که در جبهه با هم بودند خواست به دیدن من بیاید و از 
گاه شد به  حال من برایش خبر ببرد. وقتی از احوال من آ
مرخصی آمد مرا به دکتر برد و چندی بعد بچه‌ام به دنیا 
آمد اسم او را حسین گذاشتیم. با حاج حسن به یاسوج 
آمدیم و برای فرزندم حســین، شناسنامه گرفتیم و او مرا 
با برادرم به خانه فرســتاد و به جبهه برگشــت. چند ماه 
بعد تعدادی از رزمندان منطقه زیلایی )محل زندگی ما( 
شهید شدند و همســرم به همراه تعدادی از فرماندهان 
برای خاکســپاری و تسلیت به خانواده‌هایشان برگشت.

همــان موقع بود که خواب بدی درباره پســرمان دید و 
بــه زن دایی‌اش گفت خواب بدی درباره پســرم دیدم، 
فکر کنم که بمیرد. حاجی بعد از مراســم تدفین دوباره 
به جبهه برگشــت. در همین موقع بود که پســرم حسین 

مریض شــد و دو روز بعد از رفتن همسرم پسرم از دنیا 
رفت. 

حاج حســن چگونه از درگذشت فرزندش با  ۞
خبر شد؟

او از طریق همرزمانش باخبر شــد بــود، در راه که باز 
می‌گشــت یکی از هم روســتایی‌ها را دیده بود و از او 
پرســیده بود از در روســتای ما چه خبر اســت، او که 
همسرم را نمی‌شناخت گفته بود خبری نیست جز اینکه 
پســر حســن فرزند ضربعلی از دنیا رفت. آنجا بود که 
مطمئن شــده بود که خبری که همرزمانش به او داده‌اند 
واقعیت دارد. وقتی به روســتا رسید اول سر قبر پسرمان 

رفت و بعد به خانه آمد.
بعد از مرگ پسرم بر من و همسرم خیلی سخت گذشت، 
بزرگترها آمدند و ما را پیش پدر و مادر همســرم بردند، 
چند روزی را به لردگان رفتیم تا بلکه این غم را تســکین 

برگشتیم. به روستا  دوباره  و  بدهیم 

یــن خداحافظــی و وصیت‌های حاج  ۞ از آخر
بگویید؟ آباد  حسن 

بــه من گفــت خانه پــدرت برویم می‌خواهــم از آنها 
خداحافظی کنم، می‌دانم این بار که رفتم شهید می‌شوم 

برنمی‌گردم. دیگر  و 
چند روزی آنجا ماندیم و بعد به خانه‌مان برگشــتیم و او 
خیلی بی قراری می‌کرد. در خواب هم‌رزمان شــهیدش 
را صــدا می‌زد و من این جریــان را به پدرش گفتم و او 
با حســن صحبت کرد. حسن گفت من این بار که رفتم 

می‌شوم.  شهید 
بــرای آخرین بار وقتی به جبهه رفــت از همه حلالیت 
طلبیــد و وصیت کرد مزارش کنار قبر پســرم باشــد و 
در جای مزار چند تا ســنگ گذاشــت و به ما نشان داد 
وگفت لباس احرامی را که از حج آورده‌ام را روی پیکرم 
بیاندازید، به خاطر شــهادت من سیاه نپوشید و صورت 

خود را زخم نزنید.
پتر  دو هفته قبل از بهار ســال 1367پیکرش را با هلیکو
آوردند و وقتی او را در گلزار شــهدای روستای مورزرد 
زیلایی در قبر گذاشتند من لباس احرام حج حاج حسن 
را روی بدن و صورتش انداختم و به وصیتش عمل کردم. 
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شهید سلیمان منگور کردستانی سال 1346 در روستای »بادین آباد« از توابع شهرستان پیرانشهر در آذربایجان غربی چشم به جهان گشود. سال 1361 خانواده 
وی به پیرانشــهر و به محله کارخانه قند مهاجرت کردند. در همان ســال، ســلیمان درس را رها کرد و به اتفاق پدر خود حاج عبدالله و 2 برادرش به ســپاه 

پاسداران انقلاب اسلامی پیوست. شهید منگور کردستانی از شهدای شاخص جامعه عشایری در کشور است.

زندگی شهیدسلیمان منگور کردستانی در یک نگاه

همیشه لباس پاسداری بر تن داشتهمیشه لباس پاسداری بر تن داشت

تولد در خانواده‌ای متدینتولد در خانواده‌ای متدین
شهید سلیمان منگور کردستانی سال 1346 در روستای »بادین 

آباد« از توابع شهرستان پیرانشهر در آذربایجان غربی چشم به 

جهان گشود. مهربانی و عطوفت مادر و لطف و صفای پدر، در 

تربیت صحیح فرزند دلبندشان مؤثر واقع شد. استنشاق هوای 

مطبوع و دلپذیر دامنه كوه باعظمت قندیل از او مردی با اراده و 

استوار، صبور و پر صلابت ساخت.

تحصیل و پرورش در دامان خانوادهتحصیل و پرورش در دامان خانواده
سلیمان در 6 سالگی به مدرسه رفت و تا كلاس سوم راهنمایی 

با عشق و علاقه‌ای وافر به تحصیل ادامه داد. رهنمودهای پدر و 

ذهن بیدار شهید، كمك فراوانی به او در تقویت روح و كسب 

فضایل اخلاقی نمود تا جایی كه از نظر اعتقادی نیز نمونه‌ای 

بارز در بین دوستانش بود.

حضور در تظاهرات علیه رژیم ستم حضور در تظاهرات علیه رژیم ستم 
شاهی شاهی 

سلیمان منگور در تظاهراتی که در مدارس ترتیب داده می‌شد، 
جزو اولین افرادی بود که به صف تظاهرات می‌پیوست و شعار 
علیه شاه را شروع می‌کرد و باعث می‌شد بقیه نیز این شهامت 
را پیدا کنند که به صفوف تظاهرات بپیوندند و قوی و محکم 
شعار دهند. تابستان‌ها که مدارس تعطیل بود او با وجود سن 
کمی که داشــت به روستا می‌رفت و به پدرش در کشاورزی 

کمک می‌کرد.

مهاجرت به پیرانشهر و ورود به سپاه مهاجرت به پیرانشهر و ورود به سپاه 
پاسدارانپاسداران

ســال 1361 خانواده وی به پیرانشهر و به محله کارخانه قند 
مهاجرت کردند. در همان ســال، سلیمان درس را رها کرد و 

به اتفاق پدر خود حاج عبدالله و 2 برادرش به سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی پیوست. او اسلحه به دست گرفت تا با ضد 
انقلاب و گروه‌های تروریســتی مبارزه کند. سلیمان فرمانده 
گروهان شــهید اردبیلی بود که از چندین پایگاه تشکیل شده 
بود. این پایگاه شامل پایگاه کانی خلیل، پایگاه اوغان، پایگاه 
مرادبیگ، پایگاه یاقوش و ... بود. او در دژ مرادبیگ مستقر بود 
و خواب را از چشــم اعضای حزب دموکرات گرفته بود و به 

شدت با ضد انقلاب مقابله می‌کرد. 

ازدواج و تشکیل خانوادهازدواج و تشکیل خانواده
وی در ابتدای جوانی و در ســال 1363ازدواج نمود كه ثمره 
آن یك فرزند پسر می باشد. زندگی ساده و بی آلایش شهید، 
حاكی از ایمان و اعتقاد شدید ایشان به احكام اسلام و پیروی 

از اولیاءالله بود.

مبارزه در کنار شهید حاج مبارزه در کنار شهید حاج 
محمودکاوه محمودکاوه 

سلیمان منگور در عملیات پاکسازی منطقه کردستان که مرداد 
1363 به فرماندهی شهید بزرگوار سردار حاج محمود کاوه 

انجام شد در کنار ایشان بود. 

شهادتشهادت 
ســلیمان منگور در روز 4 شهریور 1366 در روستای بادین 
آباد به دست ضدانقلاب به شهادت رسید. فرزندش سیاوش 

6 ماهه بود که او شهید شد. 

خاطره ای از برادر شهیدخاطره ای از برادر شهید
سال61 بود که جهت ثبت نام شهید سلیمان به دبیرستان ایشان 
رفته بودم. هنگام بازگشت از دبیرستان و پس از ثبت نام وی، در 
منزل با اتفاق جالبی برخورد كردم كه به نظرم بسیار جالب آمد. 
ایشان را با تفنگی که بر دوش داشت دیدم. به او گفتم سلیمان، 
شما را برای ادامه تحصیل در دبیرستان نام نویسی کرده‌ام اما 
تو مسلح شده‌ای برای جنگ! در جواب به من گفت: »برادر! 
درس امروز )با اشاره به تفنگ( این است و چه درسی بهتر از 

این، در این برهه حساس اسلام.
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سیاوش منگور کردستانی تنها فرزند شهید سلیمان منگور کردستانی است. هنگامی که پدرش به شهادت رسید او شش ماهه بود. وی هم اکنون دانشجوی 
دکتری اقتصاد شــهری اســت؛ ســال 1386 ازدواج کرده و یک دختر و یک پسر دارد. سیاوش منگور کردستانی چند ماهی است که بخشدار بخش ربط 
است و قبلًا هم در فرمانداری پیرانشهر مسئول سیاسی انتظامی بوده است. وی خاطراتی بسیاری از دوستان و آشنایان شنیده است. پدرش را ندیده اما با 
خاطرات پدر زندگی کرده است. او نیز همانند پدر تلاش دارد تا به مردم سرزمینش کمک کند. به همین دلیل مسیر علم و دانش را در پیش گرفت تا از 

این طریق راه پدر را ادامه دهد. فرزندان شهدا با یاد پدر روزگار می‌گذرانند و با افتخار به پدرشان اشک خویش را پنهان می‌کنند.

سیاوش منگور کردستانی، فرزند شهید سلیمان منگور کردستانی در گفت و شنود با شاهد یاران

تلاش پدرم حل مشکلات مردم بودتلاش پدرم حل مشکلات مردم بود

بلــه، در زمان جنگ به نیروهــای ارتش خبر داده بودند 

که ضد انقلاب‌ در روســتایی در 15 کیلومتری پیرانشهر 

مســتقر هســتند. نیروهای ارتش نیز برای پاکسازی به 

آنجا رفته بودند ولی ضــد انقلابی آنجا نبوده، آن‌ها نیز 

فکر کرده بودند که روســتایی‌ها به ضد انقلاب کمک و 

آن‌ها همکاری کرده‌اند. با 

این روســتا در نزدیکی جاده واقع شــده و همان زمان 

وقتی پدرتان شــهید شــد، شــما تنها 6 ماه  ۞
داشــتید و بنابراین خاطره مســتقیمی از ایشان به 
باره  بان دیگران در ید، از خاطراتی که از ز یاد ندار

بگویید؟ برایمان  شنیده‌اید،  ایشان 

بارهــا این را شــنیدم که اخلاق پدر بنــده در آن زمان 

خاص بوده. متانت، نجابت و حسن رفتاری که با مردم 

داشته‌اند تا الان یعنی بعد از 34 سال از شهادت ایشان 

در ذهن مردم مانده اســت. من چندین مورد را شنیده‌ام 

که وقتی موضوعی در روســتاهای منطقه مشکلی پیش 

آمده پــدر من ورود کرده و توانســته با شــیوه خودش 

موضوع را حل کند.

از خدمات و اقدامات پدرتان در روســتاهای  ۞
شنیده‌اید؟ چیزی  منطقه 
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چنــد نفر از روســتاهای اطراف 
کــه بــا ضــد انقــاب در ارتباط 
بودند گــزارش تــردد خانواده و 
قــوم ما را بــه آن‌هــا داده بودند 
و ضــد انقلاب‌ نیــز در بدترین و 
برای  نقطه  غیرقابل دفاع‌تریــن 
آن‌ها کمین گذاشته بودند و بعد 
از آن هم پدرم شهید شد. یکی 
دیگر از عموهایم نیز شهید شد 
و بــه همین دلیل فشــار خیلی 
زیادی بر خانواده ما وارد شد. اما 
هیچکدام از این‌ها باعث نشــد 
که علاقــه ما به نظام کم شــود. 
برای مــن و کل ایل منگور بحث 
نظام و انقلاب خط قرمز اســت. 

پدر من به همراه جانشــین خود در حال رد شدن از کنار 

ید که برویم  روستا بوده‌اند. پدرم به جانشین خود می‌گو

و به روستا ســری بزنیم تا ببینیم چه خبر است‌. وقتی به 

آن‌جا می‌روند با مسئول نیروهای ارتش صحبت می‌کند 

و متوجه شان می‌کند که قضیه به این شکل نبوده است. 

ید که این مردم مظلوم و بی دفاع هستند  پدرم آنجا می‌گو

و همین حالا هم جان و مالشــان از طرف ضد انقلاب 

تحت خطر است و ما نباید به آن‌ها فشار بیشتری بیاوریم. 

مردم به عشق پدرم اسم 20 کودکی که بعد از شهادتش 

به دنیا آمدند را ســلیمان گذاشتند. درست است که آن 

زمان پدرم سن کمی داشت اما انسان بسیار اهل فکری 

بود. وقتی بین مردم مــی‌روم و صحبت از پدرم به میان 

می‌آید همیشــه غرور عجیبی به من دســت می‌دهد. با 

وجــود اینکه اوایل انقلاب همانطــور که می‌دانید ضد 

انقلاب در منطقه شــمال غرب کشور زیاد بود، ایشان با 

افتخار و شــهامت از انقلاب و ولایت دفاع می‌کردند. 

هم‌چنین از زمانی که پاســدار ‌شدند با وجود اینکه ضد 

انقلاب‌ مســلح در منطقه حضور داشــتند و ممکن بود 

ســر هر پیچی چند ضد انقلاب باشــد، همیشــه لباس 

می‌پوشیدند. را  پاسداری 

پر« برای  در آن زمان دولت تعدادی خانه در روستای »کو

عشــایر نظامی منطقه ساخته بودند. به دلیل خطر مداوم 

حمله و خشونت ضد انقلاب‌ دور این خانه‌ها خاکریز و 

بیســت متر به بیست متر سنگر ساخته شده بود و بیست 

و چهار ســاعت روز و هفت روز هفته در آنجا پســت 

می‌دادند. زبان از توصیف سختی آن زمان قاصر است.

خانواده شــما شــهدای دیگری هــم تقدیم  ۞

انقلاب و کشور کرده است؟

بله، خانــواده ما چندین عزیــز را در فاصله‌های زمانی 

کوتاه از دســت داد. در یک سال یکی از عموهایم وقتی 

از پســت بر می‌گشت و می‌خواست لباس رزمش را که 

نفتی شــده بود با بنزین تمیز کند، دچار سوختگی شد. 

در فاصلــه زمانی کمی پدربزرگــم عبدالله و یکی دیگر 

از عموهایم به نــام احمد نیز در دام کمین ضد انقلاب 

به شهادت رسیدند.  و  افتادند 

ماجرای شهادت پدر بزرگتان چه بود؟ ۞

چنــد نفر از روســتاهای اطراف که بــا ضد انقلاب در 

ارتبــاط بودند گزارش تردد خانــواده و قوم ما را به آن‌ها 

داده بودنــد و ضد انقــاب‌ نیز در بدتریــن و غیرقابل 

دفاع‌تریــن نقطه برای آن‌ها کمین گذاشــته بودند و بعد 

از آن هــم پدرم شــهید شــد. یکی دیگــر از عموهایم 

نیز شــهید شــد و به همین دلیل فشــار خیلی زیادی بر 

خانواده ما وارد شــد. امــا هیچکــدام از این‌ها باعث 

نشــد که علاقــه ما به نظام کم شــود. بــرای من و کل 

ایــل منگــور بحث نظــام و انقلاب خط قرمز اســت. 

جای خالی پدرتان را چطور حس کردید؟ ۞

مــن جــای خالــی پــدرم را احســاس نکــردم چون 

یــم در حــق من پــدری کــرد و برایم مثــل پدر  عمو

بود. ایشــان به مــن محبت زیــادی داشــتند و اجازه 

ندادند کمی و کاســتی داشــته باشــم. ایشــان هم در 

ســال 1384 به شــکل خاصی به رحمت خــدا رفتند.

ایشان چطور فوت شدند؟ ۞

سال 1384 در درگیری قاچاقچی‌ها با نیروهای مرزبانی 

در پیرانشــهر یک قاچاقچی کشته شد. این قاچاقچی در 

حال قاچاق مشروبات الکلی در مرز بود که در درگیری 

با مرزداران و پاســداران کشته شــد. پس از آن عده‌ای 

شروع به اغتشــاش و آتش زدن بانک و کارهایی از این 

قبیل کردند. اغتشاشات به جلوی سپاه ‌رسید و اغتشاش 

گران به عکس حضرت امام که جلوی ســپاه بود اهانت 

کردند اما فرمانده وقت ســپاه نگذاشت که نیروها وارد 

عمل شــوند چون می‌خواســت از درگیری و خشــونت 

کند.  جلوگیری  بیشتر 

عموی مــن آن زمان با وجود جانبــازی از روی علاقه 

در ســپاه مشــغول به ادامه خدمت بــود. وقتی به خانه 

آمــد به من گفت: مــن یک هفته دیگــه می‌میرم. وقتی 

پرســیدم چرا؟ گفت: عشق ما این نظام است و ما برای 

این نظام همه کار کردیم و تمام وجودمان را گذاشــتیم. 

همه هم می‌دانند طایفه ما چه عشــق و علاقه‌ای به نظام 

دارد. آن وقــت جلوی ما عکس حضرت آقا را آورده اند 

پایین! ایشان دو روز بعد از این اتفاق در اثر سکته قلبی 

درگذشت. ایشان متولد 1332 و در منطقه خودمان یعنی 

پیرانشهر و سردشــت جزء بارزترین فرماندهان بودند. 

یم از دوستان بسیار صمیمی حاج احمد کاظمی و  عمو

نورعلی شوشتری بود و آنها همیشه روی ایشان حساب 

می‌کردند و از ایشــان مشــورت می‌گرفتند. ایشــان با 

سردار عزتی و سردار اوصانلو نیز رابطه نزدیکی داشت. 

آیا نوشته‌ای به عنوان توصیه از پدر به دستتان  ۞
رسیده است؟

بله. دفترچه خاطرات پدرم را خودم خوانده‌ام اما در حال 

حاضر در دسترس نیست. ایشان آنقدر به این نظام عشق 

داشــته‌اند که در هر خاطره خود یک جمله از حضرت 

امــام نقل کرده‌اند. پدربزرگ من ۶۰ تا ۷۰ هکتار زمین 

کشــاورزی داشت ولی همه را رها کرد و هم و غم آن‌ها 

این بود که با ضد انقلاب مبارزه کنند. ایشان نگذاشتند 

من از هر نظری هرگونه کم و کاســتی احساس کنم.

از خاطراتــی که مادرتــان از پدرتــان برایتان  ۞
بگویید؟ کرده‌اند،  یف  تعر

مادرم متولد ۱۳۴۶ اســت و زمانــی که با پدرم ازدواج 

کرده‌اند مثل خود پدرم ســن کمی داشــتند. ایشان کل 

زندگیشــان را برای پســر شــش ماهه‌اش یعنی من فدا 

ید: »یادت نرود  کرد. ایشــان خیلی اوقات به من می‌گو

تو پسر شهید ســلیمان هستی، پس باید خیلی حواست 

به اخلاق و رفتارت باشــه تا خدایی نکرده اســم پدرت 

خراب نشه. نکنه رفتاری از خودت نشان بدی که وجهه 

و بزرگی پدرت خراب شود«.

برجســته‌ترین خاطره‌ای که مادرم برایــم تعریف کرده 

ایــن بود که پدرم بعد از ظهر قبل از شــهادتش به خانه 

می‌آید. مادرم از او می‌پرسد: »چرا الان آمدی مگر قرار 

بیای؟« فردا  نبود 

ید: »آنقدر دلم هوای ســیاوش رو کرده بود  پدرم می‌گو

کنم«. بغلش  یکم  بیام  گفتم 

مادرتــان چطور شــهادت پدرتــان را متوجه  ۞
شدند؟

همان شــب مادرم حس و حــال بدی پیــدا می‌کند و 

ناگهان متوجه شــد که تمام همســایه‌ها رفته‌اند. ایشان 

در بی‌خبــری حیران می‌ماند که مردم کجا رفته‌اند! آن‌ها 

همه رفته بودند به محل شهادت پدرم. وقتی دیدند همه 

جمع شده‌اند و گریه می‌کنند دیگر متوجه ماجرا شدند. 

این موضوع آنقدر برای ایشان سنگین و عجیب بوده که 

می‌بینند. دارند خواب  می‌کردند  فکر 
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اسلام کاک درویشی از همرزمان و از بستگان شهید سلیمان منگور کردستانی، متولد تیرماه 1347 است. وی جانباز 50 درصد با 120 ماه رزم و 32 سال 
سابقه خدمت و سرهنگ بازنشسته سپاه است. او در سوم خرداد 1369 مصادف با سالروز آزادسازی خرمشهر ازدواج کرده و 2 پسر و 2 دختر دارد. آقای 
درویشی از کودکی همراه شهید سلیمان بوده و خاطرات زیادی از شهید در ذهن دارد. او در این گفتگو از رشادت‌های شهید سلیمان منگور در مقابله با 

ضد انقلاب برایمان می‌گوید و اشاره می‌کند حضور شهید باعث شکست دشمن در بخشی از کردستان شد.

اسلام کاک درویشی، همرزم شهید سلیمان منگور کردستانی در گفت و شنود با شاهد یاران

سلیمان، گل سرسبد شهدا بودسلیمان، گل سرسبد شهدا بود

از خصوصیات شهید سلیمان برای خوانندگان  ۞
ما بفرمایید؟

زمانی که خواســتم با شــما مصاحبه کنــم وضو گرفتم تا 
 گل 

ً
درباره شهید والامقامی ســخن بگویم. سلیمان واقعا

سرسبد شــهدا بود. همه شهدا گل هســتند اما او جایگاه 
ویژه‌ای داشت و دارد. این را به خاطر نسبتی که با هم داریم 
نمی‌گویم بلکه حقیقت است و با مطالبی که برایتان تعریف 
می‌کنم، خودتان نیز متوجه این موضوع خواهید شد. تدین 
او از همان زمان کودکی مشــخص بود. از نظر نظافت از 
همه حســاس‌تر و تمیزتر و از نظر نظم هم از همه منظم‌تر 
بود. من به یاد ندارم که نمازی از او قضا شده باشد. همه از 
دیدن او لذت می‌بردند. خیلی اوقات من به صورت اتفاقی 
 باید شهید می‌شد 

ً
نماز شب خواندن او را می‌دیدم. او واقعا

و شهادت لیاقت او بود.

نســبت خانوادگی شما با شهید سلیمان منگور  ۞
کردستانی چیست؟

مادر من و شــهید سلیمان پســر عمو و دختر عمو بودند. 
هم‌چنین خود من با ایشــان هم‌رزم بــودم. من و او دوران 
راهنمایی را نیز در یک مدرسه گذراندیم، مدرسه راهنمایی 
»محمود قادری« در پیرانشــهر. چون خانواده‌هایمان در 
روستا زندگی می‌کردند من و او برای تحصیل پیش اقوامی 
می‌ماندیم که در پیرانشــهر زندگی می‌کردند. ایشان پیش 
 
ً
آقای ارجمند زندگی می‌کرد و من هم پیش دایی‌ام که اتفاقا

پســرعموی آقای ارجمند بود. ساختمان آن مدرسه دیگر 
وجود ندارد و آن را تجدید بنا کرده‌اند.

به یاد دارم زمانی که تظاهراتی می‌شد ایشان جلوتر از همه 
شــروع به شعار دادن علیه شاه و رژیم ستمگرش می‌کرد و 
باعث می‌شد بقیه نیز این شهامت را پیدا کنند که به صفوف 

تظاهرات بپیوندند و قوی و محکم شعار بدهند.

زبان محلی منطقه شما چیست؟ ۞

مــردم منطقه ما و خود ما بیشــتر به زبــان کردی صحبت 
می‌کنیم. منطقه ســکونت ما از نقاط صعب‌العبور منطقه 

پیرانشهر است. الان شــرایط بهتر است اما در زمان قدیم 
راه‌های مواصلاتی صعب العبور بود.

شما نیز هم‌زمان با ایشان به سپاه پیوستید؟ ۞

خیر، او سال 1361 به سپاه پیوست. البته لازم به ذکر است 
که او یک ســال از من بزرگ‌تر و متولد 1346 بود. من هم 
ســال 1362 برای دفاع از میهن، دبیرســتان را نیمه تمام 
گذاشتم و به سپاه پیوستم. من با شهید سلیمان در تعدادی 
از عملیات‌ها شــرکت داشــتم. مدتی هم شهید سلیمان، 

فرمانده گروهان بود و من جانشین ایشان بودم.

ید،  ۞ برایمان از خاطراتی که در جنگ با ایشان دار
بگویید؟ 

ارِ رُحَماءُ بَینَهُم، 
ّ

ف
ُ
ى الك

َ
اءُ عَل

ّ
شِد

َ
 نمونه آیه قرآنی )أ

ً
او واقعا

ار سرسخت و شدید و 
ّ

کســانی که با او هستند در برابر کف
در میان خود مهربانند( بود. او خواب را از چشــم حزب 
دموکرات گرفته بود و به شدت با ضدانقلاب مقابله می‌کرد 
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تصویری از شهید کاوه در کنار رزمندگان کردستان ▪ 

امــا با این حال با خودی‌ها رفتار حســنه و اخلاق خوبی 
داشت و رئوف، مهربان و مردم‌دار بود.

چند ماه قبل از شــهادتش بود که کنار هم نشسته بودیم، به 
من گفت: »اسلام! کاش بشود یک بار دیگر با ضد انقلاب 
درگیر بشیم و من چند نفر از این‌ها رو به درک واصل کنم«. 
او در اکثر درگیری‌های منطقه شرکت داشت و نقش مهمی 
را ایفا می‌کرد. ما در عملیات پاکسازی منطقه کردستان در 
مرداد 1363 به فرماندهی شــهید بزرگوار محمود کاوه و 
عملیات فتح در کنار هم بودیم. البته بیشتر رزم و مبارزه ما 

به صورت نامنظم بود.

نقش شــهید در عملیات فتح را بیشتر توضیح  ۞
دهید؟

در عملیات فتح، در منطقه‌ای مثلثی شکل و صعب‌العبور 
به اسم »سرشــاخان« بین نقده، مهاباد و پیرانشهر مستقر 
بودیم. ضد انقلاب هنوز از آن منطقه پاکسازی نشده بود. 
شــهید کاوه تصمیم گرفتند که آن‌جا را پاکسازی کنند. او 
ویژگی بارزی در جمع‌آوری نیروهای عملیاتی‌اش داشت، 
آن هم این بود که از نیروهای بومی اســتفاده کند. شــهید 
کاوه محدوده‌ای را برای پاکسازی به شهید سلیمان سپرد. 
شــهید سلیمان نیز بدون هیچ تلفات و مجروحی منطقه را 
پاکسازی کرده و چندین نفر از نیروهای ضد انقلاب را در 

آن‌جا به درک واصل کرد.

 شــهید سلیمان از سوی شهید کاوه تشویق هم  ۞
شده بود؟

بله، پس از انجام این کار شــهید کاوه، شــهید سلیمان را 
تشویق کرد. آن زمان بحث پول نبود و همین که یک رزمنده 
توسط فرمانده‌اش تشویق می‌شد و دستت درد نکند یا خدا 

اجرت دهد می‌شنید، بالاترین پاداش بود.

 از عملیات‌های دیگری کــه با هم در آن  ۞
ً
لطفــا

شرکت داشته‌اید، بگویید؟

عملیات والفجر 2 در ســال 1362 و کربلای 2 در ســال 
1365 در پیرانشــهر و اطراف انجام شــد. شهید سلیمان 
 والفجر 2 نقش 

ً
در هــر دوی این عملیات‌ها مخصوصــا

ارزنده‌ای داشت. هر دوی این عملیات‌ها نیز در منطقه حاج 
عمران عراق بودند. شهید سلیمان به پیرانشهر می‌آمدند و 
نیروهای بســیج را جمع می‌کردند و به جبهه می‌بردند و به 
جبهــه مهمات منتقل می‌کردند. اما نکته اینجا اســت که 
شــرکت در این عملیات‌ها بخش خیلــی کوچکی از رزم 
او را شــامل می‌شــود چون در منطقه پیرانشهر و کردستان 
هرشــب و هر روز درگیری‌های بی‌رحمانه‌ای در روستا و 

پایگاه جریان داشت. 

شــهید در منطقه عملیاتــی فرماندهی هم کرده  ۞
بودند؟

شهید ســلیمان فرمانده گروهان بود و گروهان از چندین 
پایگاه تشــکیل شــده بود. این پایگاه شــامل پایگاه کانی 
خلیل، پایگاه اوغان، پایگاه مراد بیگ، پایگاه یاقوش و ... 
بود. تمامی این پایگاه‌ها جزء گروهان شهید اردبیلی بودند 
که زیر نظر شــهید ســلیمان بود. من و او در دژ مرادبیگ 

مستقر بودیم.
یک شب در پایگاه یاقوش درگیری شد و با بیسیم به ما اطلاع 
دادند. ما 20 کیلومتر تا پایگاه یاقوش فاصله داشتیم. با پای 
پیاده راه افتادیم و صبح به آن‌جا رسیدیم. باور بفرمایید اگر 
شهید سلیمان نبود پایگاه سقوط می‌کرد. وقتی برای بررسی 
رفتیم تا ببینیم چه بر ســر ضد انقــاب آورده‌ایم، دیدیم 
 به 

ً
تکه‌تکه‌های اجسادشان همه جا افتاده و خمپاره مستقیما

آنها برخورد کرده بود و به درک واصل شده بودند.

آقای سلیمان منگور چگونه به شهادت رسید؟ ۞

جنــگ ما در منطقه با ضد انقلاب به‌صورت چریکی بود. 
کمین می‌زدیم و کمین می‌خوردیم. حدود ساعت 10 شب 
روز چهارم شهریورماه سال 1366 بود که به او بی‌سیم زدند 
تا به کمین ضد انقلاب برود. جایی هم که برای کمین ضد 
انقلاب رفت روســتای زادگاه خودش بود. قبل از اینکه او 
و نیروهایش به روستا برسند ضد انقلاب در روستا مستقر 
بود. متاسفانه همانجا توسط ضد انقلاب به شهادت رسید.

از آنجایی که بیشتر فعالیت شهید سلیمان مبارزه  ۞
با دموکرات‌ها بود از ایــن حزب و فعالیت‌هایی که 
می‌کردند بیشتر توضیح دهید. به طور مثال وقتی به 

روستایی می‌رفتند چه می‌کردند؟

هدف آن‌ها برهم زدن نظــم و امنیت مهم‌تر از همه دزدی 
بود. وقتی به روســتایی می‌رفتند به زور از مردم پول و غذا 
 برای من غیر قابل باور اســت که چطور 

ً
می‌گرفتند. واقعا

شــخصی می‌تواند وقتی کشورش در جنگ است به جای 
کمک، این‌گونه بی‌رحمانه مشــکل‌ آفرین شــود و ظلم و 

جنایت کند. 
چون سپاه به برکت خون شــهدایی مثل سلیمان قدرت و 
اقتدار پیدا کرده بود، ترســیده بودند و دســت به هرکاری 
می‌زدند. ما رزمنده‌ها آن‌قدر به هم نزدیک بودیم که انگار 
بــرادر هم بودیم، اما ضد انقلاب‌هــا وقتی گیر می‌افتادند 
به راحتی هم‌دیگــر را لو می‌دادند چون هیچ چیز جز پول 
برایشــان مهم نبود. من خودم دوست مشهدی دارم که در 
زمان جنگ با او آشنا شدم. او آن‌قدر اخلاص داشت که از 
شــرقی‌ترین نقطه کشور جانش را کف دستش گذاشته بود 
و به غربی‌ترین نقطه کشــور آمده بود. ما ضد انقلاب را با 

این اتحادمان به زانو درآوردیم و نابود کردیم.

شما خودتان چند ماه در جبهه بوده اید و در آن  ۞
ایام چه گذشت؟

من ســال 1362 به سپاه پیوستم و 120 ماه سابقه رزم دارم 
و جانباز 50 درصد هســتم. شــاید با خودتان بگویید من 
چطور بین ســال‌ها 1362 تا 1367 که در مجموع 60 ماه 
است،‌ 120 ماه رزم داشته‌ام. نکته اینجا است که حتی پس 
از امضــای قرارداد صلح بین ایران و عراق، ضد انقلاب‌ از 
مکیدن خون انقلاب و این ملت دســت برنداشته بودند و 
عملیات‌های پاکسازی مدام در جریان بود. منطقه کردستان 
با توجه به امنیتی بودنش تا سال 1375 منطقه درگیری بود.

بــه عنوان یک رزمنده بــا 120 ماه جبهه و 50  ۞
درصد جانبازی حرف دلتان را بگویید؟

من وقتی به جبهه رفتم به عشــق نظام بود. الان هم عاشق 
نظام هســتم. در منطقه مــا آن‌طور که باید بــه ایثارگران 
نمی‌رســند. من 2 فرزند پسر دارم و 2 فرزند دختر. طوری 
آن‌ها را از کودکی بــار آوردم که دخترانم انقلابی و متدین 
و پســرانم بسیجی‌اند. یکی از پسرانم دیپلم دارد و دیگری 

لیسانس اما هر دو بیکار هستند. 
ندای مظلومیت‌ از خاک کردســتان بلند است. از ابتدای 
انقلاب تا به حال کردستان شهیدان زیادی تقدیم کرده. در 
منطقه شــمال غرب تا به حال خوب به ایثارگران رسیدگی 

نکرده‌اند.

چند مــاه قبل از شــهادتش بود 
کــه کنار هــم نشســته بودیم، به 
من گفت: »اســام! کاش بشــود 
یک بار دیگر با ضد انقلاب درگیر 
بشــیم و من چنــد نفــر از این‌ها 
رو بــه درک واصــل کنــم«. او در 
اکثر درگیری‌های منطقه شرکت 
داشــت و نقــش مهمــی را ایفــا 
می‌کرد. ما در عملیات پاکســازی 
منطقه کردستان در مرداد 1363 
بــه فرماندهــی شــهید بزرگــوار 
محمــود کاوه و عملیــات فتح در 
کنار هم بودیم. البته بیشــتر رزم 
و مبارزه ما به صورت نامنظم بود.
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درآمد

حســینعلی کلهر فرزند طیبه نصیری و رحمت الله کلهر، چهارم خرداد ۱۳۳۴ در روســتای باباسلمان شهرستان شهریار به دنیا آمد. کلهر مسئول تسلیحات 
گردان حضرت زینب)س( در تیپ حضرت زهرا )ســام الله علیها( بود. شــهید کلهر در تاریخ نوزدهم فروردین ۱۳۶۶ در منطقه عمومی شــلمچه )کانال 
ماهی( و در جریان عملیات کربلای ۸ به شهادت رسید.پیکر وی در قطعه ۲۸ ردیف ۲۵ بهشت زهرا)س(، به خاک سپرده شده است. شهید کلهر از شهدای 

شاخص جامعه عشایری کشور است.

زندگی شهید حسینعلی کلهر در یک نگاه

شهید کلهر، ستاره درخشان تیپ حضرت زهرا)س(شهید کلهر، ستاره درخشان تیپ حضرت زهرا)س(

حســینعلی کلهر چهــارم خرداد ۱۳۳۴ در روســتای 
باباســلمان شهرســتان شــهریار به دنیا آمد. در دوران 
جوانی به شــغل آهنگری روی آورد و در ســال 1355 
ازدواج نمود. او در مبارزه علیه رژیم طاغوت فعال بود 
یش سردار شهید حاج یدالله کلهر  و به همراه پســر عمو

در تظاهرات علیه رژیم ستمشــاهی شرکت می‌کرد.
شــهید کلهر پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی 
هر کجا که حضور مــردم لازم بود در صحنه‌ها حضور 
فعال داشت و به ندای رهبرکبیر انقلاب لبیک می‌گفت. 
پس از صدور فرمان حضرت امام خمینی )ره( و تشکیل 
شــوراهای اســامی روستا از ســال 1358 با اصرار و 
انتخاب مردم روســتا عضو شورای اســامی روستای 
بابا سلمان شهرستان شــهریار شد. او به صورت شبانه 
روزی به مردم روســتا خدمت می‌کرد و همچنین عضو 
شــورای پایگاه بســیج محل، عضو هیئت امناء مسجد 

روستا، عضو انجمن اسلامی روستا و عضو هیئت مدیره 
بود. نیز  روستا  قرض‌الحسنه  صندوق 

پــس از آغاز جنگ تحمیلی او بــه همراه دیگر اعضای 
خانواده شــرکت فعالی در دفاع مقدس داشــت. او به 
جمع‌آوری کمکهای مردمــی می‌پرداخت و چندین بار 
نیز به ساختن تانکرهای آب و اتاقک سیار برای جبهه‌ها 

اقدام کرد.
 حســینعلی کلهر بارها به جبهه اعزام شد و در عملیات 
فتح المبین در دوم فروردین سال 1361 از ناحیه دست 
به شــدت مجروح شــد. ســال 1362 برادر کوچکش 
محمدرضــا کلهر و پســر عمــه‌اش علیرضــا کلهر در 
عملیات والفجر 4 در منطقه کردستان عراق به شهادت 
رســیدند. حســینعلی کلهر پیکر برادرش را خودش به 

سپرد. خاک 
در یکم بهمن سال 1365 که سال سرنوشت ساز جنگ 

یش حاج یدالله کلهر قائم مقام لشــکر  بود، پســر عمو
10سیدالشــهدا)ع( در عملیات کربــای 5 در منطقه 
شــلمچه به شهادت رســید. پس از مراسم چهلم شهید 
یدالله کلهر، حسینعلی با سپاهیان حضرت مهدی)عج( 
عازم جبهه‌ها شــد. وی در 19 فروردین سال 1366 در 
جریان عملیات کربلای 8 در منطقه شــلمچه در حالی 
کــه قرار بود حدود 2 ماه بعد به همراه همســرش برای 
دومین بار عازم ســفر حج تمتع شود به شهادت رسید. 
از این شهید والا مقام سه فرزند به نام‌های مجید و محمد 
و یــک فرزند دختر به نام فاطمه به یادگار مانده اســت 
که محمد کلهر از اعضای شــورای اســامی شهرستان 
شــهریار یکی از فرزندان این شــهید معظم می‌باشــد.
لازم به ذکر اســت که شهید حاج حسینعلی کلهر اولین 
و همچنین تنها شــهید عضو شورای اسلامی شهرستان 

می‌باشد.  شهریار 
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اکرم زرکش، همسر شهید حسینعلی کلهر متولد ۱۳۳۹ است. او و حسینعلی کلهر پسر خاله و دختر خاله بودند و در سال ۱۳۵۶ با هم ازدواج کردند. حاصل 
این ازدواج ۳ فرزند به نام‌های مجید متولد ۱۳۵۷، محمد متولد ۱۳۶۱ و فاطمه متولد ۱۳۶۴ است. در این گفتگو به مرور خاطراتی از سال‌های کوتاه ولی 

پر بار زندگی این زوج پرداخته‌ایم. در این گفتگو به مرور خاطراتی از سال‌های کوتاه ولی پر بار زندگی این زوج پرداخته‌ایم.

اکرم زرکش، همسر شهید حسینعلی کلهر در گفتگو با شاهد یاران

در جبهه و پشت جبهه در خدمت جنگ بوددر جبهه و پشت جبهه در خدمت جنگ بود

شــهادتش غم ســنگین و بزرگی برای اهالی محل بود. 

حاجی به افراد مســتضعف کمــک می‌کرد ولی ما خبر 

نداشــتیم. بعد از شهادت ایشــان بود که آن افراد به ما 

مراجعه می‌کردند و می‌گفتند شهید به ما کمک می‌کرد.

در زمان حضور در شــورا هم خیلی زحمت می‌کشــید 

و همراه دوســتان خود هــر روز مایحتاج عمومی را بین 

می‌کردند. مردم پخش 

بــرای اولین ســوال باتوجه به اینکــه پیش از  ۞

ازدواج هم بــه دلیل رابطه فامیلــی آقای کلهر را 

می‌شــناختید، از فعالیت‌هــای ایشــان در زمان 

انقلاب و قبل از جنگ بگویید؟

حســینعلی زمــان انقــاب عضــو انجمن اســامی 

بــود. عضــو هیئت امنــای مســجد »بابا ســلمان« و 

شــورای اســامی شــهر شــهریار هم بود و بسیار در 

ایــن منطقــه فعــال بود. هــم اکنــون هم تنها شــهید 

شــورای اسلامی شــهر شــهریار محســوب می‌شود.

از خصوصیات اخلاقی ایشــان و خاطراتتان  ۞

بفرمایید؟

ایشــان خیلی صبور و خوش اخلاق بودند به طوری که 
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یکی از روزهــای ماه مبارک رمضان و نزدیک افطار بود 

که یک نفر آمده بود در تعاونی و گفته بود به من ســیگار 

بده! حسینعلی گفته بود ما دیروز سیگار را پخش کردیم 

و دیگر سیگار نداریم امروز پنیر پخش می‌کنیم. آن فرد 

ید، عصبانی  فکر کــرده بود که حســینعلی دروغ می‌گو

شــده بود و سنگی به طرف ایشان پرت ‌کرده بود. سنگ 

به صورت حســینعلی برخورد کرده بود و بالای ابروی 

ایشــان را شــکافته بود. همکاران حســینعلی آن فرد را 

یا شده بودند.  دستگیر کرده و به سپاه بردند و علت را جو

حســینعلی گفته بود ما برای رضای خدا کار می‌کنیم و 

مهم نیســت بعضی افراد چگونه فکر می‌کنند و رضایت 

داده بود تا آن فرد را آزاد کنند.

نمــاز جمعه و دعای کمیل ایشــان هم ترک نمی‌شــد. 

دعای کمیل و نماز جمعه آن زمان فقط در تهران برگزار 

می‌شــد. به همین جهت شب‌های جمعه یک مینی‌بوس 

کرایه می‌کرد و می‌گفت هر کســی دوســت دارد بیاید. 

جوانان محله جمع می‌شدند و با هم می‌رفتیم به مدرسه 

عالی شهید مطهری یا دانشگاه تهران برای دعای کمیل. 

صبح‌های جمعه هم برای نماز جمعه به تهران می‌رفتیم.

اخلاق شــهید در خانه و در برخورد با شــما  ۞

بود؟ چگونه 

رابطــه مــا خیلی عالی بود. ما ۹ ســال و۶ مــاه با هم 

زندگــی کردیــم و بــا وجود اینکــه نزدیک ۸ ســال با 

خانــواده ایشــان زندگــی می‌کردیــم، هیچ مشــکلی 

نداشــتیم. بعــد از آن هــم کــه ما بــرای خــود خانه 

ســاختیم و مستقل شــدیم باز هم مشــکلی نداشتیم.

ایشان اولین بار کی به جبهه اعزام شدند؟ ۞

اولین بار در ســال ۱۳۶۱ اعزام شــد. در عملیات فتح 

المبین در دشــت عباس از ناحیه ســاعد مجروح شد. 

چند روزی در بیمارســتان قم بستری بود و بعد به خانه 

آمد. حســینعلی در پشــت جبهه با پســر عمو و دیگر 

اقوامش کمک‌های زیادی به جبهه ارســال می‌کردند و 

از آنجا که آهنگری داشــتند تانکر می‌ساختند و به جبهه 

می‌فرستادند. تا اینکه قرار شد دوباره به جبهه اعزام شود 

یش حاج یدالله کلهر در دی ماه  که شــهادت پســرعمو

1365 اعزام را کمی به تاخیر انداخت.

حســینعلی و یدالله کلهر در یک منــزل زندگی کرده و 

از بچگی با هم بزرگ شــده بودنــد. یدالله متولد ۳۳ و 

حسینعلی متولد ۳۴ بود. این دو از همان ابتدای بچگی با 

هم بودند، با هم مدرسه رفته بودند و کار دامپروری کرده 

بودند. ما هم در زمان شــهادت یدالله، تازه به خانه‌ای 

که خودمان ســاخته بودیم رفته بودیم و مراســم یدالله 

در خانه ما برگزار شد. حاج حســینعلی کلهر بهمن ماه 

سال ۶۵ به جبهه اعزام و فروردین66 به شهادت رسید.

در کدام عملیات و کجا به شهادت رسیدند؟ ۞

در عملیات کربلای ۸ و در منطقه شــلمچه.

شــما چگونه از شهادت ایشان با خبر شدید؟ ۞

تعدادی از اقوام ازجمله پســرعموهای ایشــان و پســر 

دایی‌مــان در جبهه با ایشــان بودند. چند نفــر از آنها 

برگشتند اما از حســینعلی و چند نفر دیگر خبری نشد. 

مادر من و مادر حسینعلی رفتند پیش نوه عموی ایشان) 

ولــی الله نصیری که جانباز هســتند ( تا خبری بگیرند. 

از او پرســیدند چــه طور حاج حســینعلی به مرخصی 

نیامده‌؟ ایشان گفته بود می‌آید، اما چون مادرانمان قانع 

نشــده بودند اصرار کرده بودند و آقای نصیری گفته بود 

که ایشان مجروح شــده است. مجید از بچه‌های محل 

و پســردایی‌ام بود که با حاج حســینعلی بــه جبهه رفته 

بودند و هر دو در عملیات کربلای ۸ در گردان حضرت 

زینب بودند. حاج حســینعلی سه برادر داشت که برادر 

کوچکتر ایشــان شهید شده بود. شــب نیمه شعبان بود 

که برادر دیگر ایشــان آمــد و به من گفت که او مجروح 

یند، مطمئنم او  شــده اما من گفتم نه اینگونه به ما می‌گو

شــهید شده است. افرادی که از شــهادت ایشان با خبر 

بودند به خانه ما آمده و شــروع به گریه و زاری کردند.

شــما یا خانواده ایشان ممانعت و مخالفتی با  ۞

نداشتید؟ به جبهه  رفتن وی 

. خانواده ایشــان همه اهل جبهه و جنگ بودند. 
ً
نه اصلا

یقشــان می‌کردم. سال ۶۲  من هم برعکس، خیلی تشو

بــرادر کوچکتر حســینعلی به نام محمدرضــا کلهر به 

شهادت رسید. سال ۶۴  هم با مادر خود به حج رفتند و 

اواخر سال ۶۵ بود که اسم هر دویمان برای حج درآمد، 

کارهایمــان را انجام دادیم و قرار بود با هم برویم. ســه 

روز مانده بود که گذرنامه بگیریم که حاج حسینعلی در 

روز 19 فروردین 1366 به شــهادت رسید. پسرم مجید 

هم ســال ۹۴ به مدت چهار ماه به عنوان مدافع حرم به 

ســوریه رفت. قبل از آن، موقع حمله آمریکا به عراق به 

عنوان خبرنگار داوطلب از طــرف مرکز فرهنگی میثاق 

همراه دو نفر از دوســتانش بــه عراق رفت و حتی چهار 

ساعت ســربازان آمریکایی آنها را بازداشت کرده بودند 

و ۱۶ روز در عراق ماندند. در جنگ ۳۳ روزه لبنان هم 

۳۳ روز در لبنان بود. الان هم در بســیج صدا و ســیما 

می‌کند. فعالیت 

بعد از شهادت شــهید کلهر مسئولین به شما  ۞

کردند؟ رسیدگی 

اوایل از طرف بنیاد شــهید هرازگاهی بــه خانواده‌های 

شهدا ســر می‌زدند و چند بار هم از طرف بسیج و سپاه 

به ما ســر زدند. ما از نظر مالی مشــکلی نداشتیم چون 

خودمان خانه داشتیم و حسینعلی هم در مغازه آهنگری 

با پسر عمه و داماد عمه‌اش شریک بود و از آنجا حقوق 

به ما می‌دادند. بنیاد شــهید یک حقــوق کمی برای ما 

تعییــن کرد و ما را بیمه کرد. البته ما هم از آنها انتظاری 

نداشتیم چون شهید در وصیت‌نامه‌شان گفته بودند فقط 

حقوقی کــه بنیاد تعیین می‌کند را بگیرید.

نمــاز جمعــه و دعــای کمیــل 
ایشان هم ترک نمی‌شد. دعای 
کمیــل و نماز جمعــه آن زمان 
فقط در تهران برگزار می‌شــد. 
بــه همیــن جهــت شــب‌های 
جمعــه یــک مینی‌بــوس کرایه 
می‌کــرد و می‌گفت هر کســی 
دوســت دارد بیایــد. جوانــان 
محلــه جمع می‌شــدند و با هم 
می‌رفتیــم بــه مدرســه عالــی 
دانشــگاه  یا  مطهــری  شــهید 
بــرای دعــای کمیــل. تهــران 
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با سلام و درود فراوان به محضر مقدس امام زمان و نائب برحقش و با سلام به روان پاک شهیدان. خدمت همسر مهربانم اکرم خانم و نور دیدگانم مجید و محمد و فاطمه 
کوچولو سلام می‌رسانم. پس از تقدیم عرض سلام، سلامتی شما را از درگاه خداوند متعال خواهانم و امید دارم که همیشه در کارهایتان موفق بوده و باشید. باری اگر 
از راه لطف و مرحمت، جویای حال همسر خودت حاجی حسینعلی بوده باشی، سلامتی بحمدلله برقرار می‌باشد و جای هیچگونه نگرانی به جز دوری شما نمی‌باشد.

خدمت پدر و مادر مهربانم سلام می‌رسانم و از خداوند متعال خواهان سلامتی شما می‌باشم. خدمت برادر عزیز رجبعلی و همسرش نرجس خانوم و زهرا کوچولو 
سلام می‌رسانم. از خداوند متعال سلامتی شما را می‌خواهم و امیدوارم که همیشه به یاد خدا بوده باشید. باری پدر و مادر و برادر عزیزم من و بچه‌ها همگی صحیح 
و سالم هستیم و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست. از قول من به همه خویشاوندان سلام برسانید و باید بگویم من معلوم نیست که کی به مرخصی بیایم چون در حال 

آماده‌باش کامل هستیم. به جای من حتماً زهرا را دیده بوسی ‌کنید.

مروری بر نامه‌های شهید حسینعلی کلهر به خانواده

ما متعلق به اسلام، قرآن و خداوند می‌باشیمما متعلق به اسلام، قرآن و خداوند می‌باشیم

مادر عزیزم!مادر عزیزم!
چند نکته را باید به عرض شــما برسانم که: ما از خودمان 
نیستیم. همه ما متعلق به اسلام و قرآن و خداوند می‌باشیم 
و برای رضای الله حرکت کرده و می‌کنیم. اگر اتفاقی پیش 
آمــد و من را ندیدید حلالم کنید. اگر پیکر ما به دســتتان 
رســید خدا را شکر و اگر به دستتان نرسید هم بیشتر شکر 
خدا را انجام دهید. از بچه‌هایم خوب نگهداری می‌کنی. 
 فاطمه را که هم خواهرم و هم دخترم می‌باشد.

ً
مخصوصا

و اما تو اکرم! و اما تو اکرم! 
در مشــکلات زندگی صبور باش و بــا بچه‌هایت کمال 
محبت را داشــته باش و اگر خداوند مــرا پذیرفت و به 
خیل شــهدا پیوستم حتما حَج‌ات را امسال میروی و در 
صحرای سوزان عرفات و مشــعرالحرام و منا و در تمام 
دیگر جاهای مکه و مدینه به یاد من باشــی و از خداوند 
برای من طلب مغفرت می‌کنی. چون معلوم نیســت که 
یم هر چه خداوند  وضع جبهه چطور می‌باشد و باید بگو

 صدقه و نذر 
ً
بخواهد همان انجام می‌شــود و امــا حتما

و نیاز بــرای رزمندگان و اینجانــب حقیر بدهید. دیگر 
عرضی ندارم به جز دوری شــما. ان‌شاءالله که حالتان 
همگی خوب بوده باشد. از قول من به خانواده آقا جانت 
و دیگر فامیل‌ها سلام برسان. به امید پیروزی رزمندگان.

  نامه‌‌ای دیگر به خانواده  نامه‌‌ای دیگر به خانواده
تعالی بسمه 

با سلام و درود به پیشگاه آقا امام زمان و نائب برحقش 
و با درود به تمام شــهدا و خانواده محترمشان و با درود 
بر تمام کفر ســتیزان اسلام و با سلام پر محبت خدمت 
همسر مهربانم اکرم جان و با سلام بر پدر و مادر عزیزم 
و برادرم، نور چشــمانم مجید عزیــز و محمد دردانه و 

فاطمه کوچولو. از همه  عزیزتر 
حــال که خداوند ایــن توفیق را داده که از فرســنگ‌ها 
راه دور نامه‌ای بفرســتم به عنوان یــادگاری چند تذکر 

یســم. پدر و مادرم اگر بنده شــهید شدم،  برایتان می‌نو
در شــهادتم کمال بردباری و رضایت خداوند را در نظر 
بگیرید و هرگز برای من گریه نکنید و اما همســر خوب 
و مهربانم، اکرم جان می‌دانم که بسیار با وفا و مهربانی. 
ید انجام بده. از  بعد از من آنچه را که اسلام به تو می‌گو
فرزندانت خوب نگهداری کن و آنها را با اســام خوب 
آشــنا کن. در زندگی همیشه شاکر خداوند باش و صبر 
و بردباری را در مصائب، پیشــه کار خود قرار بده. مبادا 
نا شــکری کنی. همیشــه راضی به رضایت خدا داشته 
باش و تقوا را پیشــه کار خود قــرار بده و نماز و قرآن و 
تکالیف اســامی را به فرزندانت خوب یاد بده. همیشه 
در حرفهایــت این نکته را می‌گفتــی که دلم می‌خواهد 
که فرزندم روحانی باشــد، ولی به آنها بگو که پدر برای 
چه رفت و هدفش چه بــود. والله چیزی به جز رضای 
خدا در کارم نبود و نخواهد باشــد. تو هم همیشه برای 
رضای خــدا کارهایت را انجام بده. در کارهای مذهبی 
حتی‌الامکان شــرکت فعال داشته باش. با منافقین هیچ 
وقت سر سازش نداشــته باش و به فرزندانت هم تذکر 
 در مود ازدواجش خوب فکر 

ً
عمیــق بده. فاطمه را حتما

 مذهبی و پایبند 
ً
کن، ببین آن کس که برایش می‌آید حتما

به اســام باشد و همچنین در مورد ازدواج پسرانت. در 
 
ً
مورد تحصیل فرزندانت کوشــا باش و من حقیر را حتما
ببخش و اما فرزندانم مجید و محمد و فاطمه از مادرتان 
اطاعت کامل داشته باشید. مجید تو وقتی بزرگ شدی به 
جای پدر برای فاطمه و محمد می‌باشــی. از آنها خوب 
حفاظت و نگهداری کنی و هیچ وقت از اســام و ائمه 
دوری نکن و برادرم رجــب علی چند تذکر را هم به تو 
بدهم. بعد از من تو پدر فرزندانم هستی. از آنها خوب 
یم که  نگهــداری می‌کنی و در مورد پدر و مادر هم بگو

می‌باشد. واجب  آنها  اطاعت 
کلهر حسینعلی  حقیر 

 پیکرم را به خانه ببرید 
ً
در ضمن اگر من شهید شدم حتما

و به فرزندانم نشــان دهید. در شــهادتم لباس نو بر تن 
فرزندانم کنید و هیچکس حتی اکرم جان حق پوشــیدن 

ندارید. را  لباس مشکی 
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برای حمایت از اسلام و قرآن، پای به این راه نهادم

وصیت نامه شهید حسینعلی کلهر

بسمه تعالی

نی‌ 
َ
ق
َ
نی‌، و مَن عَش

َ
ق
َ
نی احَبّنی و مَن احَبّنی عَش

َ
نی، و مَن عَرَف

َ
نی، و مَن وَجَدنی عَرَف

َ
بَنی وَجَد

َ
ل
َ
»مَن ط

ی دِیتُهُ، و مَن علی دیتُه فانادِیتُه‌«
َ
عَل
َ
تُهُ ف
ْ
تَل
َ
تُهُ، و من ق

ْ
تَل
َ
تُهُ ق

ْ
ق
َ
تُهُ، و مَن عَش

ْ
ق
َ
عَش

با سلام و درود بر محمد)ص( و جانشینانش از علی)ع( تا امام زمان)عج( و نائب بر حقش امام خمینی، رهبر 

بزرگ انقلاب تمام مسلمین و مستضعفین جهان. خدایا! تو را شکر می‌گزارم که به ما رهبری عطا نمودی که ما را از 

ظلمت‌ها رهانیده و ما را از کور راه‌ها به راه راست هدایت کند. خدایا! تو را شکر می‌کنم که به من توفیق جنگیدن با 

دشمنانت را عطا نمودی. خدایا! تو را سپاس می‌گویم که مرا در صف رزمندگان اسلام قرار دادی تا بتوانم با دشمنانت 

بجنگم. خدایا! گواه باش که به خاطر حمایت از اسلام و قرآن، پای به این راه نهادم نه به خاطر چیز دیگری. خدایا! 

بار مسئولیت بر دوشم سنگینی می‌کند. مسئولیت بزرگی که شهدا با نثار خونشان بر دوش ما نهادند بسیار سنگین 

است. خدایا! از تو آرزوی شهادت در راه انبیا و معصومینت را می‌کنم نه به خاطر سختی‌های دنیوی و کمبودها و 

نارسایی‌های دنیا بلکه به خاطر اینکه شاید بتوانم با نثار قطره‌ای از خون ناقابل خود دِین خود را به اسلام و شهدا ادا 

نمایم و این بار سنگینی را که بر دوش ما نهادند، به پایان برسانم و نهالی از جنگل انبوه اسلام و انقلاب را آب داده 

باشم. خدایا! این بنده حقیر و روسیاهت را با بار گناهانش دریاب که دیگر تاب و تحمل دوری تو و یاران را ندارم. 

خدایا! دوری یاران سخت است. از تو می‌خواهم که مرا دریابی و در صف شهدا قرار بدهی و مرا به آنها ملحق کنی. 

ای معبودم ای غیاث المستغیثین و یا حبیب قلوب الصادقین.

 
َ
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وزُ العَظیمُ« سوره توبه آیه ۱۱۱
َ
 هُوَ الف

َ
وَذلِک

پــدر جان، مرا ببخش هر چند که فرزند لایق و خوبی برایت نبودم ولی از تو می‌خواهم که مرا عفو نموده و برایم 

دعای خیر نمایی.

مادر عزیز و مهربانم از تو می‌خواهم که مرا ببخشی و حلالم نمایی و در شهادتم گریه نکنی و در مصیبت‌ها همیشه 

صبور و بردبار باشی و شکر خدا را به جای آوری و اگر خواستی گریه کنی بر مظلومیت آقام حسین بن علی گریه 

کن و از خدا بخواه که این قربانی کوچک و ناقابل را از تو قبول کند و مرا با شهدا محشور نماید و گناهانم را ببخشد. 

مادرم از من راضی باش زیرا رضایت خدا در رضایت تو می باشد. بیشتر از پیش به خانواده شهدا سرکشی کن و 

دست نوازشت را بر سر فرزندان شهدا بکش.

برادر خوب و مهربانم هر چند که برادر خوبی برایت نبودم ولی به خوبی خودت مرا ببخش و در زندگی همیشه 

خدا را در نظر بگیر و کارهایت را به خاطر رضای خدا انجام بده.

و ای همسر خوب و مهربانم هر چند همسر خوبی برایت نبودم و نتوانستم در مدت چند سالی که با هم زندگی 

کردیم آنچه را وظیفه‌ام بود انجام بدهم، از تو می‌خواهم که از من به خاطر خدا بگذری و در زندگی شــاکر خدا 

باشی. بچه‌ها را خوب نگهداری کنی و خدا را همیشه در نظر داشته باشی و بچه‌ها را خوب تربیت کنی و آنها را 

با اســام خوب آشنا کنی و در مصیبت‌ها بردبار و شکیبا باشی و در ]مقابله[ با سختی‌ها همچون کوهی استوار 

بایستی و حجاب اسلامی خودت و تنها دخترمان فاطمه را رعایت کنی. در مورد حجاب به دیگران گوشزد کنی 

و با منافقین هیچ وقت ســر سازش نداشته باشی و با آنها همیشه در ستیز بوده و باشی. اگر در زندگی مشترکمان 

کمبودی بود به خاطر خداوند از آن بگذر.

اما فرزندانم وقتی که خوب بزرگ شدید، از اسلام حمایت کنید و از دستورات آن سرپیچی نکنید. با مادر و اقوامتان 

مهربان باشید و خوب درس بخوانید و سخنی چند با دوستان و فامیل‌ها و محرم‌هایم: زمان بسیار حساس و موقع 

امتحان می‌باشــد. آنها که رفتند کاری حسینی کردند و ما باید کارهای زینبی بکنیم. به خدا قسم ما اگر از خون 

شهدا و دستاوردهای انقلابمان پاسداری نکنیم، هیچ جوابی نداریم در مقابل آنها بدهیم. امروز جبهه‌ها احتیاج 

به نیرو و کمک دارد. ما باید با جان و مال‌مان از آرمانهای اســامی و انقلابی و شهدای‌مان پاسداری کنیم. مبادا 

کاری کنیم که مورد سوال قرار بگیریم. خوب فکر کنیم ببینیم شهدا برای چه رفتند و هدفشان چه بود. با منافقین 

سر سازش نداشته باشید و به آنهایی که در کمبود‌ها نق می‌زنند نصیحت کنید و به آنهایی که مانع از رفتن دیگران به 

جبهه می‌شوند بگویید هیچ عذری برای خود ندارند. مگر امام حسین زن و فرزند نداشت؟ از تمام امت حزب‌الله 

که مرا می‌شناســند، طلب عفو و بخشش می‌کنم و حلالیت می‌طلبم. مرا در بهشت زهرا دفن کنید و مراسمات 

ساده برایم برگزار نمایید. وکیل و وصی و قیوم فرزندان خود، برادرم و همسرم را قرار می‌دهم که از بچه‌هایم خوب 

نگهداری نمایند و آنها را بزرگ کنند.

خدایا! خدایا! تا انقلاب مهدی حتی کنار مهدی، خمینی را نگهدار، از عمر ما بکاه و بر عمر رهبر افزا، رزمندگان 

اسلام نصرت عطا بفرما، زیارت کربلا نصیبشان بگردان. آمین یا رب العالمین.

حاجی حسینعلی کلهر

65/11/28



یادمان شهدای عشایر کشور  / شماره 193 ـ 192 / فروردین ـ اردیبهشت 1401
www.navideshahed.com

80

درآمد

علی غیوری زاده اول مهرماه سال ۱۳۳۲ در روستای »میران خلیل‌وند« شهرستان ملکشاهی به دنیا آمد. از همان دوران کودکی بسیار باهوش بود. سادگی و 
سکوت محیط روستایی، شعله فروزان عشق به قرآن و اهل‌بیت را در دل علی روشن کرد و روحش روز به روز کامل‌تر می‌شد. پرتو افشانی اخلاص و ایمان 
روح علی منتظر جرقه‌ای بود تا دریای شهادت، اخلاص و ایمان وی شعله‌ور شده و برای همیشه پرتو افشانی کند، این جرقه با شروع جنگ تحمیلی جسم 
و روح او را به پرواز درآورد. حالا دیگر علی گمشده‌اش را یافته بود و سر تا پای، غرق جبهه و جنگ شده بود. او فقط به جبهه و دفاع می‌اندیشید و هیچ 
چیز دیگر او را مجذوب و دلباخته نکرد. گویا به اعماق وجود،‌ کلام مولایش علی )ع( را خطاب به مردم کوفه درک کرده بود، به طوریکه هروقت به او 
گفته می‌شد چرا ازدواج نمی‌کنی؟ می‌گفت "تا تکلیف جنگ مشخص نشود ازدواج هرگز " علی حالا دیگر یکی از مبارزین بزرگ نظام اسلامی شده بود 
و 8سال دلاورانه جنگید. زندگی هشت ساله او در جنگ سراسر حماسه، رشادت و دلاوری همراه با ماجراهای سراسر خواندنی و شیرین است.شهید علی 

غیوری زاده فرمانده گردان 503شهید بهشتی،به عنوان شهید شاخص سازمان بسیج عشایری کشور در سال 1393 بوده است.

زندگی شهید علی غیوری زاده در یک نگاه

مرد شجاع میدان نبردمرد شجاع میدان نبرد

ولادت ولادت 
علی غیوری زاده در سال 1332 در روستای میدان پاریاب 
بخش ملکشاهی اســتان ایلام به دنیا آمد. دوران کودکی، 
نوجوانــی و جوانــی او مانند تمام مردم آن دیــار با فقر و 
محرومیت همراه بــود. او مرحله اول تعلیمات عمومی را 
در سال ۱۳۳۶- ۱۳۳۷ به صورت داوطلب آزاد با موفقیت 
پشت سر گذاشــت و بعد از آن به علت عدم دسترسی به 
مراکز تحصیلــی از ادامه تحصیل بازمانــد، پدرش به او 

ســوارکاری و تیراندازی را آموخت. دوران کودکی وی در 
محیط پاک و بی‌آلایش روستا سپری شد. در همان محیط 
روستایی و عشایری با تیراندازی، شکار و کوهنوردی که پدر 
و برادرش در آنها مهارت خاصی داشتند آشنا شد. آمیختگی 
این روح با آن جوهره پاک و اصیل پایه‌های ایمان و زندگی 
معنوی علــی را پی‌ریزی کرد به طوریکــه علی در دوران 
نوجوانی و جوانی از نظر جســمی و شجاعت، صداقت، 

پاکی و ایمان بر بسیاری از همسالان خود برتری داشت.

آغاز مبارزات انقلاب آغاز مبارزات انقلاب 
با آغاز انقلاب اسلامی، امید و جان تازه‌ای در جسم سختی 
کشــیده علی دمیده شــد. او که مانند تمام همشهریانش 
هیچ‌گاه در خواب هم نمی‌دید ســهمی در اداره کشورش 
داشــته باشــد، با پیروزی انقلاب اسلامی و شروع جنگ 
تحمیلی وارد مرحله جدیدی از زندگی شد و به عنوان یکی 
از چهره‌های شاخص استان ایلام در آمد. علی غیوری‌زاده 
اوایل جنگ به عنوان عضوی از بســیج، راهی جبهه شد و 
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در ســال 1359 به عضویت رسمی سپاه پاسداران درآمد. 
در دیار ایلام، غیوری را به غیرت، جوانمردی، شجاعت و 

غریبی می‌شناسند.

مرد شجاع میدانمرد شجاع میدان
شجاعت و جسارتش به حدی بود که او را معیار شناخت 
شــجاعت و ایثارگری می‌دانند. روزی به همراه جمعی از 
رزمنــدگان به جبهه عراقی‌ها در میمک حمله کردند. علی 
حاتمیان، یکی از همرزمان او در این عملیات، می‌گوید: 
شــهید غیوری زاده با این که فرماندهی این عملیات را به 
عهده داشــت، به جای دیگر رزمندگان می‌گشت که شاید 
گلوله‌ای پیدا کرده و به ســمت عراقی ها شلیک کند. او از 
اینکه کارهای پیش پا افتاده و خارج از حیطه فرماندهی را 
انجام دهد، ابایی نداشــت؛ خصلتی که تمام فرماندهان 

ایرانی در طول دفاع مقدس از آن برخوردار بودند.
او بارها مجروح شــد اما در والفجر 9 در دره لری مریوان 
شــدت مجروحیتش به حدی بود که همه می‌گفتند شهید 
شــده است. هر جا عملیاتی بود علی حضور داشت. او یا 
در کسوت فرمانده بود یا با قناسه‌اش دشمنان را شکار می 
کــرد. در عملیات کربلای 10 روی ارتفاع »بالو کاوه« بود 
و شهید بسطامی و ســردار کرمی فرمانده سابق لشکر 11 
امیرالمومنین)ع(، هم آنجا حضور داشتند. آن روز، جنگ 
غیوری با آرپی جی 7 در برابر هلیکوپترهای عراقی دیدنی بود.

مسئولیت‌هامسئولیت‌ها
او در طــول ســال‌های حضــورش در دفــاع مقدس در 
مســئولیت‌های مختلفی همچون فرماندهی و جانشــینی 
فرماندهی گردان و نیروی اطلاعات و عملیات خدمت کرد. 
علی غیوری‌زاده در عملیات والفجر 3، والفجر 5، والفجر 

9، والفجر 10، کربلای 1، کربلای 4، کربلای 10، نصر 
4 و نصر 8 با حضوری فعال داشت. 

شهید غیوری زاده در عملیات نصرشهید غیوری زاده در عملیات نصر
سال 1366 در جریان عملیات نصر4 که در کردستان انجام 
شد،‌ زمانی که عمده نیروهای »گردان 507 امام رضا)ع(« 
در محاصره قرار گرفته بودند و با کمبود شدید نیرو و مهمات 
مواجه شدند، علی غیوری‌زاده به کمک آنها شتافت. وی تا 
صبح به کمک دیگر رزمنده ها به مبارزه تن به تن با نیروهای 
گارد ریاســت جمهوری عراق پرداخت و عراقی‌ها بعد از 

تحمل تلفات سنگین فرار را بر قرار ترجیح دادند.

آخرین مکالمهآخرین مکالمه
در حالی که جنگ به ماه‌های آخر خود رسیده بود، عراقی‌ها 
به کمک گروهک تروریستی منافقین، بار دیگر قصد تصرف 
مهــران را کردند و وقتی که علی غیوری زاده و همرزمانش 
در محاصره دشــمن قرار گرفتند. شــهید غیــوری‌زاده در 
آخرین مکالمه‌اش از پشــت بی ســیم با فرمانده لشــکر 
امیرالمومنیــن)ع(  گفت تا من زنده‌ام نخواهم گذاشــت 
دشــمن از این نقطه به ســمت مهران عبور کند و بر همان 
قولی که داده بود ماند و تا آخرین فشنگ با دشمن جنگید 
تا این که در تاریخ 29 خرداد 1367 به شهادت رسید. پیکر 

وی تا مدت‌ها در منطقه شهادتش باقی ماند.

استقبال مردم ملکشاه از پیکر استقبال مردم ملکشاه از پیکر 
قهرمانقهرمان

زمانی که بعد از 12 سال و 4 ماه و 20 روز مردم خبر پیدا 
شدن پیکر مطهر علی را شنیدند به استقبالش رفتند. مردان 

شهید علی غیوری زاده، ‌نفر اول از سمت چپ ▪ 

و زنان ملکشــاهی، 50 کیلومتر پیاده حرکت کردند تا به 
محلی که پیکر مقدس علی پیدا شــده بود رسیدند. جنازه 
علی با کارت شناسایی و لباس‌های تیر و ترکش خورده‌اش 
شهر به شهر گردانده شد و در زادگاهش به خاک سپرده شد 
تا برای همیشــه تاریخ، سندی باشــد بر افتخار سربلندی 

غرور ایرانیان.
امروز ســنگر شــهید غیوری در قرارگاه امیرالمومنین)ع( 
در مناطق عملیاتی غرب کشــور، مأمن و مأوا همرزمان و 

زیارتگاه عاشقان و آزادگان است.
شجاعت شهید غیوری زاده در مواجه با دشمن زبانزد بود 
و گواه این ادعا منطقه میمک اســت که وقتی با چند نفر از 
دوســتانش برای شناســایی می روند، دشمن چون از قبل 
متوجه موضوع شــده بود در چند نقطه آنها را محاصره می 
کند. آنها در بیش از 16 ساعت در محاصره زیر آتش انواع 
ســاح های عراقی ها قرار می گیرند اما با شجاعت مثال 
زدنی غیــوری زاده و در حالی که یکی دو نفر از نیروهای 
همراهش به شــهادت می رسند و یکی دو نفر نیز از معرکه 
جان ســالم به در می برند و به نیروهای خودی می رسند، 
غیــوری زاده همچنان در محاصره بوده اما با اســتفاده از 
تاریکی شب و نقاط کور، ضمن وارد آوردن ضربات سنگین 

به دشمن از محاصره خارج می شود.

سنگ نوشته روی مزار شهیدسنگ نوشته روی مزار شهید
این غیوری زاده ی بی ادعاست

این بسیجی عاشق کرب و بلاست
قبر او بوی رفاقت می دهد
بوی دوران رفاقت می دهد

سال ها دور از وطن افتاده  بود
چقدر این گل، خدایا ساده بود
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درآمد

شهید علی غیوری‌زاده یکی از رزمندگان و فرماندهان دلاوری بود که در مقاطع بحرانی و حساس صحنه‌های عملیات، نقش‌آفرین بود. غیوری‌زاده 
الگــوی مثال‌زدنــی برای تمام جوانان و حتی همرزمانش بود. ایمان راســخ به امام)ره( و کوشــش در راه پیــروزی در جنگ، باعث حضورش در 
جبهه‌های غرب و جنوب کشــور شــد. او مسئولیت‌های حساســی چون حفاظت اطلاعات، فرماندهی گردان، فرماندهی اطلاعات و عملیات لشکر 
امیرالمومنیــن )ع( ایــام را بر عهده داشــت. حضور مقتدرانه در عملیات‌های عاشــورا، والفجر۹، کربلای ۴، کربــای ۱۰، والفجر۱۰ و ده‌ها نبرد 
چریکی و مجروحیت‌های پیاپی بخشــی از عملکرد او در طول ســال‌های دفاع مقدس بود. در ادامه گوشــه‌ای از رشــادت‌های شهید علی غیوری 

زاده را از زبان همرزمانش می‌خوانید.

سردار شهید علی غیوری زاده به روایت همرزمانش 

شهیدی که پیکرش در شب نیمه‌ شعبان بازگشتشهیدی که پیکرش در شب نیمه‌ شعبان بازگشت
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سردار محمدتقی قاسمی

شهید علی غیوری زاده، ستاره درخشان دشت هلاله بودشهید علی غیوری زاده، ستاره درخشان دشت هلاله بود

حماسه شهید غیوری زاده در دشت حماسه شهید غیوری زاده در دشت 
هلالههلاله

به خاطر دارم شهید غیوری‌زاده سال ۶۱ در محور دشت هلاله 
به فصیل و در منطقه عمومی میمک در محاصره قرار گرفت. وی 
همراه با نیروهای اطلاعات و عملیات در حال شناسایی بودند 
که به کمین دشمن بعثی خوردند. شهید غیوری‌زاده بعدها در 
این خصوص به من گفت: »من پشت گونی خاک‌های دشمن 
کمین کرده بودم و عراقی‌ها متوجه حضور ما در بین خود شدند 
و نیروهایشان را سرازیر کردند، رفتم دوربین را از کوله پشتی 
بردارم و منطقه را نگاه کنم، دیدم نوک تیربار عراقی‌ها پشــت 
گردنم قرار گرفته است!« صحنه‌ عجیبی بوده است. درگیری 
 علی 

ً
از ســاعت ۹ صبح آغاز و تا ۹ شب ادامه داشت. نهایتا

و مابقی نیروها توانستند در تاریکی شب از محاصره دشمن 
خارج شوند. در این عملیات شناسایی یحیی شهبازی و رزمنده 
دیگری به  نام مصطفی از مشــهد مقدس شهید شدند که هر 
دو در عملیات عاشورا پیکرشان شناسایی و بازگردانده شد. در 
این صحنه درگیری با بعثی‌ها، شهید غیوری‌زاده به دلیل کمبود 
جا در پشت یک صخره‌ ‌بزرگ، ساعت‌ها روی یک پا ایستاد و 
جنگید. زمانی که خود را به صحنه نبرد رساندیم، شاهد بودیم 
که کماندوهای عراقی آنقدر با آر‌پی‌جی صخره را مورد هدف 

قرار داده بودند که اندازه صخره باریک شده بود.

دلاوری شهید در عملیات نصردلاوری شهید در عملیات نصر44
صحنه بعدی که در خصوص این شهید می‌خواهم اشاره کنم، 
مربوط به عملیات نصر۴، در خرداد ماه ۶۶ در شمال عراق بود. 

در این عملیات با دوگردان خط شکن عمل کردیم.

لشکر امیرالمومنین)ع( استان ایلام این افتخار را دارد که لشکری 
آفندی و پدافندی بود، هم در جبهه مهران پدافند می‌کرد و هم 
در شــمال عراق عملیات آفندی را  انجام می‌داد. در عملیات 
نصر ۴ در شــمال عراق قرار بود پس از آفند ما، تیپ مســلم 
جــای گردان‌های ما را در این ارتفاعات بگیرد که نتوانســت 
خود را به ارتفاعات برساند. با استعداد هر دو گردان در منطقه 
ماندگار شدیم آن هم در شراطی که با کمبود نیرو مواجه بودیم. 
ارتفاعات دوقلو در شمال عراق جناح اصلی عملیات نصر ۴ 
بود، عراق سعی داشت از تنگه‌ای به نام »تنگه قشن« عبور کرده و 
ارتفاعات دوقلو را بگیرد و اگر این اتفاق می‌افتاد عقبه لشکرهایی 
که در شــهر ماووت عراق می‌جنگیدند، محاصره می‌شدند. 
ســخت‌ترین منطقه ممکن در این عملیات به تیپ حضرت 
امیر)ع( ایلام سپرده شده بود. این منطقه صعب‌العبور بود و جاده 
نداشت اما جایی بود که تأثیرش بر روی عملیات بسیار زیاد بود.
نزدیک‌ غروب بود و ارتفاعات دوقلو در حال سقوط بود، سردار 
نورالهی به من گفت: علی غیوری‌زاده و هر چه نیرو هست باید 
برای جنگیدن بیایند اما ما دیگر نیرویی نداشتیم، من مجبور 
شدم نیروهای فنی مثل پنچرگیر و گریس‌کار و برخی نیروهای 
خدماتی را مسلح کنم و به دنبال علی غیوری‌زاده می‌گشتم. دیدم 
او در حال وضو گرفتن است، گفتم: »علی بدو!« گفت: »چیه؟« 
گفتم: »باید برویم«. گفت: »اجازه میدی من وضو بگیرم؟« 
گفتم: »دوقلو دارد ســقوط می‌کند«. گفت: »چکار کنیم؟« 
گفتم: »باید وارد عمل شوی«، گفت: »نیرو کجاست؟« گفتم: 
»همین‌ها کــه می‌بینی«. گفت: »با نیروهای فنی و خدماتی 
می‌خواهی من با تیپ ۶۶ نیروی مخصوص عراق بجنگم!« 
ایشــان نیروها را به همراه خود برد و وارد عمل شد. ساعت ۳ 
شب بود آقای کرمی فرمانده لشکر گفت: خبری از وضعیت 
خط بگیر. ما در قرارگاه تاکتیکی بودیم که مرکز هدایت عملیات 
بود، با عبدالله موســی‌بیگی صحبت می‌کردم که وضعیت 
چگونه است. ایشان با استفاده از کد رمزی که باید در بی‌سیم‌ 
می‌گفتیم، گفت: »ما چهارده معصوم شدیم«. خیلی صحنه 
غریبانه و عاشورایی بود. آقای کرمی دفترچه رمز را باز کرد و 
خیلی ناراحت شد. یعنی ما محاصره شدیم، تعداد زیادی شهید 
و مجروح دادیم و با تعداد خیلی کمی داریم مقاومت می‌کنیم. 
روز بعد از این که محاصره شکســته شد، علی غیوری‌زاده با 
همان نیروهای معدودش یگان عراقی را با شکست مواجه کرده 
بود. ساعت ۲ بعدازظهر روز بعد من رفتم، علی گفت: هنوز آن 
وضوی دیروز را دارم یعنی نماز مغرب و عشاء، صبح و ظهر را 
با همان وضو خوانده‌ام. یعنی این مرد یک ثانیه فرصت نداشت 

و یکسره در حال نبرد بود.

ایثارگری شهید در منطقه مهرانایثارگری شهید در منطقه مهران
صحنه نبرد دیگری که قصد دارم از شهید غیوری‌زاده توضیح دهم، 

هم شورانگیز است و هم غم‌انگیز؛ عملیات موسوم به چهل‌چراغ 

ارتش عراق و منافقین در مهران بود، مسئولیت نبرد از رودخانه گاوی 

به طرف دامنه ارتفاعات قلاویزان بر عهده لشکر امیرالمومنین )ع( 

و  لشکر۱۶ زرهی قزوین بود. بین لشکر امیرالمومنین )ع( و لشکر 

۱۶ زرهی، گردان ۵۰۳ شهید بهشتی به فرماندهی علی غیوری‌زاده 

مستقر بود. درگیری از حدود ساعت ۱۰ شب آغاز شد. هجمه 

سنگین آتش تهیه دشمن بر نیروهای ما تمامی نداشت. من، آقای 

کرمی و حاج نعمان غلامی و شهید غلام ملاحی روحیه بالای 

 می‌شناختیم. تأکید ما به علی غیوری‌زاده 
ً
شهید غیوری‌زاده را کاملا

این بود که پشت بی‌سیم باشد ولی این شهید هر وقت صحنه را 

 وارد عمل می‌شد. صحنه‌ای پیش 
ً
سخت می‌دید خودش شخصا

آمد، ایشان پشت بیسیم به آقای کرمی گفت: »فیلم عمر مختار 

برای شما مفهومه؟« آقای کرمی گفت: »بله«. گفت: »من پاهایم 

را بسته‌ام تا عقب ننشینم، تا من زنده هستم دشمن از خاکریز من 

عبور نمی‌کند، خداحافظ«  و خداحافظی‌اش را مقداری کش‌دار 

گفت. ما به بیســیم‌چی ایشان می‌گفتیم بیســیم را به علی بده! 

می‌گفت: علی قبول نمی‌کند و با کسی صحبت نمی‌کند و ایشان 

 با دشمن درگیر شد. درگیری از نوع تن با تانک و تن به تن.
ً
شخصا

متأسفانه خط لشکر ۱۶ زرهی شکسته شد، بدون اینکه به ما 
اطلاع بدهند. از همان رخنه‌ای که در خط این لشکر ایجاد شده 
بود دشمن به پشت گردان ۵۰۳ شهید بهشتی به فرماندهی علی 
رسید و جایی که علی و گردانش می‌جنگیدند محاصره شد ولی 
 ساعت ۲ شب به بعد بیسیم‌چی 

ً
علی مقاومت می‌کرد. نهایتا

خبر داد که علی شهید شده است. بعد از شهادت علی خط 
ایشان هم شکسته شد.

یافتن پیکر شهید و بازگشت به وطنیافتن پیکر شهید و بازگشت به وطن
پیکر ایشان ۱۲ سال و ۴ ماه و ۲۵ روز در دامنه‌های ارتفاعات 
قلاویزان مفقود بود. شب میلاد امام زمان )عج(، پیکر  علی 
غیوری‌زاده پیدا شد. جای گلوله‌هایی که در بدنش بود را می‌شد 
دید. ســه یا چهار گلوله به پاهــا و دو گلوله به قلبش اصابت 
کرده بود. خیلی جالب اســت از آن نقطه‌ای که مجروح شده 
بود تا نزدیک دویست متر حرکت کرده بود و خودش را روی 
ارتفاع خیلی کوچکی که آنجا بود رسانده بود یعنی مشخص 
است این مرد تا آخرین نفس که مقاومت کرده بود. لباس‌های 
ایشان ســالم بود، جوراب‌هایش سالم بود و حتی نامه‌ای که 
در جیب داشــت و در آن درخواست مهمات کرده بود سالم 
بود. استخوان‌های پیکرش ســالم بودند و قرآن کوچکی در 
جیب لباسش و تسبیحش هم سالم بودند. همان زمان یکی از 
همرزمان‌مان که به کربلای معلی رفته بود، بیرقی از حرم آورده 
بود. بازگشت ایشان همزمان با پیدا شدن پیکر علی بود، پیکر 
شهید علی غیوری‌زاده با آن بیرق امام حسین )ع( در امام زاده 

سیدحسن مهران به خاک سپرده شد.
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سردار جمال شاکرمی

فرماندهی برای تمام دوران‌هافرماندهی برای تمام دوران‌ها

به دنبال یافتن اثری از پیکر شهیدبه دنبال یافتن اثری از پیکر شهید
زمانی که خبر پیدا شــدن پیکر شــهید علی غیوری‌زاده به 
ســپاه مهران اعلام شد، یدالله سرآهنگر فرمانده سپاه بود. 
در گذشته بارها در مناطق مرزی مهران به خصوص خاکریز 
گردان 503 شــهید بهشتی که منتهی به نقطه ایثار می‌شد 
بخش عمده‌ای از آن خاکریز را پاکســازی کرده بودیم که 
شــاید بتوانیم به پیکر شــهید غیوری زاده دست یابیم ولی 
چیزی نیافتیم. گاهی اوقات خبرهایی ارسال می‌شد که در 
فلان نقطه جنازه‌ای پیدا شده بعدها که گروه‌های تفحص در 
آن منطقه وارد ‌شدند معلوم ‌شد که جنازه متعلق به عراقی‌ها 
بوده اســت، چون ما مختصات آن نقــاط و عملیات‌ها و 

پاتک‌های صورت گرفته را داشتیم.

یافتن پیکر قهرمان عشایریافتن پیکر قهرمان عشایر
روزی خبری از طریق یکی از دامداران منطقه مهران به سپاه 
مهران اعلام شد که جنازه‌ای پیدا شده و از نشانه‌ها و علائم 
ظاهری آن مشخص اســت که جنازه متعلق به یک ایرانی 
است که از رزمندگان اسلام می‌باشد. آن فرد هنگام چرای 
گوســفندانش کنار خاکریزهایی که چند روز قبل توســط 
لودر برای استفاده از اراضی آن منطقه تسطیح شده بود، با 
قسمتی از آن جنازه مواجه شده بود. بعد از اعلام این خبر 
مقدمات کار را فراهم کردیم تا در اســرع وقت نیروی لازم 
در آن منطقه حاضر شده تا زودتر هویت آن پیکر مشخص 
شــود. به همین خاطر در قالب یک تیم شناســایی ضمن 

حاضر شدن در آن منطقه مورد نظر، دستور حفاظت از آن 
منطقه را صادر کرده و طی یک فرآیند در نهایت انتقال پیکر 
آن شهید به سپاه مهران صورت گرفت که علاوه بر پیکر پیدا 
شده شهید برخی مستندات و مدارک به همراه آن شهید از 
جمله حکم مأموریت، مکاتبه‌ای با گردان 503، بریده‌ای از 
یک روزنامه، تسبیح و قرآنی در کنار جنازه پیدا شد. مطمئن 
بودیم که این پیکر، پیکر شهید علی غیوری‌زاده است چون 

ما در آن منطقه شهید مفقودالاثر دیگری نداشتیم.

پیکر شهید علی غیوری‌زاده چند روز در سپاه مهران نگهداری 

شد. در خلال آن چند روز، سردار نعمان غلامی فرمانده وقت 

سپاه منطقه ایلام به همراه تعداد دیگر از همرزمان شهید علی 

غیوری‌زاده بــه آنجا آمدند و همه به نوعی تأیید می‌کردند که 

این پیکر شــهید علی غیوری‌زاده است. در تدارک برنامه‌های 

بعــدی و هماهنگی لازم برای یک برنامه منســجم از جمله 

برگزاری دعای کمیل در کنار پیکر شهید بودیم. فکر می‌کنم 

 
ً
روز دوم پیدا شدن پیکر شهید علی غیوری زاده بود که مجددا

هماهنگی لازم را صــورت دادیم که تنها برادر و یادگار به جا 

مانده از شهید علی غیوری‌زاده را به بالینش بیاوریم. شاید او 

نیز از اطلاعات کامل‌تری در خصوص شهید علی غیوری‌زاده 

داشته باشد. یا این که علائمی از روزهای آخر حیات برادرش 

در ذهنش باشــد. دو نفر از بچه‌های سپاه مهران به منزل او در 

مهران مراجعه کرده بودند و قرار شــد که بعد از نماز مغرب و 

عشــاء او را به سپاه بیاورند تا بر بالین پیکر شهید غیوری‌زاده 

حاضر شود. مدت کوتاهی گذشت تا این که برادرِ شهید علی 

غیوری‌زاده به همراه یکی از افراد سپاه مهران وارد اتاقی شدند که 

ما در آنجا منتظرشان بودیم. آن دو وارد شدند، با ما احوالپرسی 

کرده و کنار هم نشســتیم. قبل از این که آنها وارد سپاه مهران 

شوند، نعمان غلامی به من گفت که آقای شاکرمی! راستش من 

تاب و توان اعلام این خبر به برادر شهید غیوری‌زاده را ندارم. 

تو خودت برایش توضیح بده، من نمی‌توانم بغضم می‌گیرد، 

نمی-توانم، قادر نیســتم. خودت برایش توضیح بدهی بهتر 

است. بعد از توضیحات کوتاهی خدمت برادرش اظهار داشتم 

که خوشبختانه پیکر شهید علی پیدا شده و طبقه بالاست. ما 

امشب مزاحمت شدیم که هم از نزدیک جنازه را ببینی و هم به 

سؤالاتمان پاسخ بدهی. برادرِ شهید علی غیوری‌زاده که تا آن 

لحظه سکوت کرده بود، حرف‌هایم را به دقت گوش می‌داد به 

 جنازه‌ برادرم را ببینم 
ً
حرف آمد و گفت: اجازه می‌خواهم فعلا

بعد با هم صحبت می‌کنیم. چهار نفرمان از جایمان برخاستیم 

و آهسته آهسته از پله‌های طبقه همکف به سمت طبقه اول به 

راه افتادیم. من جلوتر از آنها راه می‌رفتم. برادرِ شهید غیوری‌زاده 

هم پشت سرمان راه می‌رفت. تا این که به اتاق حوزه نمایندگی 

 پیکر را در آن نگه داشته بودیم. پیکر 
ً
رسیدم. اتاقی که ما قبلا

شهید داخل تابوتی بود و روی آن را با ملحفه‌ای سفید پوشانده 

بودیم. برادر شهید علی غیوری‌زاده داخل اتاق شد. چشمش که 

 با 
ً
به پیکر برادرش افتاد مکثی کرد. تصور ما این بود که احتمالا

دیدن جنازه برادرش به سر و صورتش بزند، گریه و شیون کند یا 

این که استخوان‌هایش را بغل کند. در کمال تعجب و برخلاف 

انتظار ما وقتی چشمش به پیکر برادرش افتاد که سال ها منتظر 

برگشتنش بود در حالی که بغضی سنگین گلویش را می‌فشرد، 

ابتدا صلواتی فرستاد سپس به قرائت فاتحه پرداخت. سپس به 

 
ً
ما رو کرد و گفت: علی هم برادر من بود هم برادر شما! اصلا

مگر نه این که علی بیش از این که در کنار ما باشــد در کنار 

شما بود؟ علی فقط برادر من نبود، برادر شما هم بود. اشک در 

چشمانمان حلقه زده بود. هر سه نفرمان در سکوتی بهت‌آلود به 

حرف‌های تنها برادر شهید علی غیوری‌زاده گوش می‌دادیم. او 

ادامه داد: شما باید بیش از من برای علی ناراحت باشید. چون 

او بیشتر عمرش را با شما سپری کرد! بعد خم شد و دست به 

گردن نداشته‌ برادر دوست داشتنی‌اش انداخت و آرام پیشانی‌اش 

را بوسید. او همینطور که خم شده بود و بر پیشانی عزیز تازه از 

سفر برگشته‌اش بوسه می‌زد آرام‌آرام شروع به گریه کرد. بغضش 

شکست، قطره‌های اشک از گونه‌هایش سرازیر شده بود. چقدر 

تلخ می‌گریست، تلخ تلخ، عاشقانه و سوزناک، صحنه‌ عجیبی 

بود. دل ما نیز شکست! همه جا آرام بود، آرام، مثل آرامش شهید 

علی غیوری‌زاده در آن تابوت ساکت چوبی. 
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سردار نعمان غلامی

شهید غیوری زاده، حماسه ساز میدان‌های نبرد بودشهید غیوری زاده، حماسه ساز میدان‌های نبرد بود
آشنایی با شهید آشنایی با شهید 

ســال 1363 بود که با شــهید علی غیوری زاده آشــنا شدم. 
آن ایــام من فرمانــده گردان 504 بودم. بــا توجه به لیاقت و 
برجستگی‌هایی که در وجودش بود به سردار محمد کرمی‌راد 
پیشــنهاد دادم که فرماندهی گردان را به ایشــان محول کند. 
شــهید غیوری‌زاده مدتی فرماندهی گــردان انتظامات را در 
نهایت نظم و دقت با حفظ شرایط ویژه‌ای که در زمان جنگ 
حاکم بود به عهده داشــت، او توانست انتظارات فرماندهان 
وقت را برآورده ســازد و در ســازماندهی نیروها با موفقیت 
عمل کند. ایشــان به لحــاظ روحیات خــاص و همچنین 
فضای مجاهدت و ایثارگرانه‌ای که آن زمان در بین رزمندگان 
وجود داشــت، بــی ادعــا و خودجــوش در عملیات‌های 
متعــددی که گردان‌هایی از لشــکر 11 امیرالمؤمنین )ع( در 
آنها شرکت می‌کردند، حضوری چشمگیر و مستمر داشت. 

توصیف ابعاد شخصیتی شهیدتوصیف ابعاد شخصیتی شهید
توصیف ابعاد شــخصیتی شــهید غیــوری زاده، نیازمند 
پرداخــت صحیحی از روند زندگــی او از دوران نوجوانی 
تا  زمانی که در قید حیات بود است. توجه به ساختارهای 
شخصیتی وی جز با تأمل در لحظه به لحظه‌ زندگی سراسر 
لبریز از پاکی و طهارت وی چه قبل از انقلاب و چه بعد از 
انقلاب میسر نمی‌باشد. طبیعی است هنگامی که پایه‌های 
نظام ارزشی در وجود افراد متجلی می‌شود نوع نگاه آنها به 
مرگ و زندگی متمایز از سایر افرادی است که از این میزان 
خلاقیت محروم هستند. نوگرایی و تلاش برای ارتقا حاکی 
از گریز شــخصیت افراد به سمت شکوفایی است، بدون 
شک علی غیوری زاده از آن دست شخصیت‌هایی بود که 
از منظری تازه و نو به مقوله‌ جهاد و ولایت‌پذیری و اطاعت 
محض از فرامین حضرت امام خمینی)ره( می‌نگریست. 
زمانی که در ســال 1367 قصد داشــتیم تا وی را به عنوان 
فرمانده گردان 503 شهید بهشتی معرفی کنیم در مجتمع 
آموزشــی رزمندگان به ادامه تحصیل می‌پرداخت. چون 
هم ایشــان و هم خیل عظیمی از رزمندگان غیورمان قبل 
از انقلاب به علت محرومیت اکثر مردم عشایرنشین موفق 
به ادامه تحصیل نشده بودند. شهید غیوری‌زاده از استعداد 
بالایــی برخوردار بــود و در حقیقت می‌خواســت خلاء 
تحصیلی‌اش را پر کند. یکی از ویژگی‌های شخصیتی وی 
نوآوری بود. وی همیشه در جستجوی ایده‌های جدید بود. 
همیشه از خلاقیت و ابداع لذت می‌برد. دوست داشت به 
 زمانی 

ً
نحوی متمایز باشد و اطلاعاتش را افزایش دهد. مثلا

که در مجتمع آموزشی رزمندگان در قرارگاه به ادامه تحصیل 
مشغول بود، ابراهیم قاسمی یکی از دبیران آموزش و پرورش 
که در امر تحصیل به رزمندگان کمک می‌کرد خودش برایم 

تعریف کرد و گفت که آقای غلامی! این علی غیوری زاده 
عجب اســتعدادی دارد. پرسیدم چطور؟ در جوابم گفت: 
باور بفرمایید که از متن کتاب ریاضی اشکالاتی پیدا کرده 
که وقتی ما آن اشــکالات را به شورای برنامه‌ریزی درسی 
آموزش و پرورش گزارش کردیم، پذیرفتند که این اشکالات 
  وارد و به جاست! بنابر این او بسیار با انگیزه و جدی 

ً
کاملا

به ادامه تحصیل پرداخت و نکات مهم را یادداشت می‌کرد.

شهید غیوری زاده در میدانشهید غیوری زاده در میدان
روز 28 خردادماه ســال 1367 بــود ما بر روی ارتفاعات 
قلاویزان بودیم. ساعت سه یا چهار بعدازظهر بود که متوجه 
آمادگی دشمن برای انجام عملیات شدیم. تحرکات دشمن 
به مراتب از روزهای دیگر بیشــتر شــده بود ما با مشاهده‌ 
جابجایی نیروهای دشمن که علنی و آشکار دیده می‌شدند 
متوجه حمل مهمات و تردد بیش از حد کامیون‌ها در محل 
استقرارشان می‌شدیم و هرچه به غروب نزدیک‌تر می‌شدیم 
آمادگی آنها نیز بیشتر می‌شد. چون که فاصله‌ زیادی هم از 
قوای دشمن نداشتیم با استفاده از دوربین‌های خرگوشی به 
وضوح شاهد آرایش نیروهای عراقی بودیم و همه به یقین 
رسیده بودیم که امشب دشــمن در این منطقه به عملیات 
دســت می‌زند. من از ســاعت ســه بعدازظهر تا نزدیکی 
غــروب یکبار دیگر از کل گردان‌های مســتقر در خطوط 
دفاعــی بازدید به عمل آوردم. غروب آن روز به فرماندهان 
گردان‌های مستقر در آن خطوط مرزی ابلاغ و اعلام کردیم 
که امشب از سوی دشمن عملیات انجام خواهد گرفت و 
بایــد تمام تلاش خود را به کار بگیرند. ما حتی یک گردان 

احتیاطــی را که در مهران در اختیار داشــتیم و فرماندهی 
آن را محمد فرجی به عهده داشــت در خط مستقر کردیم. 
چون می‌دانستیم که در حین عملیات استفاده از آن گردان 
ضروری است و اگر نیروهای گردان در عقبه ‌منتظر بمانند 
در آن شرایط سخت، حضور آنان با مشکل مواجه می‌شود. 
بعد از اقامه‌ نماز مغرب و عشــاء برای شــروع عملیات از 
سوی دشمن لحظه‌شماری می‌کردیم. در این بحبوحه من 
سریع به سمت گردان 505 به فرماندهی محسن کریمی در 
ارتفاعات قلاویزان برگشتم و حاج محمدتقی قاسمی را در 
کنار سردار محمد کرمی‌راد در قرارگاه تاکتیکی جا گذاشتم. 
بچه‌ها بعد از صرف شــام مختصری همه در آمادگی لازم 
به سر می‌بردند که آتش تهیه دشمن از سر گرفته شد. شاید 
مهمترین دلیلــم برای همراهی با بچه‌هــای گردان 505 
 به خاطر وقوع یک احتمال خطر بود و آن این که فکر 

ً
صرفا

می‌کردم دشمن ممکن است از سمت ارتفاعات قلاویزان 
یــا همان پوزه قلاویزان عملیات را آغاز کند و بخواهد بعد 
از تصرف آن ارتفاعات به سمت گردان‌های دیگر حمله‌ور 
شود. غافل از این که دشمن مناطق وسیع‌تری را برای تصرف 
پیش‌بینی کرده بود. چون بعدها متوجه شدیم که عراقی‌ها 
ابتدا از تنگه کنجانچم که نیروهای ارتش در آنجا مســتقر 
بودند، ‌حرکت کرده بودند. یعنی آنها را دورزده ســپس به 
سمت گردان 503 شهید علی غیوری‌زاده و محور دیگری 
 روی آبزیادی بود وارد عمل شــده بودند. بنابراین 

ً
که دقیقا

حضــور ما در ارتفاعات قلاویزان به این خاطر بود که این 
منطقه سرکوب را حفظ کنیم. چون ما به عراق مشرف بودیم 
و آنها در حقیقــت زیرپای ما قرار گرفته بودند و به راحتی 
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 فکر 
ً
می‌توانســتیم از آنها تلفات زیــادی بگیریم. ما اصلا

نمی‌کردیم که مهران به این راحتی سقوط کند. 
آتش تهیه دشمن شدت گرفته بود. قرارگاهی که مربوط به استقرار 
 مقر یکی از تیپ‌های 

ً
گــردان 507 بود، قرارگاهی بود که قبلا

لشکر 17 عراق بود که در زمانی که مهران در تصرف عراق بود 
بسیار مستحکم و با مهندسی خاصی احداث شده بود. این 
مقر دارای تأسیسات مهم و سنگرهایی مستحکم بود و عراق نیز 
می‌دانست که ما بدون شک از این قرارگاه استفاده می‌کنیم و در 
آنجا نیرو وجود دارد. شاید به همین خاطر تمرکز بسیار سنگینی 
از آتش روی گردان 505 محسن کریمی بود. طوری که حتی 
برای چند لحظه سر از سنگر بیرون آوردن با خطر جدی همراه 
 امان نمی‌داد که متوجه اطراف بشوی! 

ً
بود و حجم آتش اصلا

 ساعت 10 شب بود که آتشباران شدید روی گردان 505 
ً
تقریبا

ادامه داشت. پرتاب ترکش‌های ناشی از انفجار انبار مهمات 
امنیــت بچه‌ها را به خطر انداخته بود. ما در این مقطع زمانی 
 از نیروی پیاده نظام استفاده نمی‌کند 

ً
می‌دانستیم که دشمن فعلا

و این حجم آتش، آتش دوربرد هســتند. ارزیابی ما از وقوع و 
شروع عملیات در جناح قلاویزان خیلی صحیح نبود و معلوم 
شــد که دشمن از روبروی گردان 503 شهید بهشتی اقدام به 
تحرک کرده اســت. ضمن این کــه در روبروی محور گردان 
503 شهید بهشتی آن سوی رودخانه نیروهای ارتش حضور 

داشتند و اولین خط دفاعی شکسته شده، خط دفاعی ارتش بود. 

آخرین مکالمهآخرین مکالمه
ضمــن اینکه با دشــمن مقابلــه می‌کردیم، مــن ارتباط 

بی‌سیمی‌ام را با شهید علی غیوری‌زاده هر از گاهی برقرار 

می‌کردم تا از وضعیت آنجا باخبر شوم. اینجا بود که شهید 

علی غیوری‌زاده به علت کمبود وقت، کمتر می‌توانســت 

پای بی‌ســیم بیاید و هر بار که به بیسیم‌چی‌اش با کلمات 

رمز می‌گفتم که بابا بزرگت کجاست؟ سماور را بهش بده 

می‌خواهم با هم چایی بخوریم! خیلی کم قادر به صحبت 

بــود. چون به شــدت در تدارک دفاع بــود، ضمن این که 

اختلال شــدیدی هم در ارتباطات بی‌سیمی‌مان به وجود 

آمده بود. مقر گردان 505 مشــرف به گردان 503 شهید 

بهشــتی بود و شدت درگیری‌ها را احساس می‌کردیم. آنها 

قبل از ما با دشمن درگیر شده بودند. شهید علی غیوری در 

آخرین ارتباط بی‌سیمی‌‌اش اظهار مقاومت می‌کرد و آخرین 

جملــه‌اش این بود که »من تا زنده هســتم اجازه نمی‌دهم 

دشمن به خاکریزم وارد شود. اگر هم زنده نماندم پس دیگر 

هیچ! خداحافظ«. او کلمه خداحافظی‌اش را بسیار مَددار 

و کشیده ادا کرد. بعدها بیسیم‌چی شهید علی غیوری‌زاده 

خودش برایم تعریف کرد و گفت که بعد از آخرین ارتباط 

بی‌سیمی‌ام با شهید علی غیوری‌زاده خودش به تنهایی در 

تدارک دفاع برآمده و وارد رزم شده بود. 
شــهید غیوری‌زاده وقت متوجه شده بود که نقطه انتخاب 
دشــمن کجاست، خودش در آنجا مستقر شده بود و ابتدا 
در کانالی که دشــمن قصد داشت از طریق آن به خاکریز 
نزدیک شــود راه نفوذ را بسته بود و ایســتادگی کرده بود. 
دشمن با فشار زیادی خط دفاعی اولین گروهان متعلق به 
آن گردان، یعنی گروهان حّر را شکسته بود. او ابتدا مجروح 
و بعد از شــدت جراحت به طرز نامعلومی به شــهادت 
رســیده بود. یکی دو شــب بعد از عملیات که منطقه آرام 
شده بود به همراه تعدادی از بچه‌های اطلاعات عملیات، 
به جستجوی اجساد شهدا پرداختیم اما نتوانستیم به جنازه 
شهید علی غیوری‌زاده دست پیدا کنیم. در حالی که منافقین 
تعداد زیادی از بچه‌های رزمنده را بعد از مجروحیت با تیر 
خلاص به شــهادت رسانده بودند. تلاش بچه‌ها به جایی 
نرســید. علی غیوری‌زاده آن غیورِ ایلِ من از دیده‌ها پنهان 
شــده بود. خاکریزها سرجایشان بودند. گلوله‌ها و فشنگ 
های شــلیک شده آثارشان باقی بود. اما علی پیداش نبود. 
گویا علی بر بلندای خاکریز گردانش، نردبانی برای عروج 

برافراشته بود. نردبانی به بلندای ابدیت.

رونمایی از پرتره شهید غیوری زاده ▪ 

شهید علی غیوری زاده دومین نفر از سمت راست ▪ 
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حجت‌الاســام والمســلمین محمدعلی قلی‌زاده، فرزند لال احمد متولد ۱۳۴۹ در یک خانواده محروم و مذهبی در منطقه عشایری نقنه از توابع شهرستان 
بروجن و ایل غیور قشــقایی به دنیا آمد. آخرین مســئولیت ایشــان نمایندگی ولی فقیه در یگان امنیتی سپاه علی ابن ابیطالب)ع( استان قم بود. وی در سال 
۱۳۹۴ در جریان عملیات آزادســازی نبل و الزهرا در ســوریه به درجه رفیع شــهادت نائل آمد. شهید قلی‌زاده جزو شهدای شاخص جامعه عشایری کشور 

شناخته شده است.

زندگینامه شهید حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی قلی زاده در یک نگاه

شهید دفاع از حرم آل‌اللهشهید دفاع از حرم آل‌الله

تولد و گام در مسیر زندگیتولد و گام در مسیر زندگی
محمدعلی قلی‌زاده چهارم آبان ســال 1349 در منطقه 
عشایری نقنه از توابع شهرستان بروجن در یک خانواده 
عشــایری پرجمعیت با 4 خواهر و 4 برادر به دنیا آمد. 
از همان کودکی در کارهای کشــاورزی و دامپروری به 
پدر کمک می‌کرد. در زمان نوجوانی بسیار خوش ذوق 
بود و کمک به دیگران را خیلی دوســت داشت. در ایام 
جنگ تحمیلی و در غیاب برادرش، عمده کارهای خانه 
با او بود و در کمک به پدر پیش قدم و تکیه گاهش بود.

تحصیلات حوزویتحصیلات حوزوی
اسم شناسنامه‌ای وی گودرز بود اما در خانواده نظرعلی 
صدایش می‌کردند اما خودش پس از شــروع طلبگی به 
دلیل عشــقش به پیامبر )ع( و خاندان پاک ایشــان اسم 

داد. تغییر  به محمدعلی  را  خود 
تحصیــات محمدعلی ســطح 3 حوزه بــود. وی در 
هنگام شهادت دانشــجوی کارشناسی ارشد تبلیغ بود. 
محمدعلــی در حوزه علمیه قم درس می‌خواند و علاوه 
بر آن در ســپاه پاسداران مشغول کار بود. آخرین سمت 
او مســئولیت حوزه نمایندگی ولی فقیه در یگان امنیتی 

ســپاه حضرت علی ابن ابی طالب)ع( قم بود.

ازدواج و تشکیل خانوادهازدواج و تشکیل خانواده
محمدعلــی قلــی‌زاده در ســال 1371 ازدواج و به قم 

کرد. مهاجرت 

تصمیم برای دفاع از حرم حضرت تصمیم برای دفاع از حرم حضرت 
زینب )س( تغییر کندزینب )س( تغییر کند

پس از حمله تكفیری‌ها به ســوریه و عراق  محمدعلی 
تصمیم گرفت برای دفاع از حرم اهل بیت عازم ســوریه 
شــود و مدت‌ها به دنبال آن بود تا موافقت فرماندهانش 
را برای اعزام بگیرد. او روز یکم آبان 1394 عازم سوریه 
شــد و 42 روز پس از اعزام در 13 بهمن همان ســال 
در اســتان حلب در جریان عملیات شکســتن محاصره 

شــهرهای نُبُل و الزهراء به مقام شهادت نائل شد.
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 روحیه ساده‌زیســتی و شــهادت‌طلبی شــهید محمدعلی قلی‌زاده کار را به آنجا رساند تا او هم مدافع حرم عقیله بنی هاشم شود. شهید محمدعلی قلی‌زاده 
در مسئولیت‌های مختلفی که در نمایندگی ولی فقیه سپاه داشت، همیشه یک مسئله را در صحبت‌هایش مدنظر قرار می‌داد و آن هم اینکه از خدا بخواهیم 
که عاقبت به خیر شده و مسیر زندگی دنیایی‌مان به شهادت ختم شود. شهید قلی‌زاده به هیچ وجه انسان بی‌تفاوت یا کم تفاوتی نسبت به تحولات کشور 
و عرصه بین‌المللی نبود به طوری که وقتی تصاویر مربوط به کشــته‌های ســوریه و عراق و جنایات بی‌شــرمانه داعش را مشاهده کرد دیگر نتوانست تاب 

بیاورد و راهی میدان جهاد شد. 

علی قلی‌زاده برادر شهید قلی زاده در گفت و گو با شاهد یاران

عشق به حضرت زینب )س( از کودکی در قلب شهید قلی زاده نقش بسته بودعشق به حضرت زینب )س( از کودکی در قلب شهید قلی زاده نقش بسته بود

بنده، پدر و در کل بزرگ‌ترها داشــت. در زمان نوجوانی 

بسیار خوش ذوق بود و کمک به دیگران را خیلی دوست 

داشــت. هنــگام جنــگ تحمیلی در غیــاب من عمده 

کارهــای خانه با او بود و در کمک بــه پدر پیش قدم و 

بود. گاهش  تکیه 

اسم شناسنامه‌ای وی گودرز بود اما در خانواده نظرعلی 

بفرمایید؟ ۞ معرفی  را  لطفا خودتان 

علی قلی‌زاده هســتم، پسر اول خانواده و برادر بزرگ‌تر 

محمدعلی قلی‌زاده متولد ۱۳۴۳. بازنشسته سپاه هستم 

و آخرین ســمتم معاونت دانش و پژوهش ســپاه استان 

چهارمحال بختیاری بود. در حال حاضر عضو شــورای 

شــهر نرمه در استان چهارمحال و بختیاری هستم.

 

یادی از شهید قلی‌زاده  ۞  شــناخت ز
ً
شما قطعا

بگویید؟  ایشان  از خصوصیات  ید،‌  دار

محمد علی 6 سال از من کوچک‌تر بود. زندگی با حاج 

آقا برای من پر از خاطره است. ایشان احترام خاصی به 
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ابیطالب به ما گفت که ایشــان همیشــه ماموریت‌های 

ســخت را قبول می‌کرد. برای مثال ایشان به عملیاتی در 

کردستان رفت. به ایشان گفته شده بود احتمال دارد این 

عملیات برگشت نداشته باشــد، اما باز هم اولین نفری 

بود. اعزام شد محمدعلی  که داوطلب 

این ویژگی در زمان حضــور در دفاع از حرم  ۞
هم وجود داشت؟

بله، روزی ســر مزار ایشــان رفتم و با غریبه‌ای مواجه 

شدم. از من پرسید: آیا شما برادر شهید قلی‌زاده هستید؟ 

من هم تأیید کردم. او به من گفت: شــهید قلی‌زاده یک 

رزمنده تمام عیار بود. تعریف کرد که محمدعلی شب‌ها 

در کمین به جــای دیگر رزمنده‌ها نگهبانی می‌داد. یک 

بار زمان جنگ وقتی به مرخصی آمدم، پدر به من گفت: 

گــودرز )محمدعلی( هــم می‌خواهد بــه جنگ برود. 

محمدعلی آن زمان کم سن بود با او صحبت کردم و به 

او گفتم که اگر بحث وظیفه باشــد در حال حاضر من و 

منوچهر از خانــواده در جنگ حضور داریم و وظیفه تو 

در حال حاضر این است که اینجا بمانی و به پدر کمک 

کنی و او را قانع کردم که برای اینکه من و منوچهر بتوانیم 

به جبهه برویم خانواده باید پشــتوانه داشته باشد. ایشان 

چون به بزرگ‌تر از خود احترام بســیاری می‌گذاشــت 

ایــن حرف من را قبول کرد اما بــه تلخی. بعد از مدتی 

وقتی من در مقر انرژی اتمی بودم یکی از دوســتانم به 

من گفت از بروجــن تعدادی دانش‌آموز برای بازدید از 

 برادر شــما هم در بینشان است! 
ً
جبهه آمده‌اند و ظاهرا

وقتــی محمدعلــی را دیدم آنقــدر خوشــحال بود که 

می‌خواســت بال و پر در بیاورد و پــرواز کند. او حتی 

تا پشــت خط هم آمد و بعد هم بــا دیگر دانش‌آموزان 

به بروجن برگشت. می‌دانســتم از اینکه میدان جنگ را 

صدایش می‌کردند اما خودش پس از شــروع طلبگی به 

دلیل عشــقش به پیامبر )ع( و خاندان پاک ایشــان اسم 

تغییر داد. به محمدعلی  را  خود 

عشــق به حضرت زینــب از کودکی در قلب وی ریشــه 

داشت. یک خاطره در این رابطه را از زبان یکی از دوستان 

نقــل می‌کنم: »تابســتان بود و در منطقه قشــاق بودیم. 

ایــام محرم بــود و جمعی از علما بــرای نوجوانان روضه 

حضرت زینب می‌خواندند. یکی از نوجوانان به شــوخی 

گفــت: حضرت زینــب کجا ما کجا، بعــد از این حرف 

محمدعلی ناراحت شــد و گفت: این چه حرفی است که 

می‌زنی و شــوخی با این مســائل درست نیست. اگر لازم 

باشد من همین الان برای دفاع از حضرت زینب می‌روم.«

به طلبگی علاقه‌مند شدند؟ ۞ ایشان چطور 

محمدعلی خیلی درسخوان بود و همیشه در کارهایش با 

دیگران مشورت و از آنها نظرخواهی می‌کرد. در دو نقطه 

مهم زندگی‌اش هم مشــورت کرد. پس از محرم همان 

ســالی که علما آمده بودند، پیش من آمد و پرسید: من 

هم می‌توانم طلبه شــوم؟ من هم گفتم با توجه به اینکه 

دَرسَت خوب اســت چرا نتوانی! او ابراز نگرانی کرد که 

شاید پدر قبول نکند و من هم به او اطمینان خاطر دادم 

کــه من با پــدر صحبت خواهم کــرد و رضایت خاطر 

او را جلــب می‌کنم. با پدر کــه صحبت کردم و هدف 

محمدعلی را به او گفتم، پدر از من پرســید: به من بگو 

نتیجه و عاقبت این کار چه هســت؟ من موضوع را برای 

او شرح دادم و گفتم علما هم از همین جا شروع کرده‌اند 

و بعد عالم شده‌اند و محمد علی می‌تواند با پیش گرفتن 

این راه به اســام و انقلاب خدمت کند. در نتیجه پدرم 

هم موافقت کرد. در همین مدت محمدعلی با چند طلبه 

مشورت کرده و در رابطه با این مسیر از آن‌ها اطلاعات 

گرفته بود. سپس ایشــان به حوزه علمیه فرخ‌شهر رفت. 

نقطه دوم مهم زندگی محمدعلی که در آن از مشــورت 

دیگران اســتفاده کرد، رفتن به سوریه بود. قبل از رفتنش 

به سوریه وقتی برادر خانم بنده از سوریه برگشت، پیش 

ایشان رفت و درباره جنگ در سوریه از ایشان سوال کرد 

و با زیر و بم شــرایط آنجا آشنا شد.

وقتی منش زندگی محمدعلی را می‌بینم به یاد این جمله 

از شــهید ســلیمانی می‎افتم: »تا کسی شــهید نباشد، 

شهید نمی‌شود. شرط شــهید شدن، شهید بودن است. 

اگر امروز بوی شــهید از رفتار و اخلاق کسی استشمام 

شــد، شهادت نصیبش می شود«. تمام شهدا دارای این 

مشخصه بودند. به نظر من خدا این افراد را آفریده تا ما 

بدانیم یک شــهید چه ویژگی‌ها و رفتاری دارد.

ایشان در کدام حوزه علمیه تحصیل می کرد؟ ۞

محمدعلی چند سالی در حوزه علمیه فرخ‌شهر مشغول 

به تحصیل بود تا اینکه در تاریخ 18 بهمن 1371 ازدواج 

کرد. پس از ازدواج ایشان من هم امتحان دادم و دانشگاه 

قم قبول شدم و به اتفاق هم به قم رفتیم و 2 سال هم در 

یک خانه در محله ســید اسماعیل با هم بودیم. 

من فارغ‌التحصیل شــدم اما وی آنجا ماندگار شــد و از 

یت در سپاه علاقه‌مند بود، وارد سپاه  آنجایی که به عضو

شد و مدتی هم در خمین مسئول عقیدتی سیاسی بود و 

بعد از مدتی به قم بازگشت و مسئول ناحیه امام رضا)ع( 

سپاه قم شد. چند وقت بعد نیز هم به پادگانی در نزدیک 

جمکران رفــت. حاج آقا اکبری نماینده ســپاه علی بن 

عشق به حضرت زینب از کودکی 
در قلب وی ریشــه داشت. یک 
خاطــره در این رابطــه را از زبان 
یکی از دوســتان نقــل می‌کنم: 
»تابستان بود و در منطقه قشلاق 
بودیم. ایــام محرم بود و جمعی 
از علما بــرای نوجوانــان روضه 
حضرت زینب می‌خواندند. یکی 
از نوجوانــان به شــوخی گفت: 
حضرت زینب کجــا ما کجا، بعد 
از این حرف محمدعلی ناراحت 
شــد و گفــت: ایــن چــه حرفی 
اســت کــه می‌زنی و شــوخی با 
این مســائل درست نیست. اگر 
لازم باشــد من همین الان برای 
دفاع از حضرت زینب می‌روم.«

تشییع پیکر شهید مدافع حرم محمد علی قلی زاده ▪ 
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حاج آقــا اکبری نماینده ســپاه 
علــی بن ابیطالب به ما گفت که 
ماموریت‌های  ایشــان همیشــه 
ســخت را قبول می‌کــرد. برای 
مثــال ایشــان بــه عملیاتــی در 
کردســتان رفت. به ایشان گفته 
شــده بــود احتمــال دارد ایــن 
عملیات برگشت نداشته باشد، 
اما باز هم اولین نفری که داوطلب 
اعــزام شــد محمدعلــی بــود.

شهید محمد علی قلی زاده ▪ 

دیده خیلی خوشحال است.

 
ً
من سال 64 در عملیات والفجر ۸ مجروح شدم و تقریبا

یک دســتم فلج شد، محمدعلی اصرار بسیار داشت که 

مــن را تنها نگذارد، در طول دوره نقاهت یاور من بود.

ید؟ ۞ یه را به یاد دار اولین اعزام ایشان به سور

بله، زمانی که می‌خواست سوار هواپیما شود و به سوریه 

برود با من تماس گرفــت و گفت که برای دفاع از حرم 

حضرت زینب)س( به سوریه می‌رود. من از نظر برادری 

ناراحت و نگران شدم و دلم گرفت اما از طرفی با خودم 

گفتم ما 4 برادر هســتیم و 3 نفر از ما در ســپاه بوده‌ایم 

و به طور خانوادگی عشــق به ولایت در قلبمان اســت. 

محمدعلی در وصیت نامه خود نوشته بود: »حرف ولی 

زمان خود را گوش کنیم. چشــممان به دهان او باشــد. 

او هــر چه گفت عمل کنیم. پــس عمل به امر ولی فقیه 

ما است.« اعتقادی  وظیفه 

وقتی از او پرســیدم پس بچه‌ها و زندگی‌ات چه؟ حرفی 

زد که آرامم کرد. گفت: خدا هست. 

از دیگــر ویژگی‌های شــخصیتی ایشــان هم  ۞
بگویید.  برایمان 

وقتی به مســافرت می‌رفتیم افراد فکــر می‌کردند چون 

محمدعلی یک روحانی است دیگر بساط خنده و تفریح 

تعطیل اســت اما کمی که می‌گذشــت نظرشان عوض 

می‌شــد و می‌دیدند برعکس اســت و او هم اهل بگو و 

بخند است هم اهل بازی و ورزش.

یح هم با کودکان بود؟ ۞ اهل بازی و تفر

بله، وقتی پیــش ما می‌آمد مدام بــا بچه‌های من بازی 

می‌کرد و آن‌ها را خوشحال می‌کرد. من نوه‌ای دارم که یک 

و سال پیش که برای ساخت مستندی درباره محمدعلی بــار محمدعلی را دیده بود اما محمدعلی به یاد او ماند 

آمــده بودند و او هم حضور داشــت گفت: محمدعلی 

عموی من است و من خیلی دوستش دارم. هیچ روزی از 

من و باقی خانواده‌ام بدون یاد محمدعلی شب نمی‌شود.

یه با هم در تماس  ۞ در طول حضورشان در سور
بودید؟

بلــه، او هفته‌ای یک بــار با من تمــاس می‌گرفت و به 

صورت رمز به من می‌گفت که کجا اســت. همان شب 

شهادتش هم به من گفت که در عملیات است. آن شب 

من خیلی نگران بودم. آخرین صحبتی که با من داشــت 

روز ســه شــنبه بود و خودش گفت روز جمعه می‌آید و 

 روز جمعه بعد از ظهر جنازه ایشــان آمد.
ً
دقیقا

می‌توانم بگویم ایشان راه صد ساله را یک شبه رفت. به نظر 

من شهادت به ســراغ فرد نمی‌آید بلکه ما باید شهادت را 

طلب کنیم. محمدعلی کسی بود که شهادت را می‌خواست.

در آخر دوســت دارم جمله‌ای از مقام معظم رهبری را 

نقل کنم: فضیلت زنده نگهداشــتن یاد شــهدا کمتر از 

شهادت نیســت. شــما که این مطالب را تهیه می‌کنید 

باعث می‌شــود ایــن ارزش‌ها به نســل‌های بعد انتقال 

پیدا کند و آن‌ها هم بیاموزند و درباره نســل‌های گذشته 

باشند. داشته  بی  اطلاعات خو

خواب شهید را هم دیده اید؟ ۞

حاج آقا کمی بعد از شهادتشــان یک شب به خواب من 

آمدند و وقتی من از او پرسیدم چطور شهید شد؟ لحظه 

 همرزمانشان 
ً
شــهادتش را برای من تعریف کردند. بعدا

 چیزهایی که من در خواب دیده بودم را تأیید کردند. 
ً
دقیقا
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درآمد

محمدعلی قلی‌زاده در چهارم آبان سال 1349 در منطقه عشایری نقنه از توابع شهرستان بروجن در یک خانواده عشایر در خانواده‌ای پرجمعیت با 4 خواهر 
و 4 برادر به دنیا آمد. او از همان کودکی در کارهای کشاورزی و دامپروری به پدر کمک می‌کرد. حجت‌الاسلام شهید محمدعلی قلی‌زاده پس از حمله 
تكفیری‌ها به سوریه و عراق تصمیم گرفت برای دفاع از حرم عمه سادات عازم سوریه شود و مدت‌ها به دنبال آن بود تا موافقت فرماندهانش را برای اعزام 
بگیرد. او در نهایت یکم آبان 1394 عازم سوریه شد و 42 روز پس از اعزام در 13 بهمن همان سال در استان حلب در عملیات شکستن محاصره شهرهای 

نُبُل و الزهراء به شهادت رسید.

منوچهر قلی‌زاده برادر شهید محمدعلی قلی‌زاده در گفت و گو با شاهد یاران

شهید قلی زاده، مسیر شهادت را در پیش گرفتشهید قلی زاده، مسیر شهادت را در پیش گرفت
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بود. خوشایند 
محمدعلی فوق‌العاده زرنگ و نترس بود. اما گاهی من 
او را بــه عنوان برادر بزرگ‌تــر دعوا می‌کردم و او با نگاه 
معصوم و دوست داشتنی‌اش مرا زود از خشمم پشیمان 
 کینه‌ای نبود و به گذشــته 

ً
می‌کرد. جالب اینکه او اصلا

بود نمی‌پرداخت. افتاده  اتفاق  آنچه  و 

یه  ۞ چه زمانی تصمیم برادرتان برای اعزام به سور
شدید؟  مطلع 

شــب بود و تلفنم زنگ خــورد، محمدعلی بود. کمی 
صحبــت کردیم، زمان ثبت نام مجلــس خبرگان بود و 
به همین دلیل به شــوخی بــه او گفتم همه برای مجلس 
خبرگان ثبت نام می‌کنند تو چرا ثبت نام نمی‌کنی؟ گفت 
من برای جای دیگر ثبت نام کرده‌ام، برای ســوریه! به او 
گله کردم اما او خیلی وقــت بود که تصمیمش را گرفته 
یم و گفت که فقط تو  بود. از من خواســت به کسی نگو

و علی می‌دانید. 

یان اعزامش نبود؟ ۞ مادر شهید هم در جر

خیــر. بعد از 20 روز وقتی مادرمان می‌بیند محمدعلی 
تماس نمی‌گیرد به همســر ایشان زنگ می‌زند و ایشان 
ید حــاج آقا درحال حاضر به ماموریت رفته ولی  می‌گو
برمی‌گردد. مادر هم به ظاهر این گفته را پذیرفت اما در 
دل خود می‌دانســت که موضوع چیز دیگری است. این 

بی‌خبری تا روز شــهادت ایشان ادامه پیدا کرد.
بعد از اینکه ایشان شهید شد، مسئولشان حاج آقا اکبری 
گفت که ایشــان 6 ماه بود که برای رفتن به جنگ به دفتر 

من می‌آمد و خلاصه پاشــنه در را درآورده بود. 

کنید؟ ۞ را معرفی  لطفا خودتان 

منوچهــر قلــی‌زاده بــرادر بزرگ‌تر شــهید محمدعلی 
قلی‌زاده و متولد ۱۳۴۷ هســتم. در ســال‌های ۱۳۶۴ 
و ۱۳۶۵ زمانــی که در مقاطع دوم و ســوم دبیرســتان 
تحصیل می‌کردم به جبهه اعزام شــده و به مدت هفت 
ماه داوطلبانه خدمت کردم. در سال ۱۳۷۳ ازدواج کرده 
و صاحب ۲ دختر و ۱ پســر هســتم. دارای مدرک فوق 
لیســانس حقوق جزا و بازنشسته سپاه پاسداران هستم. 
در حــال حاضر به صورت نیمه وقت در ســپاه فعالم و 
در کنار آن کشاورزی هم می‌کنم. در طول دوره خدمتم 

بیشــتر در بخش علمی و فرهنگی فعالیت کرده‌ام.

باره زندگی شهید قلی‌زاده توضیح بفرمایید؟ ۞ در

محمدعلی در چهارم آبان سال 1349 در منطقه عشایری 
نقنه از توابع شهرســتان بروجن به دنیا آمد و 2 سال از 
مــن کوچکتر بــود. ما در مجموع 4 بــرادر و 4 خواهر 
هستیم. تحصیلات محمدعلی سطح 3 حوزه بود و البته 
در هنگام شهادت دانشجوی کارشناسی ارشد تبلیغ هم 
بودند. محمدعلی در حوزه علمیه قم درس می‌خواند و 
علاوه بر آن در ســپاه پاسداران مشغول کار بود و سمت 
او مســئولیت حوزه نمایندگی ولی فقیه در یگان امنیتی 

ســپاه حضرت علی ابن ابی طالب)ع( قم بود.

وی چه زمان و در کجا به شهادت رسید؟ ۞

پــس از حمله تكفیری‌ها به ســوریه و عراق و مشــاهده 
وحشــی‌گری‌های آنان، محمدعلــی تصمیم گرفت برای 
دفاع از حرم عمه ســادات عازم ســوریه شود. مدت‌ها به 
دنبال کســب موافقت فرماندهان برای اعزام بود. بالاخره 
یکم آبان 1394 عازم سوریه شد و 42 روز پس از اعزام در 
13 بهمن همان سال در استان حلب طی عملیات شکستن 
محاصره شهرهای نُبُل و الزهراء به مقام شهادت نائل شد.

شــخصیت و خصوصیــات اخلاقی شــهید  ۞
بود؟ چگونه 

ایشان بسیار با محبت با صفا بود، در کسوت روحانیت 
خیلی بشاش و خنده‌رو بود و به صله رحم و سر زدن به 
دوستان قدیمی خود بسیار اهمیت می داد. با کوچکترها 
کوچک و با بزرگ‌ترها بزرگ بود، در هر حوزه و بخشــی 
که کار می‌کــرد رعایت حریم و حقــوق دیگران در آن 
حرف اول را می‌زد. همکارانش آنقدر به ایشــان علاقه 
داشــتند که وقتی می‌خواستند در ســپاه پست ایشان را 
عوض کنند، معترض شــدند که آقــای قلی‌زاده نباید از 

پیش ما برود.

روابطتان با محمد علی در کودکی چطور بود؟  ۞
ید؟ آیا خاطراتی از او به یاد دار

در آن زمان ما در سیاه چادر زندگی می‌کردیم و کارمان 
کشــاورزی و دامداری بود. مــن و محمدعلی اختلاف 
ســنی زیادی نداشتیم و به طبع شــیطنت و بازی و قهر 
و آشــتی‌های کودکانه و برادرانه با هم داشــتیم. با اینکه 
ایشــان 2 ســال از من کوچک‌تر بود ولی از نظر علم، 

بردباری و اخلاق از من بالاتر بود. 
بــه یاد دارم 15 ســاله بودم و زمان چیــدن گندم و جو 
بــود، پس از جمــع‌آوری محصــولات و خرمن کردن 
آنها، اطــراف را جارو می‌کردیم تــا محصولات یکجا 
جمع‌آوری شــود و همین موضوع باعث می‌شــد تا باد 
ریزکاه‌هــا را بلند کند و بــه تنمان بچســباند که خیلی 
اذیتمــان می‌کرد. ولی دلمان بــه این خوش بود که پس 
از صــرف ناهار با شــوق فراوان برای شــنا به رودخانه 
نزدیــک محلمان برویــم. این موضوع خیلــی برای ما 

پــس از حملــه تكفیری‌هــا بــه 
مشــاهده  و  عــراق  و  ســوریه 
 ، ن نــا آ ی  ی‌ها حشــی‌گر و
محمدعلــی تصمیم گرفت برای 
دفاع از حرم عمه ســادات عازم 
سوریه شــود. مدت‌ها به دنبال 
فرماندهــان  موافقــت  کســب 
بــرای اعــزام بود. بالاخــره یکم 
آبــان 1394 عازم ســوریه شــد 
و 42 روز پــس از اعــزام در 13 
بهمــن همان ســال در اســتان 
شکســتن  عملیات  طــی  حلب 
محاصره شهرهای نُبُل و الزهراء 
بــه مقــام شــهادت نائل شــد.

شهید محمد علی قلی زاده ▪ 
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متن حاضر بخشی از کتاب شیدای حرم است که به نقل خاطراتی از شهید مدافع حرم، حجت الاسلام والمسلمین محمد علی قلی زاده قشقایی می‌پردازد. 
این کتاب به اهتمام برزو فرهمندیان و منوچهر قلی‌زاده در اسفند 1396 از سوی انتشارات صریر وابسته به بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 

به چاپ رسیده است.

مروری بر خاطرات شهید مدافع حرم، حجت الاسلام والمسلمین محمد علی قلی‌زاده

شیــــدای حـــــرمشیــــدای حـــــرم

خرید بخاریخرید بخاری
روزی این شــهید عزیــز در فصل زمســتان مهمان یکی 
از بســتگان دور ما در روســتای »دهنو« بودند. ایشان به 
صاحبخانه می‎فرمایند: زن و مرد جدا باشیم چراکه راحت‌تر 
هســتیم. زن صاحبخانه که زن مومنــه‌ای بوده به حاج آقا 
می‌گوید: آن اتاق ســرد است؛ ما فقط یک بخاری داریم. 
شــهید بزرگوار از شنیدن این مسأله بسیار تحت تأثیر قرار 
می‌گیرد و همان روز به بروجن می‌آید و از یکی از دوستانش 
200 هزار تومان قرض می‌گیرد و یک بخاری می‌خرد و به 

آن خانواده هدیه می‌دهد. )ص 108(

تواضع و فروتنیتواضع و فروتنی
بنده که یکی از دوســتان نزدیک ایشان بودم به ولله از سِمَت 
ایشــان در سپاه اطلاع نداشتم. یکی دو بار هم که سوال کردم 
ایشان در کمال تواضع و فروتنی می‌فرمودند: سرباز کوچک 
امام زمان )عجل الله تعالی فرجه الشریف( هستم و صحبت را 
عوض می‌کردند، چون گمنامی را دوست داشتند. )ص 108(

معلمیِ شهیدمعلمیِ شهید
در کلاس سوم و چهارم ابتدایی بنده افتخار معلمی ایشان 

را داشتم. نمی‌توانم بگویم ایشان شاگرد و من معلم بودم. 

زیــرا در آن زمان به من معنای محبت را آموخت. قضیه از 

این قرار بود که هر وقت دانش‌آموزان تکلیف خود را انجام 

نمی‌داند من بــا آن‌ها تندی می‌کردم ولی شــهید بزرگوار 

همیشه تکلیفش را به خوبی انجام می‌داد. روزی به ایشان 

گفتم: کاش شــما هم روزی تکالیفــت را انجام ندهی تا 

حسابی تنبیهت کنم. فردای آن روز دیدم که روی تکه کاغذ 

کوچکی مطلبی را نوشته و وقتی که وارد کلاس شدم آن را 

ر بُود زمزمه محبتی، 
َ
به من داد. نوشــته بود: »درس معلم ا

جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را«. این مطلب بسیار 

در ذهن و وجودم تأثیر گذاشت و مدتی فکر کردم که خدایا 

 دانش‌آموزان هم از من درس می‌خواهند هم محبت. 
ً
حتما

دیگر از آن به بعد سعی کردم تا آخر خدمتم این بیت را در 

ذهنم داشته باشم. )ص 110 و 111(

کانون گرم زندگی کانون گرم زندگی 
همسر شهید: کانون گرم زندگی‌مان همیشه گرم‌تر و پرشورتر 

از قبل می‌شد. از هر حیث و جنبه مثال زدنی بود. طمأنینه 

و آرامش، حجب و حیا، خنده‌رویی، گشاده‌دستی، خانواده 

دوستی و اهل زندگی بودن از خصایص این انسان شریف 

بود. زندگی ما به لطف خداوند و توجه ائمه)ع( سرشار از 

معنویت و عنایت خداوندی بود. به سال خمسی‌اش دقیق 

 خمسش را بپردازد. غیبت کردن یا 
ً
و حســاس بود که حتما

غیبت کسی را شنیدن در خانواده قدغن بود. زیارت عاشورا 

جزء لاینفک نمازهای یومیه‌اش بود و ادعیه توسل و کمیل 

و دیگر مستحبات و زیارات وارد شده را به راحتی از دست 

نمی‌داد و این توفیق همواره با ایشان بود. او به معنی واقعی 

کلمه متقی و خداترس بود.
بســیار مهمان‌نواز بود و همیشه برای مهمانان، سنگ تمام 
می‌گذاشت و احترامشان می‌کرد. با کودکان بسیار رئوف و 
مهربان و با بزرگ‌تر‌ها متین و محترمانه رفتار می‌کرد. در حال 
و هوای شهدا و شهادت سیر می‌کرد. اخلاق و رفتار ایشان 

هم شهدایی بود و راه شهدا را در پیش گرفته بود. )ص135(

شیفته‌ او شده بودمشیفته‌ او شده بودم
داماد خانواده: به دنبال وصلتی که این حقیر با خانواده ایشان 
داشــتم شیفته‌ او شده بودم و بی‌نهایت به او علاقه‌مند شده 
بودم و ابراز علاقه ایشان ‌هم نسبت به من به اندازه‌ علاقه‌ای 
بود که به فرزندان خود داشتند، به گونه‌ای که هیچ‌فرقی بین 
فرزندان خود و من قائل نبودند. در مســیر قم به شهرستان 
بروجن در خدمت حاج‌آقا و خانواده ایشان بودیم که ایشان 
خودکار و کاغذی را از جیب خود بیرون آوردند و خطاب 
به همسرشــان گفتند: سال خمســی ما روز گذشته بود و 
یک روز از سال خمسی ما گذشته. هرچه مازاد بر مصرف 
داریم تک تک صورت کنید تا همین‌جا حســاب و نسبت 

به پرداخت آن اقدام کنیم.

چه انگشتر قشنگیچه انگشتر قشنگی
فرزند شــهید: حتی اگر در جاده یا رودخانه یا هرجایی که 
بودیم زیرانــدازی پهن می‌کرد و فریضه اول وقت را انجام 
می‌داد. تازه انگشــتر خریده بود و یکی از دوستانش به او 
گفته بود: چه انگشــتر قشنگی! و از انگشتر خوشش آمده 
بود. حاج‌آقا هم انگشــتر را به او داده بود. شــوخ طبعی و 
خنده‌رویی از ویژگی‌های بارز پدرم بود. خیلی وقت‌ها هم 

می‌شد که با هم کشتی می‌گرفتیم.
ولایت‌مدار بود و می‌گفت: محور کشور و انقلاب اسلامی 
بر پایه ولایت می‌چرخد و ما باید پشــتیبان رهبری باشیم. 
هرجا کار سختی بود سعی می‌کرد آن را قبول کند، خاکی 
 ادعا نداشــت، آدم فوق‌العاده بی‌ریا، بی‌تکبر و 

ً
بود، اصلا

افتاده‌ای بود. )ص141 و 142(

اعزام به سوریهاعزام به سوریه
یکی از مســئولان اعزام به ســوریه در تهران: خیلی روی 
افراد دقت می‌کردند. می‌خواســتند، ایشان را برگرداندند؛ 
لذا ایشان به شدت ناراحت شدند. با این ‌که آدم بسیار کم 
حرفی بودند، بــه حالت تضرع و التماس گفتند: خواهش 

می‌کنم من را بفرستید بروم. )ص153(
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سرهنگ هادی بادینلو همرزم شهید محمدعلی قلی‌زاده و متولد سال 1360 است. وی که هم اکنون معاون فرهنگی هنری سپاه قم است علاوه بر همکار 
و همرزم بودن، به مدت 15 ســال همســایه شــهید قلی‌زاده بوده. بادینلو در زمان حضور شهید قلی‌زاده در سوریه هم در کنار وی حضور داشته است. او 
در این گفتگو خاطراتی از حضور این روحانی مدافع حرم را برایمان بازگو کرده و روایتش از روحیه جهادی حجت‌الاســام محمدعلی قلی‌زاده و نحوه 

شهادتش را بیان کرده است.

هادی بادینلو همرزم شهیدمدافع حرم، محمدعلی قلی‌زاده در گفتگو با شاهد یاران

مردم‌داری‌اش منحصر به فرد بودمردم‌داری‌اش منحصر به فرد بود
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چه زمانی به منطقه نبل و الزهراء رســیدید؟ ۞

نیروهای ما بدون دادن یک مجروح روستای حردتنین را 
‌گرفتند و حدود ســاعت 7 صبح به دروازه نُبُل و الزهراء 
 این بود که 

ً
رســیدند. روش دشمن در ســوریه معمولا

ابتــدا عقب نشــینی کرده و ســپس یک پاتک ســنگین 
می‌داد.  انجام 

درحالی که بچه‌ها خودشان را برای مرحله بعد عملیات 
آماده می‌کردند، دشمن حدود ســاعت 9 صبح پاتکی 
ســنگین انجام می‌دهد و نیروهای ما غافلگیر می‌شوند.
حاج‌آقا روی تپه‌ای با بچه‌ها مشــغول صبحت بودند که 
 فکر می‌کردند 

ً
تیراندازی شــروع می‌شــود و اول اصلا

صــدای تیر نیروهای خودی اســت و فکــر نمی‌کردند 
با دشــمن درگیر شــده‌اند. در همان منطقــه برادرانمان 
قلی‌زاده، سراجی و عربی شهید می‌شوند. اما الحمدلله 
بچه‌هــا مقاومت می‌کنند و در مرحلــه بعدی نیز نُبُل و 

آزاد می‌شود.  الزهراء 

بــاره ویژگی‌های رفتاری شــهید قلی زاده  ۞ در
بفرمایید؟ توضیح 

ما با روحانی‌های زیادی در سپاه ارتباط داریم اما ایشان 
منحصر بــه فرد و ویژه بودند. نه اینکــه به خاطر اینکه 
شهید شده‌اند این حرف‌ها را بزنم بلکه واقعیت این بود. 
 رفتار، اخلاق، منش و مردم‌داری ایشان منحصر به 

ً
واقعا

فرد بود. بعضی از ما وقتی به جایی می‌رســیم تکبر ما را 
می‌گیرد اما ایشــان همیشه خاکی و افتاده بود. 

در ســوریه ایشــان اکــو دســتی را روی دوش خــود 
ید.  می‌انداختند و از کســی می‌خواســتند که اذان بگو
حمل اکو کاری بــود که فکر می‌کنم اگر می‌خواســتم 
انجامــش دهــم برایم ســخت بــود؛ وقتی از ایشــان 
می‌خواســتیم اکــو را بــه مــا بدهنــد نمی‌پذیرفتند و 
می‌خواســتند اکو روی دوش خودشــان باشد. اینطور 
نبود که کارشــان را به کس دیگری محول کنند. خوشــا 
 مستحق شهادت بودند. 

ً
به ســعادت ایشان، ایشان واقعا

کنند.  مرا هم شفاعت  امیدوارم 

یه  ۞ شــما چه مدتی با شــهید قلی‌زاده در سور
بودید؟

حدود40 تا 50 روز در ســوریه با ایشان زندگی کردم. 
در اعزامی که به سوریه داشتیم به ‌جز من و ایشان، آقای 
کوچکی و آقای فلاح که در قم هم با ما در یک ساختمان 

بودند. زندگی می‌کردند در کنار ما 

آنجا هم در همسایگی هم بودید؟ ۞

بله، خیلی بــرای ما جالب بود کــه خانواده‌های ما در 
ایران در کنار هم هســتند و ما هم آنجا در ســوریه و در 
هنگام مأموریت در کنار هم هســتیم. من هم به واسطه 
این‌که با حاج ‌آقا همســایه بودیم و ارتباطات همسایگی 
داشتیم در برنامه‌های فرهنگی با ایشان همکاری داشتم. 

ید کــه برای ما  ۞ خاطــره ای از این دوران دار
کنید؟ بازگو 

یک خاطره جالب ما این بود که یکی از روزهایی که در 
ســوریه در منطقه‌ای در شــیخ نجار استان حلب بودیم 
یکی از دوستان، ما را صدا کرد که برویم 4 نفری عکس 
بیاندازیم تا به یادگار عکســی کنار داشته باشیم. ما هم 
با هم قرار گذاشــیتم که اگر کســی از ما شهید شد اسم 
ســاختمان بهار را که در ایران در آن زندگی می‌کردیم را 
به اسم وی تغییر دهیم. اما پس از شهادت شهید قلی‌زاده 

ما اســم کوچه را به نام ایشان مزین کردیم.

ید؟ ۞ باره نحوه شهادت ایشان اطلاعی دار در

من در لحظه شــهادت حاج‌ آقــا در آن منطقه بودم اما 
در کنار ایشــان نبودم اما چیزی که می‌دانم را برای شما 
تعریــف می‌کنم. شــب 12 بهمن ســال 94 بود و ما با 
بطری‌های رنگ شــده ریسه رنگی درست کرده بودیم و 
برای جشــن دهه فجر آماده می‌شدیم. بیش از 40 روز 
از حضورمان در ســوریه گذشته بود و تصور می‌کردیم 

عملیات دیگری در پیش نیســت و برای برگشــت آماده 
می‌شــدیم. با حاج‌آقا برنامه جشــن را برای بعد از نماز 
آماده کرده بودیم که خبر دادند که عملیات است و حاج 
قاســم رمز یا فاطمه زهرا)س( را برای شــروع عملیات 
شکستن محاصره شهرهای نُبُل و الزهراء اعلام کرده‌اند 
و باید به عملیات برویم. شهید روشنایی نیز از همرزمان 
ما بود و همان شــب در منطقه »باشــکوی« به شهادت 
رسید. در منطقه‌ای که ما بودیم نیروهای النصره و داعش 
و گروه‌های دیگر حضور داشــتند. حاج‌آقا خیلی اصرار 
 در عملیات شرکت کنند اما فرماندهی 

ً
داشــتند که حتما

مخالفــت می‌کرد و می‌گفت مــا اینجا به امام جماعت 
نیاز داریم و بهتر اســت شــما به خط مقــدم نروید اما 
حاج‌آقا گفت: فکر نکنید من برای خواندن نماز جماعت 
بــه اینجا آمده‌ام. من برای جنــگ و رفتن به خط مقدم 
آمده‌ام. پس از اصرارهای بســیار حاج‌آقا، فرماندهی با 

رفتن ایشــان به خط مقدم موافقت کردند. 

بود؟ ۞ منطقه چگونه  شرایط جنگی 

در آن زمــان تحلیــل کاملی از اطراف خود نداشــتیم. 
استنباط فرماندهی این بود که تهدید اصلی ما از طرف 
داعش اســت و یکی از قوی‌ترین گردان‌ها را به ســمت 
داعش فرســتاد و حاج‌آقا را با گردانی که به سمت چپ 
می‌رفت و احتمال درگیری کمتری داشت فرستاد. اما از 
قضا تمام اتفاقات و درگیری‌ها آن‌جایی افتاد که حاج‌آقا 

داشت. حضور 
عملیات نیمه شــب شروع شد. بیش از 60 تا 70 هزار 
شــیعه در منطقه نُبُل و الزهراء زندگــی می‌کنند که این 
موضوع باعث اهمیت بیشتر این منطقه ‌شده بود، مدخل 
ورودی نُبُل و الزهراء به دست نیروهای ضد دولت سوریه 
بود. در همان جا گلوله‌ای به پهلوی ایشــان خورد و در 
همان منطقه به شهادت رسیدند. حاج‌آقا دومین شهیدی 
بود که مــا در روز اول عملیات دادیم. در 3 کیلومتری 
این منطقه روســتای اســتراتژیکی به نــام »حردتنین« 
وجود داشــت و هدف ما آزادســازی این روســتا بود. 

حاج‌آقــا خیلی اصرار داشــتند 
کــه حتمــاً در عملیات شــرکت 
امــا فرماندهــی مخالفت  کنند 
می‌کــرد و می‌گفت مــا اینجا به 
امام جماعت نیــاز داریم و بهتر 
اســت شــما به خط مقدم نروید 
امــا حاج‌آقــا گفت: فکــر نکنید 
من بــرای خواندن نماز جماعت 
به اینجا آمده‌ام. من برای جنگ 
و رفتن بــه خط مقــدم آمده‌ام. 
پس از اصرارهای بسیار حاج‌آقا، 
فرماندهــی بــا رفتن ایشــان به 
خــط مقــدم موافقــت کردنــد. 

شهید محمد علی قلی زاده ▪ 
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وظیفه داریم، اسلام واقعی را به تمام جهان 
معرفی کنیم

فرازهایی از وصیت نامه شهید محمد علی قلی‌زاده
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آنان که به دین اسلام گرویدند و از وطن خود 
هجرت نموده در راه خدا جهاد کردند اینان 
امیدوار و منتظر رحمت خدا باشند که خدا 

بخشاینده و مهربان است.

وقتی که در سیما دیدم چه مظلومانه مردم بی‌دفاع سوریه را 

سر می‌برند و اشک‌های بچه‌های کوچک را می‌دیدم که پدر 

و مادرشان را سر بریده‌اند یا تیرباران کرده‌اند نمی‌توانستم 

 وقتی که شنیدم به بارگاه ملکوتی 
ً
آرام و قرار بگیرم. خصوصا

حضرت زینب)س( جسارت کرده‌اند و تیر به طرف گنبد 

او شــلیک کرده‌اند، دنبال فرصتی بودم که بیایم و خود را 

مدافع حرم کنم و از حریم رســول خدا)ص( دفاع کنم که 

خداوند توفیق داد و توانســتم در این امر بزرگ شرکت کنم 

و از خداوند بابت این امر شکرگزارم.

ای دوستان و عزیزان! امروز ندای )هل من ناصر ینصرنی( 

امام حسین)ع( به گوش می‌رسد و باید جواب حسین فاطمه 

)ع( را داد. امروز ظلم یزدیان دوباره به عراق و شام برگشته. 

همان کسانی که سر امام حسین )ع( را از تنش جدا کردند.

امروز باقی‌ماندگان آن‌ها به اســم اســام و قــرآن دارند 

بی‌گناهان را می‌کشند و نام اسلام را در دنیا بدنام می‌کنند. 

وظیفه من و شما این است که از اسلام دفاع کنیم و اسلام 

واقعی را به تمام جهان معرفی کنیم.

مادر عزیز! اگر خداوند بــه من لیاقت داد که در راهش به 

شــهادت برسم، ان‌شاءالله شما در پیش فاطمه زهرا )س( 

سربلند خواهی شد که من 4 پسر رشید بزرگ کرده‌ام و یکی 

از آن‌ها را در دفاع از حرم دخترت فدا کردم.

تشویق کنید حسین آقا درسش را بخواند و احساس تنهایی 

نکند. ان‌شاءالله وجودش برای اسلام و انقلاب مفید باشد.

زنده بودنم که کاری برای اســام نکرد. شاید مرگم باعث 

شود بعضی هم برای دفاع از اهل‌بیت )ع( بیایند و از حرم 

آن‌ها دفاع کنند.

خداحافظ، 1394/10/11 ساعت 19 به وقت سوریه




